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8 أحوال ملوك التتار المغول (رساله در احوال مغولان و سقوط 
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لا تصحیح رسول حعفریان (دانشیار دانشگاه تهران) 
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تا قیمت: ۷۰۰۰ تومان 
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أحوال ملوك التتار المغول ام عمو موعت اموه سم 
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/٦‏ أحوال ملوك التتار المغول 
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خاتمة الكتاب اسان نيام حلص اله مقع و یر الاج بعس رس alas‏ اال ۹85 
فهرست راهن| رسس و ری QS‏ 
او ا فا . lO ae‏ 


بسم الله ال رمن الرحيم و ا حمد لله رب العا مین 
و صلی الله على سيدنا محمد و على آله الطاهرين 


ہے 


درآمد 


مکن است تصور کنیم با داشتن منبع با ارزشی چون تاریخ جهانگشای 
جوینی يا بخش مغول از کتاب مهم جامع التواريخ رشيدى. و باتوجه به 
جزئیاتی که در باره مغولان در اختیار ما می نهند. نياز به منبع دیگری نداريم» اما 
می دانیم که انبوهی ازمنابع فارسی دیگر مانند طبقات ناصری» آثار حافظ ابرو و 
همینطور آثار عربی و دیگر زبانها وجود دارد که در در روشن كردن تاریخ مغول 
ole‏ اهمیت دارد. یک گزارش اجمالی توسط اشپولر در باره منابع مغول در 
مقدمه کتاب تاریخ مغول در ايران ' آمده که همچنان جالب و خواندنی است. 
وى در آنجا به تحلیل و نقد آثار فارسى» عربى» سریانی» ارمنی» روسی و مغولی 
پرداخته و از هر کدام به کوتاهی امّا نسبتاً دقيق سخن گفته است. 

آنچه در اينجا مرور می کنیم گزارش تازه یابی در باره مغولان و حمله OUT‏ به 
ایران و بغداد است که اگر جه به زبان عربی نوشته شده. اما دو ویژگی مهم 
دارد: نخست آن که در Ol pl‏ و با حس ایرانی نوشته شده» و دیگر آن که نویسنده 
آنء شيعه امامی و از علا بوده است. وجود حس ایرانی را در ماخذ ذیگر نیز 
می‌توان مشاهد کرد اما جنبه شیعی اثر مورد نظر امیت زیادی در حلیل مله 
مغول از این زاویه دارد. در اين باره» بیشتر» خالفان شيعه و در مأخذ عربی 
مربوط به مغولان» مطالبی ارائه کرده‌اند چنان که در منابع فارسی هم اشارات 
اندکی وجود دارد» اما اينجا یک رساله و یک گزارش ويه در باره مله مغول از 


۱ . تاریخ مغول در ايران» اشپولر (تبران» علمی و فرهنگی» ۰۱۳۸۲ ص٤‏ - ۲۲ 


۸ أحوال ملوك التتار المغول 


عربی نویس قرار می دهد. 

امیت قابل توجه این منبع در اين است که در سال 19۸ یعنی دو سال يس از 
سقوط بغداد (سال 101( نوشته شده و بنابرین بخش مهمی از آنجه وی به آن 
پرداخته» از حاظ زمانی نزدیک به واقعه است. 

در این رساله ما مولفی داریم که نمی دانیم جه اندازه تاریخی فکر می کرده 
است. در باره مآخذش هم تنها یک اشاره ناقص در ابتدای رساله همست که 
مطلب يا مطالب را از کسی که در قراقورم پایتخت مغولان در دوره منکوخان» 
نقل کردہہ اما پیداست که او نمی توانسته راوی همه کتاب باشد و آنچه وی 

اگر در باره تاریخی بودن نویسنده یعنی حرفه ای بودن او در رشته تاریخ 
نتوانیم بر حسب اين کتاب قضاوت کنیم» اما در باره اديب بودن او می توانیم 
مطمئن باشیم. نسخه» عیب های آشکاری دارد که مربوط به کاتب آن است» اما 
تخصص مولف در ادب عربی در حدّی است که شاید درجه اول نباشد» اما 
تسلط او راهم بر متون کهن و هم بر نگارش یک متن ادیبانه نشان می دهد. با 
اين همه» تاریخ را فدای ادبیّت نکرده و تا آنجا كه دوست داشته و علاقه مند بوده 
تا مروری جامع بر احوال مغول از آغاز قدرت گرفتن تا سقوط بخداد داشته 
باشد» اين كار را انجام دادہ امیت : 

حرفه ای نبو دن نويسنده احوال در تاريخ» شاید سبب اعتماد وى به برخی از 
روايات شفاهی شده که اساسی ندارد» اما هرجه باشد. این متن به دليل قدمت و 
توجه به برحی از ملاحظات هم ارزش تاریخی دارد» و هم نوع نگاه درونی آن 
برای ما بسیار ارزشمند است. ا میت زمان نگارش را به هیچ روی نباید از یاد 
ببریم» حتی اگر فرض کنیم مطالب رساله «احوال» دهان به دهان گشته و 


رسالة فى تاريخ المغول و سقوط بغداد (تألیف سنة ٩ / CNOA‏ 


نویسندہ نه از روی منبعی مکتوب. بلکه از منابع شفاهی این مطالب را فرا گرفته 
است. به هر روی» منبع حاضر منبع دست اول در تاریخ مغول به شهار می‌آید. 


مول و تسه سال 
در سال ۰ هجری» نویسنده ای اهل ری و آبه» با نام محمد بن حسین بن 


حسن آبى رازی در شیراز کتابی با نام تبصرة العوام فى مقالات الانام به فارسی 
نوشته و تاریخ نگارش آن بدین شرح در پایان نسخه عربی شده آن آمده است: 
افرغ من تحريره هجرة یوم ا حجمعة عشرة شهر الله ا مبارک شعبان عظم الله ميامنه 
من شهور سنة ثلائین و ستمائة بلد شبراز آضعف خلق الله و آحوجهم إلى غفرانه 
محمد بن ا حسین بن ال حسن الرازی غفرالله له و لوالدیه و حمیع المؤمنين و 
الومنات جب و جوده»." 

متن فارسی و اصلی اين اثر در سال ۱۳۱۳ به کوشش عباس اقبال جاب 
شده و فراوانی نسخ خطی آن JL)‏ بر شصت نسخه) نشان می دهد که GUS‏ ياد 
شده اثری سودمند و پرمصرف در Ol pal‏ موده است." 

حمد بن حسین بن حسن آبی رازی همان دانشمندی است که کتابی با نام 


١‏ . بر گرفته از نسخه منحصر ترجه عربی تبصرة العوام كه در ادامه معرفی خواهد شد. 

۲ . در باره تاریخ تأليف اين رساله و محل آن» نکته ای که بر مرحوم اقبال پنهان بوده و پس از یافتن 
شدن ترجه ای از تبصره مکشوف شده در نسخه عربی آن آمده است: « ثم الکتاب و ا حمد اللہ 
والی ا حمد و مستحقه و خالق ا خلق و رازقه» و الصلوة و السلام على سيد الانبیاء و الرسل 
محمد الصطفی خير ا خلیقة اجمعین و على آله و عترته الطیبین الطاهرین. فرغ من تحریره هجر 
يوم deat!‏ عشرة شهر الله البارک شعبان عظم الله ميامنه من شهور سنة ثلاثين و ستمائة بلد 
شيراز آضعف GLE‏ الله و آحوجهم إلى غفرانه محمد بن الحسين بن ا حسن الرازى غفرالله له و 
لوالدیه و حمیع ا مؤمنین و المؤمنات بمنه و جوده». در باره نویسنده اين اثر و مباحث مربوط به 
تبصره و آثار دیگر وی بنگرید به مقدمه بنده بر كفاية الانام (عهران» علمء ۱۳۹6). 


۰ آحوال ملوك التتار المغول 
بستان العوام و نزهة الکرام دارد که در سال ۱۳۹۲ به کوشش على شیروانی در 
دو Ws‏ انتشار یافته است. 

اخيراً هم كتاب دیگری از او به نام کفایة ALY‏ در فقه فارسی» به کوشش 
نویسنده این سطور به جاب سپرده شده است. 

تبصرة العوام در سال ۰۵۸ یعنی ۳۸ سال يس از تأليف. توسط دانشمند 
شیعی عربی‌دانی در استرآباد به عربی ترجه شده است. نسخه ای از اين ترجمه که 
دهها سال است شناخته شده. در کتابخانه pele‏ شورای اسلامی شاره ۲ 
(سنای سابق) نگهداری می شود و در مقدمه نزهةالكرام و برخی نوشته‌های 
دیگر به آن ارجاع داده شده است. 

مترجم این اثر حسین بن على بطیطی" است که تاکنون نشانی از وی جز همین 
ترجمه نداریم اما از ترجمه موجود به رغم وجود اغلاط املایی فراوانء تبحر 
وی در عربیّت به خوبی آشکار است. 

در منابع موجود از لقب بطیطی تنها یک مورد یافت شد که مربوط به 
(ابراهيم بن WE‏ حافظ معروف به البطیطی» است که به گفته صفوی پیش از 
۰ درگذشته است. از نظر لغوی و بر اساس آنچه ابن منظور آورده» علاوه 
بر این که معنای شگفت می دهد: «جاء بأمر بطیط. أى عجیب)» به معنای کفش 
بدون ساق هم هست و بنابرین حتمل آن است که نوعی انتساب شغلی باشد. 

گفتنی است که کتابت نسخه موجود از این ترجمه» توسط کاتبی به نام حسين 
بن حمد» 


چم 


۱ . متاسفانه در نسخه یک بار حسين بن على بطیطی و بار دیگر «حسن) آمده است. ترجیح آنها بر 
یکدیگر هم دشوار است. البته بر اساس همانچه در فهرست سنا بوده» از وی با عنوان حسین 
ياد شده است. بنگرید: ذریعه. ج ٤ء‏ ص ۰۲۱۲ ج۰۲۱ ص ۲۳۹ 

۲ . الوافی بالوفیات ج . ص VEO‏ 


رسالة فى تاریخ المغول و سقوط بغداد (تأليف سنة CNOA‏ / ۱۱ 


فاضل كامل add‏ ا مد يوجانى به OLL‏ رسيده است. در پایان این نسخه آمده 
است: « قال الثاقل العزب: فها نحن نقطع الکلام بحمدالله تعالی و جميل لطفه و 
کرمه و جزیل مّه و نعمه» SU‏ الموفق لإتمام الأمور و الوصل لأواخرها بالصّدور 
فی آواسط رجب سنه ان و خمسين و ست‌ائة». و سپس آمده است: 

تمّ هذه الکتاب بعون الله تعالی و منه و صلی الله على خير خلقه محمد 
الصطفی صلی الله عليه و على آله و آصحابه قبلی [قبیل] وقت الظهر من یوم 
الجمعة فی شهر الله البارک در ينج جمادی الآخر فى تاریخ سنة OS‏ و تسعين و 
ثمانمائة من هجرة الصطفی خير البرّیة» على یدی العبد الفقیر حسین بن محمد - 
غفر الله lan gid‏ و ستر عيوبها ‏ در مدرسه الفقیه الفاضل الکامل الفقیه ا مد 
یوجانی" اطال الله تعالی بقاژه بحق det‏ و آله اجمین». 

این نسخه در ۱۸۸ فریم (هر فریم دو صفحه روبرو) به شمارہ ۱۳۷۷ در 
trols‏ ار هو شود" 


ارتباط ترجمه تبصرة العوام با رساله حاضر 

ارتباط رساله احوال تاتار با متن عربى تبصره بدين شرح است كه مترجم 
تبصره» يعنى حسين بن على بطیطی» كتاب تبصرة العوام را که در ۲٢‏ باب است 
به عربى ترجه كرده و كاه به گاه» در لابلاى OF‏ مطالبى از خود بر متن افزوده كه 
بسيار كوتاه است. 

یکی از اين افزوده ها كه مهم و قابل توجه است» ضميمه كردن باب بيست و 
هفتم به اين OLS‏ است که در اصل ۲٢‏ باب بوده است. باب ۲۷ دقيقاً مین 


۱ . در اصل: سطر | 


۲ . «یو» هیچ نقطه‌ای در نسخه ندارد. 
۳ . بنگرید: فهرست نسخه های خطی مجلس سناء ج ۰۲ ص ۱۹۳ 


VY‏ أحوال ملوك التتار المغول 
رساله ای است که در اینجا به عنوان احوال ملوک التتار تقدیم خوانندگان 
ارجمند می کنیم. زمانی که به تصحیح كفاية الانام و نگارش مقدمه آنء بودم» به 
سراغ دیگر نوشته GR‏ رازی رفته و گزارش Lal‏ را در مقدمه Of‏ آوردم. در آن 
بررسی با اشاره دوستم آقای بہرامیان در یک یادداشت وبلاگی دریافتم که در 
ترجمه عربی تبصره بابی در باره مغولان آمده که از مترجم یعنی بطیطی است. 

در یک عبارت تلفیقی ۔ در پایان ترجمه تبصره كه گویا ابتدای آن از کاتب و 
در ادامه از مترجم یعنی بطیطی است» شرح اين مسأله یعنی افزودن ف صلی در 
باره مغولان به کتاب تبصرة العوام چنین بیان شده است: «ثم إن الناقل لهذا 
الکتاب من العجميّة إلى العربيّة» و هو الولی الأعظم قدوة الحققین أفضل 
التأخرین الحسین' بن على البطیطی ا حافظ لما بلغ إلى ههنا من الکتاب مُعرّبا له 
فى بلدته آستراباد - حماها الله من طوارق الحدثانء و إن كان لم يبق منها إذ ذاک الا 
شفا جرف هار من كثرة فتن تأتیها و علیها ینهار -فی العاشر من رجب من سنة 
بان و خسین ومع نه [قال:] احت الا لن کر ار Sidi‏ 
زمانه و ما وجله من شرور الدهر بعيانه» من جملة من الکلام فی تقریر ابتداء 
ظهور ملک التاتار الأمغلة الذی استولوا على ملک الدنیا و استعیدوا أهلها من 
أقصى بلاد الترک إلى الروم عرباً و عج) ضرباً بالسیوف و حط) للصفوف بعد 
الصفوف. فسعت السادس من الباب السادس و الشعرین فقلت:...» و بدین 
ترتیب باب بيست و هفتم آغاز می شود. 

این گزارش از حسين بن على بطیطی» نویسنده ای است که در استرآباد 
نوشته و عجالتا بايد پذیرفت که استرآبادی بوده است. او پس از ياد از استرآباد» 
برای حفظ OF‏ از لطمات رو زگار دعا کرده» اما با اشاره بے آیه «علی شفا 


١‏ . در اواخر متن این رساله. جایی که قصیده بطیطی در باره سقوط بغداد می آید. از او با عنوان 
حسن ياد شده است. 
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جرف...» آن را در وضعیتی می داند كه گویی بر لبه پرتگاه قرار گرفته است. 

بطیطی گفته است که اين مطالب را از دوستی امین و عزیز به نام امین الدين 
محمد بن امیرکان استرآبادی شنیده كه او نیز مطالب مزبور را از شخصی به نام 
محمد ال خفاف كه ظاهرا - در قراقورم پایتخت مغولان بوده» یا از کسی در آنجا 
شنیده» نقل کرده است. 

اما این كه جه مقدار از اطلاعات ارائه شده از اين شخص یعنی محمد الخفاف 
است و جه اندازه از شخص حسین بن على بطیطی چندان روشن نیست. یک 
فرض OF‏ است که بگوییم برخی از داده های ارائه شده در رساله احوال درباره 
خاندان چنگیز و رخدادهای اول تشکیل سلطنت مغولان تا جانشینی او به 
صورت نقل قول از آن pated‏ و باقى مطالب که مربوط به قلاع اسم|عیليه 
و گشودن بغداد است از خود بطیطی باشد. اين یک حدس است. 

عبارت نخست رساله این است: «اعلم اله حکی لی الامناء و هو حبيبنا 
GeV‏ أمين الین محمد بن آمیرکان الأسترآبادی قال: حکی لی بقراقورم محمد 
GLH‏ عن بعض الغالین الذی کان شیخاً دهريّاً من جملة من تقرّب SL‏ 
جنقزخان. و تعرّف من able‏ مشاهدة و عیانا». یک بار هم در وقت نقل مطلبی 
در باره اميران اسماعیلی گفته است: «و کان على ما سمعنا قد قتله آحد بنيه عم 
قریب...).به نظر می رسد این هله از بطیطی است و نشان of‏ که اخبار را از 
منابع گردآوری کرده است. 

Ol gs‏ (احوال ملوک التتار» را کسی بالای صفحه اول نوشته اما در خود 
متن هم با افزودن کلمه «الامغلة» یعنی مغولان آمده است. ما در عنوان به جای 
(الامغله» الغول را آوردیم. می دانیم که تاتار یک مصداق خاص دارد. و آن 


۱ . در اصل: و بقراقورم. شهر فراقورم شهر بزرگی که اوکتای در دوره سلطنت خود ساخت و 
پایتخت مغولان شد. 


۶ أحوال ملوك التتار المغول 


قبايل مشخصى هستند كه در كنار بسيارى از طوايف ديكر مغولى و جلايرى ... 
از آنها به تاتار تعبیر می شود. ' يك معناى عام هم دارد که شامل بخش مهمى از 
طوايف نواحى تحت سيطره مغول است. در رساله حاضر از عناوين تتار» مغول» 
گان هم E‏ عدرل اشام نے 


در باره تصحيح اين نسخه 

چنان كه اشاره کردیمء این نسخه بخش پایانی ترجمه عربى كتاب تبصرة 
العوام است. تاريخ ترجمه آن كتاب و طبعا تأليف اين بخش كه از سوى مترجم 
تأليف و بر آن ترجمه ضميمه شده» سال 1٥٦۸‏ و تاريخ كتابت سال ۸۹۹ است. 
بنابرين نسخه ما از روى نسخه دیگری كتابت شده» و نمی دانيم اصالت نسخه 
مبنا جه اندازه بوده است. جمع بندى بررسى اين نسخه نشان مى دهد كه از نظر 
كتابت ضعيف بوده و نقص هاى بسيار جدى دارد. بسيارى از کلمات نصف نيمه 
نوشته شده كه ما حبور به آوردن درست آن در متن شده و موارد اندكى از آنها را 
در كروشه نشان داديم. به علاوه اغلاط فراوانى هم در آن راہ یافته است که 
مواردى را در ياورقى گوشزد كرده ايم. موارد فراوانى هم وجود داشت كه با 
ترديد خوانده شد. كاه شكل اصلى كلمه ضبط شده. نگاه داشته شده و پشنهادی 
در ياورقى شد و كاه كلمه اى كه درست تر به نظر مى رسيد در متن آمده و اصل 
در ياورقى يادآورى شده است. گاهی هم كه كلمه ی ضبط شده از اساس غلط 
بود» حذف و كلمه درست جايكزين شد. خواننده عزيز نبايد نگران ASL‏ که اين 
تغيير ات مشكلى در متن ایجاد كرده است. زيرا همراه متن تصحيحى حاضر» 
نسخه عكسى هم در اين کتاب درج خواهد شد تا اگر کسی خواست اصل 


١‏ . در باره مفهوم و مصداق تاتار به اين معناى خاص بنگرید: جامع التواريخ (تاريخ مغول)» ج 
۱ ص ۷۱-۰۷ 


رسالة فى تاریخ المغول و سقوط بغداد (تأليف سنة (AOA‏ / ۱۵ 


که راخف کہا سد ات ساس MELEE‏ 

نویسندہ به جای «مغول» گاه الغال یا جمع آن امغله را بکار بردہ و حتی 
صورت های دیگری را هم ضبط کرده است. در مواردی که «الغال» بود آنہا را 
به «الغول» تغییر داریم جز اين که برخى از موارد دیگر مانند «الامغله» را به همان 
صورت حفظ کردیم. 

در ضبط اسامی col al‏ اگر تغییری داده شده در پاورقی گوشزد کرده ایم. 
طبیعی است که تصحیح بر اساس یک نسخه دشواری های خاص خود را دارد 
و نیازمند بكار بردن روش تصحیح قیاسی است که در اين متن استفاده شده 
eres)‏ 

در بسیاری از موارد از اعراب های موجود در نسخه صرف نظر شد» چرا که 
آنہا نیز گرفتار مشکل بود. در همه اين موارد. عزیزانی که قصد جستجوی بیشتر 
داشته باشند می توانند به تصوير نسخه مراجعه ALS‏ 

صفحات متن اصلی از ۱ تا ۲۶ شمارہ گذاری شده و همين شمارہ ها عینا در 
درون متن تصحیح شده در کروشه درج شده است. 

در پایان کتاب ۵ نقاشی از نسخه جامع التواریخ کتابخانه ملی فرانسه 
(شےارہ ۱۱۱۳ (Suppelment Persan‏ آوردیم که شامل مینیاتورهایی از 
چنگیز تا هولاکو و سقوط بغداد است. 

مقدمه بنده فارسی است و برخی از پاورقی های متن عربی هم که گاه شرح 
لغت یا توضیحی در باره متن است به فارسی نوشته شده است. حقیفت أن 
است که عربی و فارسی» برای متنی که در حوزه ایران و عراق است. آن هم 
برای پژوهشگرانی که در اين حوزه مشترک کار می کنند» یک زبان به حساب 
می آید. بنابر این نباید کاری تعجب انگیز باشد. 


در تصحیح. از راهنايى های دوستان عزیزم جناب آقای استاد حسین ABS‏ 


/٦‏ آحوال ملوك التتار المغول 
و استاد ارهند جناب آقای سید حمدرضا حسینی جلالی استفاده کردم. بدون 
یاری OUT‏ امکان ارائه متن به شكل حاضر نبود» كرجه بايد اعتراف كنم كه اگر 
خبط و خطایی هست بر عهده اینجانب می باشد. خانم مریم صدیقی هم در 
تايب اولیه متن و صفحه بندی OF‏ نهایت تلاش را داشت که از ایشان هم 
سپاسگزارم. 
در اينجاء ابتدا به ارائه یک گزارش فارسی شده از متن» در مقایسه حتوای OF‏ 
با منابع دیگر مغولی بسنده کرده» اما ترجمه کاملی از متن ارائه نکرده ام. یکی از 
OF ple‏ ادبی بودن بخش قابل توجهی از متن است که ترجه دقیق OT‏ کار یک 
مترجم حرفه ای و اديب خواهد بود اما بسا در آینده» جاب دیگری از اين اثر را 
با ترجه آن ارائه کنم. در گزارش سعی کرده ام بیشتر آنچه که به حاظ تاریخی در 
متن آمده» منعکس کنم» هرچند می دانم نکات فراوانی در متن عربی هست که 
در این گزارش نیامده است. 
تہران - شهرک قائم 
۰ ۱۳ 


مقایسه محتواى رساله /حوال با سایر منابع 


برآمدن مغول 

برآمدن مغولان و غلبه آنان بر دولت های شرق و غرب خود. داستان و 
يديده ای شگفت است که هر چند موارد مشابه در تاريخ دارد» اما در اینجا 
موضوعی جذاب تر است. قبایلی پراکنده» غارتی» دزد و متجاوز که يك باره 
همه متحد شده» لشکری عظیم زیر لوای فرماندهی نیرومند فراهم آورده» همه 
قبایل و دولت cle‏ اطراف را شکست داده" و بر بخش بسیار بزرگی از اسیا 
بزرگ ترين قارّه مسکونی زمین» مسلط شده اند: « با چندان خصیان با قوت و 
عدد و دشمنان با آلت و شوکت که هر يك فغفور وقت و کسرای عهد بودند يك 
نفس تنها با قلت عدد و عدم عدد خروج کرد و كردن کشان GUT‏ را از شرق تا 
غرب چگونه مقهور و مسخر گردانید و آن كس که به مقابلت و مقاتلت تلقی 
کرد برحسب ياسا و حکمی که لازم کردست او را بکل با اتباع و اولاد و اشیاع 
و اجناد و نواحی و بلاد نیست گردانید»." 

بخش مهمی از این تسلط در سمت غرب آنان cul‏ که bile‏ كرون 
خوارزمشاهیان و غلبه بر مام دولت le cle‏ تا اقصا نقاط شمال و جنوب و در 
cole‏ تسلط بر عراق و رفتن تا شام همه از این دولت» یک وجهه جهانی به 
مغولان می دهد. 

این در حالی است که در ام اين نواحی متمدن قدیمء اقوام - دولت های 


نبرومندی بودند که در طی قرن ها بر مناطق آباء و اجدادی استقرار داشتند؛ اینها 


۱ . وصف جوینی از این وضع بسیار عالی است. بنگرید: تاريخ جهانگشای ج ١ء‏ ص ١١‏ 
۲ . تاریخ جھانگشای ج ۱ء ص ۱۷ 


۸ آحوال ملوك التتار المغول 
همه يا با تقابل سرنگون شدند يا با تعامل بدان وابسته گشتند. نام مغول برای 
فارسی زبانان اعراب ارمنی‌ها» گرجی‌ها» رومی‌ها و بسیاری از فرهنگ‌های 
حلی و منطقه‌ای اهمیّت یافت. مورخانی از هر ديار و البته در زمان‌های ختلف» 
نسبت به آغاز سال‌های یورش مغولان تا زمان استقرار آنان» و سپس تشکیل 
دولت ایلخانی و بقای آن تا میانه قرن هشتم» و نيز يس از OT‏ در نگاه پسینی به 
گذشتہ هر کدام» نگاه‌های ختلفی داشتند؛ بسته به اين که جه قدر صدمه خورده 
بودند بسته به اين که جه ميزان سرزمينشان مورد هجوم و نابودی قرار گرفته 
بود» و بسته به اين كه جه چیزی را از دست داده و یا به دست آورده بودند» در 
باره آن قضاوت می کردند. 

به طور کلی» مسلانان شرق - و مواضع اينها را بايد از اعراب مسلان در 
مصرء شام و عراق جدا کرد - از مرزهای جين و مغولستان گرفته تا نواحی 
غرب ايران» در مواجه با مغولان دو رويّه را در پیش گرفتند. 

بخش هایی مقاومت کرده و زیر سم ستوران مغول نابود شدند. اینها شار 
فروانی بودند كه جنگهای سختی با مغولان در كنار اميران خوارزم شاهی یا 
اميران حلی کردند و از ميان رفتند. این افرادء هویت خود را در خطر می‌دیدند 
که بخشی از OF‏ دين شان بود. به علاوه پادشاهانشان برای بقای خود آنان را به 
میدان می کشاندند. این مقاومت ها به جایی نرسید و بسیاری از مردمان در 
شهرها به be‏ اند ک مقاومت و نپذیرفتن ایلی و تابعیت مغولان نابود شدند. 

گروه دیگری راہ ایلی اطاعت را در پیش گرفته و با استفاده از این شیوه 
مغولان که تلاش داشتند نسبت به دين مردمانی که در هر نقطه تسلیم می شدند» 
احترام بگذارند به بقای خود و آداب و رسوم خویش کمک کردند. جوینی این 
طرز فکر را در ميان مغولان می‌شناخت و می كوشيد تا خود را بدان سبب» 
نزدیک به آن کند: «چنانك مسلانان را بنظر توقير می‌نگریسته» ترسایان و 
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بت‌پرستان را نیز عزیز می‌داشته و اولاد و احفاد او هرچند کس بر موجب هوی 
از مذاهب مذهبی اختیار کردند بعضی تقلید اسلا کرده و بعضی ملت نصاری 
گرفته و طایفه عبادت اصنام گزیده و قومی همان قاعده قدیم آبا و اجداد را ملتزم 
گشته و ہہیچ طرف مايل نشده». جوینی که با این طرز فکر LET‏ بود دریافت که 
دنیای جدیدی در پیش است. مقاومت برابر آن ببهوده است و بايد با آن ساخت 
و مسیر را بر اساس طراحی جدید پیش برد. او اهل مقاومت نبود و توجیهاتی 
بعضاً موجه را مطرح می کرد: «اکنون كه عهد دولت پادشاه منکو قاآن است و 
اروغ و اولاد و احفاد چنگز خان چند پادشاه زاده‌اند كه شرف اسلام ایشان را 
با دولت دنيا جمع شدست و اتباع و اشیاع و خیل و حیل ايشان خود چندان اند 
كه بزیور عز دين آراسته و پراسته شده‌اند که در عد و حصر نیاید برین موجبات 
واجب مي شود که از روی عقل که ابلق ایام در زیر ران فرمان ایشان رام است 
که بر قضيّت حکم ربّانى او إن جَنحوا للسّلم فاجنح لها» بروند و ایل و منقاد 
گردند و ترك عصیان و عناد كيرند»." 

در این بينش مسلانان تسلیم قضا و قدر شده. باور می‌کردند دولت عظیمی 
که آمده و بر تمام نواحی مسلط شده به قول رشیدالدین مؤيد «به انواع تأييدات 
lel‏ حصوص بوده) و ادر ازل آزال خواست خداى تعالی چنان بوده که او 
پادشاه dle‏ شودا." بنابرين عوض مقاومت برابر آنء بهتر بلکه لازم است تن به 
قضای Al‏ بدهند. OUT‏ با توجيهاتى از قبیل اين که اين پیشگویی رسول (ص) 

یں ہے eee‏ ۱ 

است» يا نتيجه ظلم و ستم امیران و ملوک مسلمان این نواحی» و در هر روی 


VA تاريخ جهانكشاى, ج ۱١ء ص‎ . ١ 

۲ . همان ج ۱ ص ١١‏ 

۳ . جامع التواریخ (تاریخ مغول)ء ج ۰۱ ص ۲۱۹ 

٤‏ . منهاج سراج که سخت ضد مغول است و البته در هند می زیست. جایی که از مله مغول در 


۰ آحوال ملوك التتار المغول 
قضای المى است. OF‏ را پذیرفتند. بعدها که اندک اندک مغولان به اسلام روی 
آوردند» همین گروه» ضمن ستایش چنگیز و دیگر اروغ و اولاد اوه سعی داشتند 
جایی برای اسلام در آن منازعات بيابند» چنان كه رشیدالدین» شکست کوچلک 
: ما تن 5 ۲ 
به خاطر تعرض او به دين محمدى توجيه می كرد. 
این توجیهات» بویڑہ از زمانی که منکوقاآن آمد و اولاد وی پر هه ساط 
یافتند و راه و رسم تعامل با ملل تلف و اديان متفاوت را ياد گرفته و قدرت 
سیاسی خود را متناسب با قدرت دين و اقوام ALE‏ تنظیم کردند» جدى تر شد. 
این مطالب را در مقدماتی که جوینی برای تاریخ مغول آورده به خوبی و بدون 


دشواری می توان یافت. 


دو متن فارسی در باره مغولان که نزدیک به رویدادهای سه دهه اول نوشته 
شده» یکی طبقات ناصری است و دیگری تاریخ جهانکشای جوینی؛ يس از آن 


امان مانده بود» ضمن تأكيد بر اينكه با آمدن مغول به ماوراءالنهر حکم «دارالاسلام! از آنجا 
برخاست و به «دارالکفر» بدل شد. از احادیثی ياد کرده است که ظهور مغول را خر داده بود. 
بنگرید: طبقات ناصری؛ ج ۰۲ ص ۱۹۰. وی آغازین بحث خود را در باره مله مغول بدین امر 
اختصاص cole‏ است (ج ۰۲ ص ۹۱): «پیش از بیان اصل و وقت خروج ايشان» فصلی در بیان 
احادیث که در خروج این طایفه موعود بوده است. تقریر می افتد). 

. رشیدالدین در جریان شرح فتح بخارا به دست چنگیز از قول او چنین نقل کرده است: «ای 
قوم بدانید شما گناهان بزرگ کرده‌اید و بزرگان شما به گناه مقدم اند. از من مپرسید که اين 
سخن به جه دلیل می گویم سبب آن که من عذاب خدايم. اگر از شما گناهان بزرگ نیامدی» 
خدای بزرگ چنین عذابی بر شما نفرستادی»! (جامع التواریخ (تاریخ مغول)» ج ۰۲ ص )”5١‏ 


سے 


۲ . جامع التواریخ (تاریخ مغول)ء ج ۰۱ ص ۳۳۸ 


۲۱ / )۱٥۸ فی تاریخ المغول و سقوط بغداد (تأليف سنة‎ UL, 


یک اثر مهم و جامع دیگر داريم که اندکی يس از آنہا نوشته شده» اما ضمن 
داشتن سبک تاریخ نگاری بسيار عالانه تر ديدكاه های متفاوتى اراده داد که 
این اثر همان جامع التواریخ رشيدالدين فضل الله است. اين سے را بايد منابع 
اصلی فارسی تاریخ مغول دانست. بعدها منابع بسیار دیگری نوشته شده است. 

در اينجا سعى می كنيم بین مطالب موجود در آن منابع» با روایتی که در 
احوال ملوک التتار آمده» (زين يس در اين مقدمه با عنوان (احوال !) به امال 
مقایسه ای داشته باشيم و جنبه هایی از ا میّت اين رساله را نشان دهيم. 


چنگیز و آغازین رخدادها 

در رساله احوال روایتی در باره شکل گیری نخستین روزهای قدرت چنگیز 
وجود دارد که بیشتر داستانی است. در این رساله» چنگیز آهنگری است که 
بەرغم بهره مندی از شجاعت کافی» ریاستی نداشت. قوم و قبیله چنگیز در 
زمان گرفتاری با مشکلات متعدد و تعدّى دشمنان محلى به ایشان او را به منظور 
سر و سامان دادن به وضع قبیله به ریاست خود انتخاب کردند. چنگیز در ابتدا 
از پذیرش ریاست امتناع نمود اما با مشاهده جدیت قبیله» OF‏ را پذیرفت. بدین 
تزتیتب او ار BE‏ از و نسب» اس قومیق Peel als‏ 
روایت احوال آمده است. 

اما در گزارش جوینی تارخنگار رسمی مغول» اوضاع به گونه ای دیگر و در 
واقع متفاوت با روایت رساله /حوال است. در آنجا تموجين که نام چنگیز است 
از قبیله قيات و اجداد چنگیز خان سرور آن قبیله بوده‌اند و انتساب بدان 
دارند).' 

رشيدالدين كه طولانى ترين نوشته را در باره طوايف مغول دارد» به شرح 
طايفه چنگیز پرداخته» اجداد او را یک یک بر شمردہ تا به چنگیز رسيده و در 


۲۰ تاريخ جهانگشای ج ١ء ص‎ . ١ 


VY‏ أحوال ملوك التتار المغول 


باره او نوشته است: «اول نام او تموجين [بن یسوکای بہادر] بود. سیزدہ ساله 
بود كه پدرش نماند و بیشتر خویشان و اتباع از وی برگشتند و چون اونک خان 
پادشاه کرایت را مقهور گردانید» او را چینگری خواندند» یعنی پادشاه معظم. و 
بعد از آن چون تایانک خان پادشاه نایمان را بکشت و پادشاهی بر او مقرر و 
مسلم گشت: توقی نه پایه سپیدی برپا کرده و لقب او را چنگیز نهادند. اخبار 
وی در رویدادهای دوران چنگیز بسیار جزئی» ریز و ارزشمند است. 

پس از OF‏ رساله احوال توضیح می دهد كه چنگیز پس ينافيت امن 
ریاست. با توجه به شیوع فساد. دزدی و غارت در قبيله» تلاش کرد تا این رسوم 
بد را از بین برده و نظم و انضباط را ميان طایفه خود برقرار کند. او برای این کار 
(یاسا»‌ی ويه خود را مطرح کرده و همه را به پذیرش OT‏ واداشت. مشابه همین 
تحلیل در جهانکشای نيز آمده است: اتمامت قبایل يك رنگ شدند و متابع فرمان 
او گشتند و رسوم نو نهاد و بنیاد عدل گسترد و هر جه مستنکرات عادات بود از 
سرقه و زنا مرفوع کرد . 

منهاج سراج که به شذت دشمن مغولان بود و در هر جمله ای از US‏ خود 
به ایشان ale‏ کرد درباره ویژگی های چنگیز نوشته است: «چنگیز خان در 
عدل چنان بود» كه در تمام لشکر كاه هیچ كس را امکان نبودی» که تازیانه افتاده 
از راہ برگرفتی جز مالك OT‏ را. و دروغ و دزدی در ميان لشكر او خود کس 
نشان ندادی» و هر عورت را که از خراسان و عجم بگرفتندی و اگر او را 
شوهری بودی» هیچ آفریده و تعلق نکردی؛ و اگر کافری را بعورتی نظر بودی» 
كه شوهر داشتى» شوهر آن عورت را بکشتی. آنگاه تعلق بدو کردی» و دروغ 
امکان نبودی» كه هیچ كس بگوید و اين معنی روشن است»." 


۱ . جامع التواریخ (تاریخ مغول)» ج ۰۱ ص ۲۱۱ 
۲ . تاریخ جھانگشاء Vig‏ ص ۲۸ 
۳ . طبقات ناصری. ج ۲. ص ۱6۵-۱44 


VY / )۱٥۸ فی تاریخ المغول و سقوط بغداد (تأليف سنة‎ UL, 

نبرد با نايهانها 

نایمان ها یکی از طوايف بزرگ صحرا نشین در حاشیه سرزمین مغولان بودند 
كه آغازین نردهای چنگیز با آنان صورت گرفت؛ در پی این جنگ ها 
سرزمین‌شان به مغولان پیوست و بعدها زمانى که قراقوروم توسط اوگتای 
ساخته شد. در ميانه سر زمينهاى OUT‏ واقع گردید." 

ماجراى جنگ چنگیز با نايهانهاء بند دومى است که در رساله احوال آمده 
است. Lee‏ ادبیات OT‏ داستانی است. Yala‏ در این زمان و البته یک دوره؛ تحت 
سلطه کو چلک خان LI‏ کوشلوک به معناى پادشاه بزرگ] پسر تایانک OLE‏ 
بودند. جوینی به خطا او را جانشین اونک خان دانسته که پیش از آن چنگیز با 
وى جنگید اما روایت دقیق رشید الدین آن را تصحیح کرده است. " رشیدالدین 
اساس جنگ چنگیز با نایمان‌ها و شکست آنان را از وی آورده و گفته که يس از 
اين شکست بود که در مجلس عظیمی که مغولان (بسر حد رودخانه اونن) 
گرفتند» عنوان چنگیزخان را روی وی كذاشتند. ' برای مشال یک عنوان از 
عناوین رشیدالدین این است:حکایت برنشستن چنگیزخان و اونک خان 
باتفاق» و رفتن به جنگ بویروق ان برادر تایانک Ole‏ پادشاه تاب ان" 

ادامه نبرد با نایمان ها منجر به تسلّط مغولان بر حوزه وسیعی از مناطق واقع 
در غرب آنان که متصل به حوزه خوارزمشاهیان بود» شد. در این نبردها که در 
حوالی ‏ 1۰ هجرى روی داده است. کو She‏ خان با سلطان محمد خوارزمشاه 


عليه گورخان قراختایی متحد شده» او را برداشتند و قرار شد سرزمین او را ميان 


۱ در باره آنان بنگرید: جامع التواریخ (تاریخ مغول)» ج ۰۱ ص ۹۹-۹۰ 
. جامع التواریخ (تاریخ مغول).ج ۰۱ ص ۹٦‏ 

. همان ج ۱ ص AV‏ 

. همان» ص ۲٦۸‏ 
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۶ حوال ملوك التتار المغول 
خود تقسیم کنند» سرزمینی که حد فاصل مغولان و خوارزمشاهیان بود. 
می دانیم كه خوارزمشاه (با همکاری کو چلک (OLE‏ قراختائیان را كه مانع مهمی 
بر سر راہ تهاجم مغول بودند از سر راه برداشت و راہ چنگیز را موار کرد. 
زمانی که چنگیزخان برای فتح غرب یا به عبارتی سرزمین سلطان حرکت کرد 
ابتدا کوچلک خان را شکست داد و بر آن بود تابه سرزمین خوارزمشاهیان 
برود. 

بدين ترتیب مقصود از آنچه در متن به صورت داستانی در رابطه با جنگ 
چنگیز با Lele‏ آمده» بايد همین حکایت باشد که نویسنده احوال به صورت 
خیلی محدود و به عنوان اقدامی جنگجویانه ميان قبایل مطرح کرده است. با اين 
Se‏ نباید ISI‏ کرد كه جزئیاتی در اين باره در رساله احوال آمده که جالب 
است و OF‏ این که OGL‏ پس از شکست اولیه از چنگیز» او را جذی نگرفتند 
وهمين اشتباه اصلی آنان بود. حمله بعدی چنگیز» قدرت نایمان‌ها را به کلی از بین 
برد. نویسنده ما این را با قلم ادبی زیبای خود آورده است که اين بی توجهی و 
bb po‏ يناه بردن OUT‏ به نقاط امن در کوهستانها» زمینه تهاجم بعدی را فراهم کرد 
به طوری که«حتی اذا استناموهم ذات یوم هجموا عليهم و قتلوا كثيرا منهم و 
انہزم الباقون» فاستحوذوا على وفورهم و أموالهم و خیلهم و إبلهم و غنمهم» و 
صاروا مثيرين اغنیاء». 

رشیدالدین به اجمال آورده است که يس از فتح اولیه چنگیز و زمانی که او نام 
خود را در جلسى بزرگ چنگیز گذاشت. کار نبرد با ناییان‌ها را ادامه داد و «به 
عزم گرفتن بویروق OL‏ برادر SLU‏ خان بر نشست و او به قوشلامیشی 
مشغول بوده ناگاه در شکارگاه او را برگرفت و بکشت). حکایت برتخت نشین 
چنگیز پس از شکست دادن نایمنہاء در اخبار رشیدالدین به تفصیل آمده است. 


۱ . جامع التواریخ (تاریخ مغول). ج ۰۱ ص ۹۷ 


رسالة فى تاريخ المغول و سقوط بغداد (تألیف سنة ۲٥/ (MOA‏ 


قوریلتای Sy‏ که چنگیز را به پادشاهی برگزید» و اين يس از سركوب همه 
مخالفان نزدیک بود» در سال THY‏ تشکیل شد." 


چنگیز در چین 

در اینجاء راوی ما حکایت جنگ چنگیز را با ملوک ختا یا همان جين مطرح 
کرده که التون خان است: در این درف پس ازشکست نروهای ین "حكن 
التوخان را حاصرہ می LS‏ اما راهی به درون شهر نمی یابد. به روایت احوال در 
این وقت شخصی به نام جعفر که بطیطی نویسنده احوال با تعبير (شیعه عربی» 
از او یاد کرده» و بلد راہ بوده» سپاهیان چنگیز را كه خان بالغ يا مان يكن را در 
محاصره داشتند. به درون شهر راهنایی می کند. 

اين حکایت با تفاوت. توسط منهاج سراج نیز نقل شدہ و نوشته است: 
(چون عدد ايشان بسیار شده بود» و کثرت گرفته. حدیث آن عزيمت» به سمع 
التون‌خان رسید» سيصد هزار سوار نامزد کرد تا سر راہ آن طایفه مغول را 
chile‏ کنند. و OF‏ دره را نگاه دارند» و چنگیزخان مسل‌انی را که در ميان ایشان 
بود» جعفر نام بوجه رسالت به نزديك آلتون خان فرستاد» بالتماس صلح یا 
جنگ آلتون خان فرمان داد: تا آن فرستاده را مقيّد كردند» و مدتہا نگاه داشت. 


آن شخص مبوس بطریقی که میسر شد. از آن قید بگرخت» و بر راہ AE‏ خود 


۳۰۷ ۰۲۹۲ جامع التواریخ (تاریخ مغول)ء ص‎ . ١ 

۲ . توضیح رشیدالدین در باره اطلاق منطقه ختا چنین است: «ولایت ختای را چین. و ولایت 
ماجین را مهاجین -یعنی جين بزرگ ۔[می نامند] و چون ولایت ما [ایران] به هند نزدیک است 
و تردد تجار بدانجا بیشتر در این مالک نيز آن ولایات را به اصطلاح اهل هند. جين و ماچین 
گویند. لیکن اصل لغت مهاجین است». جامع التواریخ. (تاریخ مغول)ء ص ۳۲۱ 

۳. بنگرید: جامع التواریخء (تاریخ مغول)ء ص ۳۲۳ و يس از آن. 


۲ آحوال ملوك التتار المغول 

را به نزديك چنگیزخان انداخت» و حال با او بازگفت و از راهی که آمده بود» او 
را اخبار كرد».' جنگهای چنگیز در ختای» سه چهار سال به طول انجامید و 
طبعاً چنین نیست که در یک حکایت ساده خلاصه شود. شرح آنها را رشیدالدین 
آورده و نوشته است که سال ۱۱۱ چنگیز از of‏ جنگ‌ها خلاصی یافت و به 
حدود اردوهای خویش بازگشت." 


چنگیز و خوارزمشاهیان 

اشاره کردیم كه در جنگ چنگیز با نایمانها» و پس از کشته شدن تایانک خان» 
فرزند وی کوچلک خان به گورخان قراختای يناه برد. این زمان قراختائیان که 
فرمانروایی بخش اعظم ماوراءالنهر را داشتند سد حکمی برابر مغولان برای 
یورش احتمالی OUT‏ به خراسان بودند و مزمانء خوارزم‌شاهیان باجی نيز به 
قراختائیان می‌دادند. زمانی که کار سلطان محمد خوارزمشاه بالا گرفت. ارتباط 
دوستانه با آنان را به رفتاری دشمنانه تبدیل کرد. کوچلک خان نیز در این وقت» 
به خوارزم‌شاه پیوست و در جمع. از شرق و غرب بر گورخان یورش برده 
دولت قراختائیان را از ميان بردند." 

پس از نابودی قراختائیان سپاهیان چنگیز با خوارزمشاهیان همسایه شدند. 
آنان از پیش رفت و آمدهای تجاری و سیاسی با يكديكر داشتند. Lal‏ اين بار 
بدون واسطه در كنار» و البته برابر هم قرار گرفتند. هر دو دولت» جوان و 
جویای نام و توسعه طلب بودند» و مین امر سبب شد تا به زورآزمایی با 
يكديكر بپردازند و بشود آنجه شد. ۵0 ۶ھ Gee ats‏ خشم آنان را 


۱ . طبقات ناصرى. ص ۳۳ 


۳ . همان ص ۳۳۲-۳۳۵ 


رسالة فی تاريخ المغول و سقوط بغداد (تألیف سنة )۱٥۸‏ / ۲۷ 


برانگیزد و زودتر مبارزه را آغاز کنند. در ابی باره» انبوهی از اطلاعات FS‏ 
در باره دید گاه های انان نسبت به یکدیگر در منابع آمده eal‏ 

داستان تجار مغول در شهر آترار و کشته شدن آنان یکی از مهم ترین 
سوژه‌هایی است که برای حمله چنگیز مطرح شده است. در این سوی» 
خوارزمشاهيان» بی خبر از قدرت شگفت مغولان» طمع به مناطق وسیع شرقی 
تا جين داشتند. در اين باره منهاج سراج که خود در هند بوده و اخبار مغولان را 
از همان زمان چنگیز از منابع ALE‏ بر می گرفته و می نوشته» گفته است: «و 
اين کاتب که منهاج سراج است در سال ۱۱۷ کہ اول عبور لشکر مغل بود بر 
جیحون و خراسان» در قلعه تولك شنيد از لفظ عمادالدين تاج الدين دبیر جامی 
که یکی از ارکان خوارزمشاهی بود که سوداء ضبط مالک جين در دماغ سلطان 
محمّد خوارزمشاه عليه الرّحمه ‏ متمكن شده بود و مدام متفحص آن تملكت 
می بود و از آیندگان مالک جين و اقصای ترکستان می پرسید و ما بندگان به 
وجه عرضه داشت می خواستیم تا او را از سر آن عزیمت ببریم» به هیچ وجه آن 
انديشه از خاطر او دفع نمی شد»." 

يس از آن. حکایت هله مغول به جين» و دیدن اسارت التون OLE‏ و پسر 
ووزیرش را حکایت کرده است. همانجا چنگیز به نمایبندگان محمد خوارزمشاه 
گفته است: «من پادشاه آفتاب برآمده‌ام و تو آفتاب فرو شدن». ‏ سپس داستان 
كشتار تجار مغول را در أتراز Suis‏ خوارزمشاه آورده است و حکایات بعدی 
كه به حمله چنگیز به بلاد ماوراءالنهر و خراسان منجر شد. 

در نخستين ماجرای نبرد ميان خوارزمشاه و مغول» سپاھیان چنگیز برای 
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سرکوب قوم قودو به این نواحی سرحدی ترکستان آمده بودند. خوارزمشاه که 
از قبل» اخبار حضور آنان را شنیدہ بود» از عراق راهى سمرقند شده و به اینجا 
آمد. سياه چنگیز گفتند که «ما را از خدمت چنگیز خان اجازت جنگ با سلطان 
خوارزمشاہ نيست. ما به مصلحتی دیگر آمدہ ايم». اما اصرار خوارزمشاہ DUT‏ را 
وادار به جنگ كرد. نردی سخت شد به طوری که نزدیک بود سلطان عمد 
دستگیر شود که فرزندش جلال الاید او را رهاند. سیس جنگ متوقف گشت؟" 
اما اين ماجرا ملات بعدی چنگیز را به اين نواحی به دنبال داشت» و اين به رغم 
آن بود که به تأكيد خواجه رشیدالدین» چنگیز pat‏ به برپایی نبرد نبود او به همه 
وجوه طریقه دوستی و محافظت حقوق #مسايكى مسلوک می داشت و تا چند 
حرکت که موجب رنجش و کدورت و قیام به انتقام باشد» از سلطان صادر 
نشد به عزم رزم او حرکت نکرد). این بود تا آن که سياه مغول در اواخر سال 
٦‏ پس از سه ماه راه به شهر اترار رسيد» «جایی که فتنه از آنجا تولد شده 
بود)." 

راوى رساله احوال از حركت و تسلط چنگیز بر بخشى از بلاد قبجاق سخن 
كفته و اين كه خبر به سلطان خوارزم رسيد. منازعهاى ميان آنان دركرفت و در 
وهله نخست مغولان شکستی خوردند و دست طمع از (بلاد ايران) شستند. 
وى در اينجا از صلح و تسامح سلطان با مغولان یاد و آن را تحسين کرده و 
گفته است كه سطان خوارزم نسبت به آنان با تسامح برخورد كرد و اين یک 
روش عقلايى oy‏ «اين بود تا آن كه كار به سلطان محمد خوارم شاه رسيدء او 
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مردی با قدرت و شوکت و بسیار غیور و تند مزاج بود. از بسیاری از بزرگان 
شنيدم که او كاه پدرش را به خاطر تسامح با تاتارها سرزنش می کرد که چرا بر 
آنان سخت نگرفته است. وقتی حکومت به او رسید» لشکر جزاری آماده کرده و 
جنگ ميان OUT‏ و مغولان بالا گرفت». به نظر وی سلطان محمّد در این باره زياده 
روی می کرد. 

در اینجا یک حکایت ریز نقل کرده و آن این كه یکی از اطرافیان چنگیز یا 
حتی یکی از فرزندانش برای شکار به نقطه‌ای رفت که به محل اقامت سلطان 
خوارزمشاهی نزدیک بود. او از سلطان اجازه عبور خواست و سلطان اجازه 
نداد. این مرد هم فردی با جرأت و قدرت بود» و بدین ترتیب جنگ ميان آنان 
درگرفت و به سياه سلطان یورش برد. سياه خوارزمشاهی شکست خورده و 
تاتارها در پی OUT‏ هله کردند. همین حملات بود که سبب شد وارد بلاد اسلام 
شده و «فتحوا بلدان الملة الاسلامیه». سلطان را از اين مناطق برون راندند و 
جنود کفر بر آن حاکم شد به طوری که هیچ نشانی از سلطان باقی نماند. 

مشکل این نقل آن است که ما پیش از سلطان محمّد خوارزمشاهی که از سال 
٦‏ به سلطنت رسیده. و این زمانی است که هنوز از ورود چنگیز در ترکستان 
خبری نبوده» سلطانی نداریم که برخوردی با مغول داشته باشد. سلطان محمد تا 
سال 1۱۷ که نخستين نبردھا ميان مغولان و خوارزم‌شاهیان رخ داده سلطنت 
کرد و يس از وی پسرش جلال الدین به سلطنت رسید. به نظر می رسد نویسنده 
احوال در مقایسه ميان سلطان محمّد و جلال الدین این مطلب را بیان کرده اما 
ايراد آن هم این است که هیچ کدام اهل تسامح با مغولان نبودند» كرجه زمان 
جلال الدين» اوضاع شدیدتر و جنگی‌تر بوده است. 

جوینی حکایت تقابل مغول و خوارزم شاه را جنين آورده است كه وقتی 
نیروهای چنگیز به رهبرى توشی در پی نبرد با کوچلک خان تا نواحی کاشغر و 
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ختن آمد. با سپاهیان خوارزم‌شاه روبرو شد: «بدین سبب نواحی کاشغر و ختن 
تا موضعی كه در تحت فرمان سلطان بود پادشاه جهانگشای چنگز خان را مسلّم 
شد. و چون توق توغان در اثنای استیلاء كوجلك ازو بيك سو زده بود و به حد 
قم كبجك رفته بر عقب انہزام او پسر بزرگتر توشی را با لشکر بزرگ بدفع او 
فرستاد تا شر او پاك كرد و ازو آثار نگذاشت» وقت مراجعت» سلطان بر عقب 
ایشان بیامد و هرچند پای از جنگ کشیدہ می کردند سلطان دست بازنمی‌داشت 
و روی بر بیابان تعسّف و غوایت نہادہ بود چون به نصایح منز جر نگشت سينه 
فراکار نادند هردو جانب هله ها کردند و دست راست هر قومی مقابل خود را 
برداشت و لشکر زیادت چبره شد و بر قلب که سلطان بود مله کردند نزديك 
بود که سلطان دستگر شود جلال الدّین آن را رد کرد و او را از مضایق OF‏ بيرون 
آورد. و آن روز حرب را قایم داشت و مکاوحت دایم ببود تا ناز خفتن که روی 
عالم از اختفای نر اعظم چون روی گناه‌کاران سياه شد و يشت زمین تاريك 
مانند شکم چاه تيغ مکاوحت با نيام کردند و هر لشکری در محل خود آرام 
گرفتند لشکر مغول بر عقب روان گشتند حون نزديك چنگز OLS‏ رسیدند و از 
مردانگی ايشان چاشنی گرفته و دانسته که اندازه و مقدار لشکر سلطان تا بجه 
غایت است و در مابین حايل دیگر نماندہ كه دفع نگشته است و دشمنی که مقابل 
تواند نمود لشكرها آماده كرد و متوجّه سلطان شد».' 

اشاره رساله احوال به برخورد یکی از ابناء جنكيز با سلطان خوارزم» در اين 
نقل هم آمده اما در احوال به عنوان رفتن به صيد و عبور از جایی نزدیک سياه 
سلطان مطرح شده كه مى تواند درست هم باشد. 

در رساله احوال اين رويدادهاء يعنى ملات گستردہ مغول در دهه دوم قرن 
هفتم و با فرماندهی چنگیز و پسرانش, از جمله. مله به هرات» نیشابور و 
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نواحی مازندران نیامدہ است. دليل آن هم بايد اختصار باشد. این ملات؛ 
ضربات سختی بر پیکرہ خراسان زده و جای پای مغولان را در این دیار استوار 
کرد. 
منهاج سراج نوشته است: «چون خبر رفتن خوارزم شاه از حوا ی بلخ» و 
تفرقه غلبه [و] لشکر [كه با او بود] بسمع چنگیزخان رسید از لشكركاه مغل 
شست هزار سواں در تبع دو مغل بزرگ» یکی سوده بہادں دوم يمه نوين در 
عقب سلطان محمد خوارزم شاه از جیحون عبره کردند و بطرف خراسان 
فرستاد» و آن طایفه در ماه ربیع الاول سنه سبع و عشر و ستمائةء از آب جیحون 
بگذشتند و بحکم فرمان چنگیزخان» به هیچ شهر از شهرهای خراسان ضرری 
نرسانید(ند) و تعلق نکردند» مگر در ولایت هرات بموضعی که آنرا پوشنج 
گویند» یکی از اکابر آن لشکر در تاخت درآن موضع بدوزخ رفت» و آن حصار 
كه ختصر (بود) بجنگ بگرفتند» و جمله مسل‌انان را آنجا شهید کردند و از آنجا 
بطرف نیشابور براندند و در شهر نیشابور رسیدند و [از] آنجا [چون] جنگ شد 
داماد چنگیزخان کشته شد بانتقام آن مشغول [نه] شدند و بطرف طبرستان» و 
مازندران برفتند).' وی شرحی مفصل داده و در باره وضع خود نوشته است: ١‏ 
[...] و درین سال سنه سبع عشر و ستمائه مدت هشت ماه لشکر مغل اطراف را 
می زدند. در این تاریخ کاتب این طبقات. منهاج سراج در حصار تولك بود و 
برادر کاتب دز شهر و حصار فيروز كوه بود" 


روايت بعدى احوال در باره فرزندان چنگیز و مسأله جانشينى اوست. در 
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این جا و به عكس OT‏ که در باره نبردهای مغول» اخبار خراسان بزرگ» نابودی 
شهرهاء مقاومت مردمان و کشته شدن آنہا چیزی نیاورده» متمرکز روی خاندان 
چنگیز شده و اخبار جانشینی را آورده است. 

بطیطی نویسندہ احوال چهار فرزند برای چنگیز آورده است: اول» قاآن که 
على القاعده مقصودش اوگتای است که جانشين چنگیز شد. دوم تولی COLE‏ 
سوم جغتای. چهارمین نفر را باتو خان نامیده که اشتباه است. جهارمين فرزند 
چنگیز» توشی يا همان جوجی است كه باتو پسر اوست. این جوجی همزمان با 
cae‏ درا سنال 35 ور GL SIs‏ وا و ان فور تلقن تام تلو را 
گرفت." این شخص همراه با كيوك خان (پسر اوگتای) و منکو (پسر جغتای) 
در سال VEY‏ برای فتح مناطق روس و چرکس و بلغار به آن نواحی رفتند." 

اوگتای قاآن در قوریلعای بزرگ مغولان در سال ٩۲‏ رس] جانشین چنگیز 
at‏ لطت اوا مان ۱۳۹ ماقت 

دراینجاء نویسنده احوال شرحی درباره ویژگی هاى وی به خصوص بذل و 
بخشش‌های او و تلاش وی برای آباد کردن ویرانی ها آورده است. او هیچ 
اشاره به ملات جدیدی که از سوی اوگتای بر ضد ايران و مناطق حاشیه آن با 
فرماندهی جرماغون صورت كرفته» نکرده و گویی وظیفه وی در اين مرحله» 
صرفاً ارائه اطلاعاتی از دستگاه مغول بوده است. حملات مغول نه فقط در اين 
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سوی» بلكه در سمت جين هم با هدایت اوگتای و برادرانش جغتاى و تولى 
ادامه يافت. ١‏ 

آنجه در رساله احوال در باره ویڑ گی ھای اوكتاى OIE‏ گفته شدہ در منابع آن 
دوره وجود دارد. اقبال بر اساس همان منابع به درستى نوشته است: «چون 
طبيعتاً سلیم النفس و آرام بودء به آبادى بلاد و اشاعه عدل و احسان و 
جوانمردى يرداخت و بسيارى از خرابيهاى ايام يدر را مرمت كرد). اشاره او به 
جوينى' و ديكران است كه از وى ستايش كردهاند. وى به خصوص در رابطه با 
تأثير وزارت محمود يلواج و پسرش مسعود بيك در اين زمينه سخن كفته و 
ادامه داده است: «اوگتای قاآن در مشرق زمين به كريمى و جوانمردی و جود و 
بخشش معروف است» و او را «حاتم آخر الزمان» می نامند. ' منهاج سراج كه 
شديداً ضد مغول بود از اوكتاى و حتّى اسلام خواهی او ستايش فراوان كرده 
است: «و كارهاى مملكت بر جاده معدلت و حشم دارى و رعیت‌پروری آغاز 
cole‏ وا[وکتای در ذات خود بغايت كريمء و نيكو خلق (بود) و مسلان دوست 
عظيم بود Lol‏ و در تعظيم و فراغت اهل اسلام جد تمام می‌نمود» و در عهد او 
مسل‌انان كه در تملكت او بودند مرفه ا حال و با حرمت بودند و در دور پادشاهی 
او در ale‏ شهرهاى تنكت و طمغاج و تبت و بلاد جين مساجد (بنا) شد» و جمله 
قلاع و حصن‌های زمين مشرق را بجماعت امراء اسلام داد» و امرائی را كه از 
ايران و توران برده بودند در شهرهاى تركستان [و] بالا (و) زمين طمغاج و 
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تنكت ساكن کرد و فرمان داد تا مسلمانان را bab‏ يار و برادر ياد كنند و مغلان 
را فرمان دادء تا دختران را به مسلمانان دهند [و] اگر کسی به خطبت اولاد 
ايشان» رغبت نماید» منع نه كنند» و در ale‏ بلاد مشرق نمازھاء جمعه قايم كشت 
و مسلانان در آن بلاد ساکن pe ere‏ 

نویسنده ما نیز اين مطلب را آورده و با عبارت «شرق و غرب dle‏ از 
سخاوت او پر شد و کمترین صله او شهرهای آباد و حزائن پر بود» از او ستایش 
کرده است. خواجه رشیدالدین نيز برخی از ویژگی‌های اخلاق انسانی او و 
حمايتهايى كه از مسلمانی داشت» بیان کرده است. " او بخش اعظم سرزمینهای 
تحت فرمان خود از جين تا بخارا را ميان یک يدر و پسر ایرانی برای اداره تقسیم 
کرده بود» حمود یلواج و پسرش مسعودبیک. " 

اما این توضیح طولانی نیست» و نویسنده به بحث جانشینی اوگتای قاآن 
پرداخته است. وی درگذشت در حالى که على رغم خالی بودن تخت از خان و 
سپرده شدن امور به زنان و کودکان همه جا از آرامش و امنیّت مهره داشت 
بطیطی این امنیت را مرهون وجود باتو خان پسر جوچی دانسته که فرمانروایی 
نبرومند در منطقه دشت قبجاق بود. 

آگاهیم كه اوگتای ابتدا فرزندش کوچو را جانشین خود کرد که قبل از يدر 
مرد. آنگاه py‏ وی شيرامون را که طفل بود به عنوان age Jy‏ انتخاب کرد و 
بمرد. طبعاً در این وقت» اوضاع چندان آرام نبود. نویسنده احوال وجود باتو 
خان را عامل عمده آرامش می داند و نامی هم از برکت خان برادرش می‌آورد. 
همین طور از جغتاى. جوینی در ميان فرزندان توشی از «برکه» ياد کرده که بايد 


۱۹۱ طبقات ناصرىء ج ٢ء ص‎ . ١ 
٠٥٠٥-٥۸٤ ج ٢ء ص‎ Cd pie جامع التواريخ (تاريخ‎ . ۲ 
6۰۳ همان ج ٢ء ص‎ . ۳ 


رسالة فی تاریخ المغول و سقوط بغداد (تأليف سنة (VOA‏ / ۳۵ 

ضیح بر کت فان نویسنده ما "abl‏ 

بطیطی نویسنده رساله احوال می كويد که باتوخان به رغم کافر بودن» فردی 
عادل بود. او اجازه نداد كه کسی مبانی اسلام را از ميان ببرد» بلکه آنچه را بود 
به حال خود داشت و حتی به تربیت علیای اسلامی مت کرد «آمروا بتربية 
العلماء الاسلامية و تقویتهم و توفیر الوطائف و الرسومات لهم و علیهم»؛ به 
علاوه دستور داد كه کار قضاوت در اختیار قاضیان شرع باشد. آنان را احترام 
هاد و ذره ای آزار نرساند. جوینی نوشته است: «او [باتو] پادشاهی بود به هیچ 
دين و ملّت مايل نه. همان شیوه یزدان شناسی می دانست و متعصّب هیچ کدام 
از ملل و ادیان نبودی). ' رشیدالدین هم عين این عبارت را آورده است. " 

منهاج سراج هم که با كيوك خان بسیار بد بود و رفتار او را در حق مسلمانان 
بارها مورد انتقاد قرار داد از باتو خان به نيكى ياد كرده و حتى نوشته اسيت: 
«(وبعضی از ثقات جنين روايت کرد (lo)‏ ند: كه با تو در سر و خفيه مسلمان شده 
بود» اما ظاهر نمی کرد و با اهل اسلام اعتقاد elf‏ داشت مدت بيست و هشت 
سال كم يا بیش OT‏ مقدار ملك راند»." 

نویسندہ احوال از ولی عهدی کوچو و مرگ وى و تعیین شيرامون اطلاعى 
نداشته» و تنها اشاره کرده است که جای اوگتای را كيوك خان كرفت که عمر 
بسیار کوتاهی داشت و يس از مرگ گیوک خان بود كه جنب و جوشی برای 
گرفتن پادشاهی پیش آمد» جغتای هم مرده بود و فرزندانش در پی ملک بودند. 

عبور کوتاه و سریع بطیطی از گیوگ خان» خانی که جای اوگتای را كرفت 


۱ . تاریخ جهانكشاء ج ١ء‏ ص VEE‏ 

۲ . همان ج ۰۱ ص ۲۲۲ 

۳ . جامع التواریخ (تاریخ مغول)ء ج ٢ء‏ ص 6۷۱-۵۷۰ 
٤‏ . طبقات ناصری» ج ٢ء‏ ص ۱۷۲ 


/٦‏ آحوال ملوك التتار المغول 


ونوبت به شيرامون نرسيدء به دليل كوتاهى عمر اين خان است» اما اكاهيم كه 
آنچه يس از مرگ اوكتاى پیش آمد. اختلاف نظرى بود كه وجود داشت. در اين 
دوره توراكينا خاتون. همسر اوگتای كه زمام ملکت را دز کذست داست: د 
قوريلتاى بزرگ تشكيل شود» طرفدار فرزندش گیوک خان بود و عاقبت هم او 
را به خانی ley‏ اين قوریلتای در سال VEL‏ تشکیل شد در حالی که باتو OLE‏ 
در آن نبود» اما ناينده فرستاد. سلطنت كيوك خان تا سال 18۸ ادامه یافت و 
درگذشت. در این مدت. خاطره خوبی از وی در ذهن مسلانان ناند» زیرا وی 
و مادرش مسیحی بوده و نسبت به مسلمانان سختگیری می کردند چنان که 
جوینی نوشته است: «و کار نصارا در عهد دولت او بالا گرفت و هیچ مسلمان را 
یارای آن نبود با آن جمع سخنی بلندتر كويد».' 

نویسنده رساله احوال به بحث تعيين جانشين برای كيوك خان می پردازد. 
بحث بر سر اين بود كه آیا خان بزرگ از نسل اوگتای خواهد بود يا از نسل او 
خارج شده» و کسی از نسل فرزندی دیگر از چنگیز به خانی خواهد رسید. 

بر اساس آنچه پیش آمد. منکو فرزند تولی به خانی رسید و نویسنده ما در 
اینجا به تفصیل در این باره توضیح داده است. زمانی که ميان مدعیان خانی پس 
از مرگ كيوك خان گفتگو در گرفت» به گفته نویسنده ماء توافق کردند تا آنچه را 
که OLE gL‏ بگوید» بپذیرند. باتو خان خود مدعی خانی نبود» اما در اين وقت» 
مسن‌ترین» روغندترین و با سياه ترين فرمانروایان مغول محسوب می‌شد. 
جوینی نيز این مطلب را تأیید کرده که OUT‏ گفتند «چون باتو به سن از پسران 
بزرگتر است و در ميان ایشان سرور صلاح و فساد امور ملک و دولت بهتر او 
دائدء اگر خود خان می شود يا بديكرى اشارت می کند حاكمست [...]۔ و ہر 


۱ . بنگرید: تاریخ جهانكشاى, ج ١ء‏ ص ۱۹٦-۱۹١‏ 
٢‏ همان ج ۱ء ص ۲۱ 


رسالة فی تاریخ المغول و سقوط بغداد (تأليف سنة TV / CNOA‏ 


اين ale‏ منطبق و خط دادند که از این سخن که گفتیم به هیچ وجه بیرون نياييم و 
فرمان بائودیگرگون نکن 

به نقل نویسنده /حوال: «از فرزند تولی خان منكوء هولاكوء قبله" يا همان 
قوبیلای و بوجی SL‏ مانده بودند». در منابع» از چهار فرزند تولوی» سه نفر 
اول به علاوه Gul‏ بوکا ياد می شود. چنان كه می دانیم منکوقاآن جانشین 
كيوك خان شد. اما روندی که برای تشکیل قوریلتای طی شد و نیز تأثيرى که 
باتو خان بر آن گذاشت و همین طور تلاش های رقباء اتفاقاتی است که پیش و 
پس از روی کار آمدن منکوقاآن رخ داد. به نوشته منابع» مسر كيوك خان با نام 
او Oe‏ ی امت مراف داد کرک ا AUS‏ وان کر 
اوگتای هم او را به جانشینی انتخاب کرده بود اما كيوك با تلاش مادرش به 
خانی رسید» - cle‏ كيوك خان به GE‏ برساند. در واقع نوعی رقابت بین 
فرزندان و نوادگان دو برادر او گتای و تولی. بائوخان که عجالتاً مسن ترین کرد 
از همه خواست تا نزد او آمده قوریلتای بزرگ برای تعیین سلطان برگزار کنند 
اما خالفان حاضر به رفتن نزد او نشدند» و گفتند که مرکز اصلی قدرت چنگیز نه 
دشت dled‏ بلکه اونان و کلوران است. با این حال شماری رضت" 

بر اساس گزارش احوال جمعی از زبدگان مغول راهی دربار باتوخان 
می‌شوند تا او از ميان ايشان کسی را انتخاب کند." در اینجا کلمه‌ای که قایل 


VA تاریخ جهانگشای» ج ۰۳ ص‎ . ١ 

۲ . در طبقات ناصری: ۱۷۸/۲ از این چهار پسر به نامهای منکو خان هلاو بوقه و قبلاً ياد شده 
است. 

۳ . تاريخ مغول عباس اقبالء ص ٥٥١‏ 

۵۸۵-۵۸۱ در این باره بنگرید: جامع التواریخ. (تاریخ مغول)ء ج ۲ء ص‎ . ٤ 

» در باره خالفان و موافقان رفتن نزد باتوخان و تلاش سرقویتی مسر تولوی برای فرستادن 
فرزندانش نزد وی که عاقبت یکی از OUT‏ انتخاب شدء بنگرید: تاریخ مغولء اقبال ص ٥٥١‏ 


۸/ آحوال ملوك التتار المغول 
خواندن نبود در متن آمده و عبارت اين است كه OUT‏ «مع فریبانٍ [؟] فيه صوَرٌ 
وأشكال و تخاطيط لمن لهم استعداد الشریر و صلوح Silat‏ و ضبط (SU‏ آنان 
مدتى نزد باتو خان مىمانند تا شايستكى آنان را ارزيابى كند. در اين وقت است 
كه او منكوقاآن را بر می گزیند. او از يذيرش قاآنى خودداری می كند تا آن كه 
طبق یک رسم مغول باتوخان برابر او شوک يا چوک انجام می دهد که نشانه 
بالاترین احترام به مافوق است. نویسنده احوال این رسم را بیان کرده است:" 
«وكان صفة ذلك يضع إحدى رکبتیه إلى القدم منبسطاً على الارض دافعاً 
آخری» واضعاً يديه معا على رکبته الرفوعة» و قال له: بورکت فی صیروتک 
مالک الم p‏ 9 سائس الامور للجمهور». منکوقاآن بان خودداری می کند تا آن 
که باتو خان می پذیرد كه هرجه او كفت و مصلحت دانست همه عمل کنند. 

به گزارش منابع» يس از انتخاب منکو» چون قوریلتای بزرگ تشکیل نشده 
بود» مدتی مباحثات بین خالفان و موافقان طول کشید تا آن که طرفداران منکو 
در 16۸ در نزدیکی قراقوروم منکوخان را به قاآنی برگزیدند." 

حور منازعات. ميان همسر كيوك خان و برادرزاده او و در این سوی؛ 
فرزندان تولوی بود که نویسنده /حوال به lel‏ اشاره کرده و نوشته است که 
عده‌ای به خالفت با منکو پرداختند «فتنكروا و تغیروا و آخذوا یعذون مکائدهم 
لدفعه». او از برخی زوجات چنگیز خان و فرزندانش و نقش آنا در این مسائل 
و بیشتر Colm‏ از منکو ياد کرده است. lel‏ راضی به سلطنت منکو بودند: 
(کانوا راضین بکونه صاحت السّرير و حامی التوزة و راعی الملکة). 

در این وقت. لازم بود تا آن خالفت ها آرام و سرکوب شود. نویسنده احوال 


۱ . در باره این رسم بنگرید مقدمه قزوینی بر جهانگشای» ص محء حاشیه ۲ 


رسالة فی تاریخ المغول و سقوط بغداد (تأليف سنة CNOA‏ / ۳۹ 


در این باره اطلاعاتی را بدست داده كه اين اخبار در منابع هم آمده است.! 

به نوشته نویسنده cle‏ سبرمون كه همان شبرامون است و برادرانش که به 
نوشته وی خواجه اغل و ناغو هستند و از احفاد OIG‏ بودند» یعنی اوگتای» جزو 
کسانی بودند که مد کردند. البته آنا slaw‏ جوان بودند هرچند لشکر بزرگی در 
اختیار داشتند. آنہا معترض به سلطنت منکو بوده و می گفتند: اما هو و SM‏ 
و من أين یستحقه؟» خان مغولء به توصیه یکی از نزدیکشان یک لشکر کوچک 
صد نفر از بهترین‌ها به سراغ آنہا فرستاد. این شخص که خراگاه آنان را به خوبی 
جو Sass eS‏ کش راب تاپ کی ٹکار دا گند igi‏ او وا اسر 
کردہ نزد منکوخان آورد. به تدریج باقی فرمانده ها را هم دستگیر کردند. در این 
وقت آنان را بازجویی و حاكمه نمودند: احتّی آقام $25 ا مأخوذین, و PPA‏ 
القضاء و ا حکومة عندهم». مقصود يارغو است که همان امر قضاء مغولان است 
چنان که جوینی در باره همين مورد نوشته است: «و يارغوجيان او را یارغو 
كردند).' 

نويسنده احوال در باره بازجویی OUT‏ نوشته و ياسخى كه شيرامون داد كه من 
خود تسليم بودم» اما سياهيان مانع من شدند. سيس از برادرش خواجه اغل 
بازجویی كردند. او نیز شبیه همان توجيه را آورد. در این باره جزئیاتی را آوردہ 
كه ارزشمند است و مکن است در مآخذ معمول نباشد؛ از مله این كه یکی از 
اين شورشی‌ها کسی بوده که خاتون او» وی را از شورش بازداشته است. وقتى 
اين مطلب را برای منکوخان گفتند» او را به خاتونش بخشید. با اين Se‏ 
کسانی را که اساس فتنه بودند» کشت و از نسل آنان اندکی را باقی گذاشت که 


۱ . بنگرید: تاریخ مغولء اقبال» ص ۱٥۱۷‏ 
۲ . تاريخ جهانگشای. ج ۰۳ ص ٥۲‏ . در ادامه در باره یارغوی شیرامون و برادرانش توضیحاتی 
آمده است. از ale‏ بنگرید ص ۰۸-٥۷‏ 


٠‏ / آحوال ملوك التتار المغول 


از آن ale‏ شيرامون و برادرش خواجه اغل بود. عبارت متن این است: gh‏ أمر 
بقتل من كان مادّة للفتنة» و مهیّجا للشرّور و ذوی الغیث الفتانین حتی FS)‏ من 
قتلهم و لم يُبق الا قلیلا من نسلهم إلى أن حمله الفکر فى العواقب و النظر فى 
مصائر الامور علی قتل سبرمُون و العو حواجه قا فاستقر لبها اللک..». آیا از 
اين عبارت بر می آید كه سيرامون و برادرش خواجه اغل هم کشته شده اند؟ به 
نظر چنین است. هرچند لحن OF‏ اجاب می کند که عبارت «علی [عدم] قتل 
سیرمو و اخیه خواجه اغل» باشد. یعنی آنا را نکشت. جوینی نوشته است: (... 
بر اين مقدمات فرمود تا سبرامون در مصاحبت قبلاً و اغول ناقو [كذا] ... به 
جانب دیگر به جوانب ولایات منری بروند و خواجه را سبب قضای حق 
خاتون او از لشکر معاف فرمود و موضع اقامت او در حد سولنکای که به قرب 
قراقورم است تعیین». سپس به دلیل عمل منکو به حديث «صلوا ارحامکم» از 


او ستایش کرده "Saal‏ 


هله هولا کو به ايران و گشودن قلاع اساعیلیه 

نویسنده احوال يس از شرح به سلطنت رسیدن منکوخان. از این اصل ياد 
م ىكند که هر كاه پادشاهی از مغولان به قدرت می‌رسید. یکی از نخستین 
کارهای وی لشکرکشی به مناطق دیگر آن هم به فرماندهی خودش بود. اين بار 
همان مقرّب الخاقانى که به منکو گفته بود می تواند با یک صد نفر شر شیرامون 
را از سر وی کوتاه کند» به قاآن كفت جه دلیلی دارد خود او له کند» بلکه پتر 


۱ . تاریخ جهانگشای ج ۳ ص ٠٩ - ٦٦‏ . شرح تفضیلی یارغو یا باز جویی ها و حاکمه خالفان 
سلطنت منکوخان را بنگرید در: جامع التواریخ. (تاریخ مغول)» ج ۲ صص 584 0408 
عبارات مربوطه بسیاری اقتباس از جوینی است و به ویژه در باره شيرامون بنگرید: جامع 
التواریخ. (تاریخ مغول)ء ص 6۹ 
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است برادران خود را برای ale‏ به کشورهای دیگر اعزام كند و خود فارغ البال 
به ترفیه احوال مشغول شود. منکوخان نیز پذیرفت. وی برادرش قوبیلای را به 
سمت شرق» یعنی جين فرستاد و هولاکو را عازم غرب یعنی ايران و عراق کرد. 
سے کت هل کو VE‏ فان VON‏ کڈ 

اين بار هدف لشکرکشی مغوفا به ايران با دو هدف بود. نخست از بین بردن 
قدرت اسماعیلیان و دیگری هله به بغداد. در هر دو مورد» مغولان WE‏ ملاتی 
Lal esis‏ هیچ كاه قادر به فتح قلاع ملاحده نشده و دستشان همجنان از بغداد 
كوتاه مانده بود. در حالى که هزاران شهر و منطقه دیگر راتصرف؛ و نابود کرده 
بودند. 

نویسنده/حوال بلافاصله يس از روی کار آمدن منکوخان. از حمله به ملاحده 
ياد كرده و اين دقيقاً همان کاری است که منهاج سراج نیز انجام داده است. وی 
به عنوان یک سنی متعصّب. از حمله به ملاحده خوشنود است و با وجد به نقل 
رویدادهای OF‏ می پردازد: (سبب فرستادن لشکرها ببلاد و قلاع ملحدستان آن 
بود که از اول حال و عهد حسن صباح لعنه الله كه قواعد مذهب ملاحده نهاده 
است و قانون آن ضلالت وضع کرده و قلاع الوت مأمور گردانیده [...]»." 

بطیطی نیز با اشاره به اعزام سپاهی به مغرب یعنی سمت ايرانء از اعزام 
برادرش کت by‏ كه صاحب Gly‏ و عقل بود ياد کرده است. این کت بوقاء 
فرمانده سياه مقدم هولاکو بود که عازم قلاع اسماعیلیه شد. رشیدالدین نوشته 
است: «روانه بودن كت بوقا نویان به جانب قلاع ملاحده در مقدمه هولاکوخان 


ہیں era‏ 
و به فتح ان مشغول شدن». 


۱ . تاريخ جهانگشای» ج ۰۳ ص ۹٦‏ 
۲ . طبقات ناصری» ج ٢ء‏ ص VAN‏ 
۳ . جامع التواریخ (تاریخ مغول). ج ۲ ص۹۸٦‏ 
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نویسندہ احوال نوشته است: «منکوخان به وی گفت تا تلاش کند تا قلاع 
اسی‌اعیلیه را فتح کرده و آنان را نابود سازد. او نیز سپاه زیادی برداشت و حرکت 
55 009 همه قلعه را حاصره کرده با بنا كردن دیواره‌هایی كنار قلعه ها» از دورترین 
نقطه در خراسان تا مازندران آنا را به حاصره درآورد. این حرکت تا آنجا پیش 
رفت که تمامى قلعه ها و حصن را گرفت. مگر قلعه گرد كوه [نزدیکی دامغان] 
وتون و قائن و الوت. با این حال دست از حاصره برنداشت و همچنان با منجیق 
وابزارهای دیگر به آنان مله می Moy‏ 

مقاومت شگفت برخی از قلاع» منهاج سراج را به تعجب واداشته است: 
ادر بلاد ملحدستان صد و ينج قلعه است. هفتاد قلعه در بلاد فهستان و سی 
وپنج در باره قلعه در کوههای عراق که آن را الوت گویند»." 

نکته روشن و قابل نظر در اینجا كينه سنیان نسبت به اسماعیلیان بود و منهاج 
سراج به صراحت در اين رابطه توضیح داده که قزوینیان بارها با حضور در نزد 
مغولان و گلایه عليه اسماعيليان از OF‏ ها خواهان دفع شر ایشان از سر خود شده 
بودند و در مین رابطه نوشته است: «قاضی شمس الدین قزوینی که امام صدیق 
و Mle‏ و تحقیق بود و چند کرت از قزوین به جانب خطا سفر گزیده بود» و رنج 
مفارقت اوطان تحمل کرده» تا در وقت پادشاهی منکوخان کرت دیگر نزد او 
رفته و به طریقی که دست داد استمداد نمود و حال شر ملاحده و فساد ایشان در 
ODL‏ اسلام باز گفت» و او را حریک کرد تا به اين سوی لشکرکشی کند. يس از 
صحبت های او بود که «اين معنی خاطر منکوخان را باعث و حضر آمد بر قمع 
قلاع و بلاد ملحدستان و قهستان [و] الوت»." رشیدالدین هم اشاره اجمالی 


۱ . طبقات ناصری» ج ۲ ص ۱۸۲۰ 
۲ . همان» ج ٦‏ ص VAY‏ 
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دارد که دادخواهانی از ملاحده نزد منکوخان آمده از او استمداد کردند.' اینها 
بايد همان گروه از سنیانی باشند که تلاش داشتند مغولان را برای براندازی 
اسماعیلیان به ايران بکشانند. 

این GLE‏ پیش از OF‏ هم افتاده بود و حتی در باره خلیفه عباسی هم گفته شده 
که برای دفع خوارزمشاهیان چنین درخواستی را از OY gre‏ کرده بود. منهاج 
سراج که تا اين جا مغولان را لعنت کرده و در انتهای هر فصلی خواستار BL‏ 
ماندن دولت اسلام شده. در اين مرحله نوشته است:«ملک SLE‏ دور ملک 
سلطان اسلام را تا انقراض حیات آدمیان باقی دارد و خان اعظم را در دولت و 
فرماندهی تا انقراض عال باقی tolls‏ این باید از سر ارادتی باشد که او به 
تلاش منکوخان برای قلع و قمع ملاحده و اسیاعیلیان داشته است. 

اما آنچه در اینجا تازگی دارد» این است که نویسنده شیعی ما هم از ملاحده 
رضایت خاطر نداشته و جز در قالب اصول AS‏ انسانی از اين واقعه اظهار 
نگرانی نکرده است. اين مسئله اشاره دارد به پیشینه مناسبات بدی که ميان امامیه 
و اس‌اعیلیه وجود داشته است. 

در اینجاء يس از آنچه گذشت و گفته آمد كه کت بوقاء مله را به فرمان منکو 
آغاز کرده» مطلبی که در منابع نیامده» از هولاکو سخن به ميان آمده و كويد که 
او را مراہ با لشکری که قابل شمارش نبود به مغرب فرستاد. او به خراسان آمد 
از تون و قائن گذشت و آنا را فتح کرد. سپس به گرد كوه رفت که فتح نشد 
o pole‏ را ادامه داد و از آنجا به سمت الوت رفت. 


Z 8 8 : 7 5‏ ۳ ۳ 
شرح ساقط كردن اين قلاع را يكى از يس ديكرى جوينى هم اورده است. 


٠٦-٦۹۹ جامع التواريخ» ج ۰۲ ص‎ . ١ 
۱۸۹ ص‎ ٦ طبقات ناصری» ج‎ . ۲ 
تاریخ جهانگشای» ج ۳ ص ۱۰۹-۱۰۸ و بعد از آن.‎ . ۳ 


٤‏ / آحوال ملوك التتار المغول 
می دانیم كه جوینی «فتح نامه» مستقلى در باره فتح الوت نوشته و در تاریخ 
جهانگشای قرار داده است. و عاقبت «در اواخر ذی القعدة من السّنة الذکورة 
[ 10[ از آن بدعت خانه طغیان و آشیانه شيطان امت کان آن با cule‏ 
اقمشه و امتعه بصحرا آمدند و بعد از سه شبانروز لشکر بر بالا رفتند و آنچ آن 
جاعت از حل آن عاجز بودند برداشتند و حلات و خانها را بر آب آنش انداختند 
و بجاروت هدم SE‏ آن بر باد دادند و با اصل متساوی روند رشیدالدین 
جزئیات بیشتری در رابطه با رفت و آمد نمایندگان مغولان و خورشاه و نيز 
ارسال شیرانشاه برادرش را در گام نخست و ایرانشاه برادر دیگرش را در گام 
بعد به نزد هولاکو آورده ) 

نویسنده احوال در باره قلعه الوت و اميران اسی‌اعیلی نوشته است: در این 
وقت؛ امير اسیاعیلیه کیا [علاءالدین] محمد بن حسن بود که او را قائم بامر الله 
می خواندند. بر اساس آنچه شنيدهايم» یکی از فرزندانش او را کشت و فرزندش 
خورشاه جای وی نشست؟. 
است که در تاریخ رویان هم برای وی آمده اما Whee‏ در مصادر دیگر مشاهده 
نشد. اولياءالله نوشته است:«در عقب. هلاكو خان به اشارت منگوقاآن از آب 
بگذشت و به راه كذرء قلعه تون و قاين بگشود و چندان برده از آن ملاحده 
بیاورد كه همه خراسان از آن پر كشت و به گرد كوه آمد و لشکری كران آنجا 
بداشت تا حصار می‌دادند و او بیامد و به نفس خود. در حضیض قلعه الوت 
نزول فرمود. و رئيس اس‌اعیلیه» در OF‏ وقت کیا محمد بن ا حسن بود که ايشان او 


۱ . تاریخ جهانگشای» ج ۳. ص ۱۱ به بعد. 
۲ . همان ج ۰۳ ص ۱۳۹ 


۳ . جامع التواریخ» اسی‌اعیلیان» ص ۱۸۰١‏ ۱۸۵ 
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را القائم بامر الله خواندندى. در آن نزديكى یکی از پسران» او را کشته بودا.' 

در باره کشته شدن علاء‌الدین محمد بن حسنء يدر رکن الدین خورشاه و 
جادلاتی که از قبل ميان آنان بود و اہہامی که در باره عامل قتل او هست. جوینی 
تفصیلی آورده است.' رخداد کشته شدن علاءالدين در اسلخ شوال سنه ثلاث 
و خسن و سات ee woe‏ که انار اشر کر و اذا وق 

درست یک سال بعد خورشاه نزد هولاکو cel‏ در حالی که تنها یک سال 
0+ کیم 

وزير او نصيرالدين طوسی بود که «نحر الدهور و نادرة العصور بود؛. او 
ULL‏ در الوت غبومن yoy‏ گفته من شود که فلا ایل داشته تا کارهای lal‏ را 
خراب کند: «حتّی قیل إن قلبه كان مايلاً إلى إفساد آمرهم و نکث شرورهم؟. 

ميدانيم که خواجه در قهستان بود و این اواخر به الوت منتقل شد. گفته شده 
که در حبس آنان بوده » هرچند در اين باره امهامات فراوان است. رساله احوال 
فقط اشاره کوتاهی دارد و آن هم در رابطه با دل نگرانی خواجه از حاکان 
اسماعیلی و SLE‏ به خراب كردن کار آنهاست. نویسنده احوال نوشته است که 
انصیرالدین طوسی نادره دوران بود» و او و خورشاه با يكديكر مشورت کردند. 
خورشان آدمی نبود كه تصمیم قاطع بگیرد» سابقه ای هم در شرارت نداشت. 
نصيرالدين مردی مسن بود و ساها در الوت در حبس آنان بود. حتی گفته شده 
است که قلبا به خراب كردن کار OUT‏ و از بين بردن شرارت OUT‏ تمایل داشت. 


وقتی هولاکو آنجا را در حاصرہ گرفت. در ظاهر و بر اساس نجوم گفت: 


۱ . تاریخ رویان» ص ۱۹۰ 

۲ . تاريخ جهانگشای» ج ۳. ص ۲۵ ۲٥۹‏ 
۳ همان ج ۰۳ ص Yoo‏ 

1 . ہمان ج ۳ ص ۲٦۷‏ 


۲ آحوال ملوك التتار المغول 


صلاح تو و خاندان تو این است همراه با خاندانت از اين قلعه نزول كنى وبروى» 
ما ناجاريم برابر آنها بايستيم و دفاع كنيم! آنہا يك روز مقاومت كردند» و سپس 
به هولاكو پیغام دادند كه حكم او را می پذیرند و از وی اطاعت می كنند. آنگاه 
يايين آمدند و هرجه را پیشینان برای OUT‏ گذاشته بودند ترک كردند و از مركب 
سلطنت پیادہ شدند با اين كه می دانستند امكان نقض عهد و كشته شدن 
هت 

رشیدالدین نوشته است: «خواجه نصیرالدین طوسی را - نورالله قبره - با 
جمعی ورزا و اعیان BUS‏ و مقدمان بیرون فرستاد با حف و طرایف بسیار و روز 
۷ شوال به Say‏ رسیدند [...] و خورشاه» خویشتن روز یکشنبه اول 
ذی‌قعده ٦٥٦٤‏ بکنکاج اعیان دولت در صحبت خواجه نصیرالدین طوسی و 
[...] از قلعه فرود آمدند و خانه دويست ساله بدرود کرد4." 

داستان تسلیم شدن خورشاه و اقامت او نزد هولاکو و حتی عاشق شدن وی 
سج ھتان از pes‏ ان sh‏ اف ا وی تالق آورده‌انت. ابع ودا آن 
که خود او درخواست رفتن نزد منکوخان را کرد و هولاکو نيز پذیرفته به 
قراقوروم اعزامش کرد و در راہ او و همه اطرافیانش را کشتند. بدین ترتیب 
دولت ۱۷۷ ساله ell‏ الوت به پایان رسید. 

در اين که خورشاه جه زمانی کشته شد. بايد گفت: وی در راه رفتن کشته 
نشد بلکه به قراقوروم رسيدء اما منکوقاآن از پذیرفتن وی خودداری کرد. 
ناراحتی او از این بود كه تا اين وقت همچنان قلعه لسر و گردکوه تسلیم نشده 


١‏ . جامع التواریخ (تاریخ مغول) ج ۲ ص 1۹۵ و در ص WAV‏ آمده: «و مدت ملک اس‌اعیلیه 
۷ سال >( 

۲ . جامع التواریخء اسیاعلیان ص VAS‏ 

۳ . تاريخ جهانگشای» ج ۰۳ ص ٤۔‏ ۷۷ء جامع التواریخ اسیاعیلیان ص ۱۹۰ 
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بودند. وی در راہ بازگشت «در محلى در كناره كوه های خانقاى» واقع در شمال 
غربی مغولستان» هشتمين و آخرين خداوند الوت و ياران او را از مسير جاده 
بيرون بردند و از دم تيغ بيدريغ گذرانیدند»." 

pein‏ فظطالت دیگری دارد که Sr‏ که و جور داه و طعا 
جزئیات را يادداشت می کرده به آنہا نپرداخته است. او نوشته که هولاکو بر 
اساس علم نجوم از خورشاه خواست تا از قلعه فرود آمده و خود را تسلیم کند. 
آنها یک روز مقاومت کرده. و عاقبت تسلیم شده پایین آمدند. سپس خورشاه را 
ol A‏ با حرم و اهلش و نیز غنايم نزد منکوخان فرستاد که دستور قتلشان را 
صادر کرد. وى همچنین گفته كه هولاکو دستور داد که یکی از سربازان جوانش 
با دختران کیا محمد و زنان و جواری او نزدیکی کند» در حالی که یکی از 
فرزندانش هم شاهد باشد و ببیند و هر بار كه او روی بر می گرداند» وی را 
می‌زدند تا دوباره نگاه کند: «أمر بلگزه فی قفائه ليتوجّة إلى صوب تلك الفعلة و 
پشاهدها و ینظر إليهاء و نعوذ باه من سوء العاقبة و خذلان الخاتمة»). 

نویسنده احوال ادامه داده است که هولاکو» خواجه نصبر را كنار خود نگاه 
داشت. و اين به ble‏ علم فراون به ویژه تخصص او در حکمت. نجوم» 
رياضيات و دیگر علوم بود. سپس وصفی از هولاکو و اين كه خشمگین» سریع 
القتل و دارای مهابت بوده ارائه داده و اين كه کمترین تأدیب او با شمشير و 
خونریزی ory‏ است. با اين حال» فردی سخاوغند و دوستدار اهل علم بوده 
است. وی می كويد وقتی همه امور مرتب شد. راهی بغداد گردید. 

تا اینجا آنچه در اذهان بوده و نویسنده/حوال آورده یکی این است که خواجه 


۰۳ تاریخ و عقاید اسیاعیلیه» فرهاد دفتری» ص 488 . بنگرید: تاريخ جهانگشای جوینی. ج‎ . ١ 
«ذکر احوال رکن الدين و انتهای کار ایشان» که قتل رکن الدین و خانواده او را که‎ ۲۷۵٢ ص‎ 
در قزوین بودند. از بزرگ و کوچک. بر اساس یاسای چنگیزی دانسته است.‎ 


۸ آحوال ملوك التتار المغول 


نصير الدين زندانى قلعه الموت» و در عين حال نزدیک به حاكم اسماعيلى بوده 
است و بسا تلاشى در فاسد كردن كار آنان داشته و از او خواسته تا تسليم شود. 
نكته ديكر در باره توجه هولاكو به خواجه و طبعاً اطلاع قبلى او از بودن وى در 
pee em)‏ 

در منابع متأخر» گفته شده است که حتى منکوخان هم سفارش او را به 
هولاکو کرده بوده و از او خواسته که گویی برای نجات وی به الوت لشك ركشى 
کند: « در وقت وداع هلاكو خان را منکوقاآن كفت که چون قلاع اساعیلیه 
ملاحده بستانی البته خواجه نصیر الذین طوسی را که در دست ايشان بی اختیار 
گرفتار است اعزاز و اكرام بسیار نموده به ملازمت ما فرستی." ' این تصورات 
بايد اندکی بعد امجاد شده باشد. 

اما اين كه هو لاكو خواجه را به خود نزدیک کرده» و در سفرش به بغداد جزو 
نزدیکان وی بوده» در منابع کهن آمده است. رشیدالدین نوشته است: او 
[هولاکو] در اوايل محرّم سنه مس و مسین و ستایه با لشکرها در قلب که 
مغول قول گویند [بقصد تسخر بغداد] بر راہ کرمانشاهان و حلوان روانه شد و 
امراء بزرگ کوکا ایلکا و ارقتو و ارغون آقا و از بیتکچیان قراتای و سیف الدین 
بیتکچی که مدبر ملکت بود و خواجه نصیر الدین طوسی و صاحب سعید 
علاءالذین عطا ملك با عامت سلاطین و ملوك و SLES‏ ایران زمین در بندگی 
بودند). ' خواجه در مین سفر بود كه رساله فتح بغداد را هم نوشت » رساله‌ای 
که ملحق به تاریخ جهانگشای جوینی شده و قزوینی OF‏ راتصحیح و با همان 
OLS‏ جاب کرده است. ' 


۳۹۸۲ بنگرید تاريخ الفی» ج ٦ء ص ۰۳۹۰ ۳۹۰۷ء‎ . ١ 
£0 از مقدمه قزوینی بر تاریخ جهانگشای» ج ۱ ص‎ ۲٦٢ جامع التواریخ. طبع کاترمر ص‎ . ۳۲ 
۲۹۲-۲۸۰ تاريخ جهانگشای» ج ۳ ص‎ . ۳ 


494 / )۱٥۸ فی تاريخ المغول و سقوط بغداد (تأليف سنة‎ UL, 


گشودن بغداد 

بخش اصلی رساله احوال که نیمه اخير آن را شامل می شود در باره گشودن 
بغداد است. زبان نوشتاری آن» نوعی خاطره - تاريخ و در عین حال از دید 
مورخ» حرفه‌ای نیست. با این حال» نباید نگاه تاريخى -عبرتی آن را دست‌کم 
گرفت. به نقل این نويسنده» پس از نابود كردن قلاع اسیاعیلیه» مغولان به 
سمت بغداد حركت کردند. 

در باره رابطه عباسيان با مغولان در طول اين چهار دھے؛ مطالب زيادى 
هست. از زمان الناصر ٦١۷٥(‏ -577) تا مستنصر (1۲۳ - )٦٤١‏ و مستعصم (م 
5.. بخشی از OF‏ مربوط به سالحاى پیش از اقدام هولاكو برای abe‏ به بغداد 
يعنى سالهاى قبل از ۰1۵۰ و برخى مربوط به يس از آن مى شود كه در رابطه با 
مقدمات هله مغولان به بغداد در سال 1۵۵ و ٥٦٥٦‏ است . اخبار مربوط به 
روابط مغولان با دربار عباسی خود موضوع یک تحقيق مفصل و گستردہ است؛ 
نمونه آن حمله مغولان به اربيل در روزگار مستنصر است که اهالى بغداد آماده 
شده و فقها فتوا دادند كه جهاد افضل از حج است و آن سال به حج نرفته همه 
مشغول رین نظامى و در کار آمادگی برای مقابله با مغولان بودند." 

این بار هولاكو به هدف برانداختن قلاع اسماعيليه و خلافت عباسى حركت 
كرد و بلافاصله يس از سقوط الوت. راهى بغداد شد. 

نويسنده ما در احوال روى بى توجهى عباسيان نسبت به خطر مغولان تأكيد 
داشته و گفته است: (عباسیان ا میتی به مغولان نمی‌دادند» در حالى که با 
اس‌اعیلیان مراوده و دوستی در حد استفاده از Lal‏ در کارهایشان داشتند. 


مغولان این اخبار را مى شنیدند و نسبت به آنا تغافل می کردند. در این دوران» 


۱ . جامع Geral gl‏ (تاریخ مغول) ج ۲ ص هلاه 
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عباسیان ضمن تعرض به اموال تاجران مغولی كه وارد بغداد می‌شدند» نسبت 
به آنها سختگری داشته و برای خوردن و آشامیدن آنبانیز مضیفه SLA‏ 
می کر دند) . 

شایذ این رفتار به خاطر آن بوده Gul‏ که OUT‏ را جاسوس تلف می‌کردنده اما 
Oke‏ که tela‏ کر شته ات ار اس سب Net‏ كردن ناخ Sige. pol‏ 

طی دهه‌های آغازین ale‏ مغول تا له هولاكوء بردهایی هم از سوی 
مغولان برای ale‏ به بغداد صورت كرفت که نویسنده ما از مله‌ای که مغولان 
به فرماندهی جرماغون داشتند ياد کرده است. در اين هله آنان نتوانستند بغداد 
را تصرف کنند و بازگشتند. به نظر نویسنده ماء این يك اقدام آزمایشی برای 
شناسایی بہتر اوضاع بوده است. ساما گذشت تا هولاكو از راه رسید و این 
زمانی بود که مستعصم در منصب خلافت بود. 

به روایت احوال» او با آنان كنار آمده و قرار گذاشته بود كه هر روز هزار 
دینار خلیفه ای به هولاکو بدهد. اين كه آيا پرداخت چنین باجی از سوی 
عباسیان به مغولان در منابع دیگر آمده است یا نه بايد تحقیق شود. 

به نظر نویسنده احوال اين امر سبب شده بود كه عباسیان خطر واقعی را 
متوجه نشده و در حالی که دشمن يشت در خانه آنها بود» به خواب بروند. این 
وضع ادامه يافت تا هولاکو يشت درهای بغداد خیمه زد. مغولان شروع به 
غارت اطراف و کشتن مردمان نواحی کردند به طوری که همه آنان به داخل 
بغداد كريختند» به تصوّر اين که در آنجا یاوری خواهند داشت و خلیفه برای OUT‏ 
فکری کرده است. اما به عقيده بطیطی خليفه در خواب و دشمن در حال بسط 
اقدامات خود مانند نصب منجنیق و دیگر ابزارهای ale‏ به شهر بود: او هو 
GL‏ حتّى اذا انتبهَ من رَقَدَيّه و تيقظ من شکرته ... فأمر بتطبیق أبوابها و تعلیقھاء 
و نصب الجانیق و الغرادات». 
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عبارات نويسنده در اینجاء ادبى است. عباراتى که كوشش می LS‏ شدت اين 
حملات رانشان دهد مثلاً اينكه آتشی از تير و نيزه ھا بر شهر فرود می آمدہ است. 
به نظر وی» عباسيان وقت را تلف كرده بودند و دشمنى بسادگی تا يشت در 
خانه OUT‏ آمده بودء و در این حظه اين نکته را بخوبى دریافتند: لفط بتضییعه 
ام وان رکا ال فا 

نویسنده احوال که رساله خود را دو سال يس از گشودن بغداد نوشته است» 
آنچه را می‌شنیده مبنای نوشتن قرار داده و از این نظر که روایت نزدیک به فتح 
بغداد است. برای ما امیت زیادی دارد. 

تصویری كه وی از اوضاع داده» اين است که سه نقطه قدرت در داخل بغداد 
را شناسایی کرده است. نخست خليفه عباسی که تذبذب در تصمیم گیری 
داشت. دوم وزير که اهل ملایمت و سازش بود و به دو دلیل تلاش در مساغه 
با مغولان داشت: نخست عدم وجود امکان مقاومت برابر مغولان از نظر او و 
دیگر نگرانی و بدبینی وی نسبت به خلیفه و کانون سوم قدرت. نقطه سوم را نیز 
ابوبکر پسر مستعصم دانسته که دارای دو مشکل بود: نخست همراهی با فرمانده 
نظامی یعنی دواتدار که البته اسمش در اين رساله موجود نیست. و دیگر ضدیت 
شدید او عليه شيعه و وزیر و برجای گذاشتن سابقه بد برای خود در این زمینه از 
سال قبل از فتح بغداد. به نظر صاحب رساله احوال این مستله حس انتقامی را 
در وزير که کسی جز ابن علقمی نبود اجاد کرد. 

اين تفسبر در متن احوال به اين صورت پیش رفته است که وزير به خلیفه بد 
کرد به اين ترتیب که به سبب رفتار بدی كه با او شده بود وی نيز خلیفه را برابر 
مغولان خوار کرد. همين سبب شد تا پنهانی مغولان را تحریک بر فتح بغداد کند. 
شرایطی که پیش آمد. سبب شد که خلیفه چاره ای جز تسلیم و مصالحه نداشته 
باشد. «فکان قد حثهم على بغداد سرّاً و جزهم إليها جرا فإذا کان الأمر کذلک 


۲ آحوال ملوك التتار المغول 
فلم 5 الخليفة إلا أن یعرض علیهم المصالحة» و یترک الکافحة». 

بر اساس اين رساله که منابعش افواهی است. بايد پذیرفت که اين حرف‌هاء 
يعنى ماس با مغولانء يشت سر ابن علقمی در همان زمان شايع بوده ایت 
بيداست که اين سند رسمی نیست كه به اجبار بپذيريم» اما این که ميان مردمان 
شايع بوده» بخوبی آشکار است. 

حکایت ماجرا پر اساس آنچه رشیدالدین فضل dil‏ آورده» فریاً روشن 
اك تلاش دواتدار فرمانده نظامی عباسیان OF‏ بود تا مستعصم را بردارد و 
یکی دیگر از عباسیان (شاید ابوبکر فرزند مستعصم) را جای او بگمارد. 
ابن‌علمقی اين خبر را دريافت و به خليفه گزارش داد. خلیفه دواتدار را خواست 
و به دواتدار گفت: «سخن وزير در باره غمز تو نشنيده ام و با تو گفتم که می‌باید 
به هیچ وجه فریفته نشوی و پای از جاده مطاوعت بیرون ننهی». دواتدار گفت: 
(اگر گناهی بر بنده ثابت شود اینک سر و اینک تیغ» و مع هذا عفو و صفح 
غفران خلیفه کجا رود». اما یک نکته كفت که بايد اساس همان شایعاتی باشد که 
در باره وزیر سر زبانها بوده و دقيقاً از همان وقت از سوی محافل وابسته به 
دواتدار aad‏ می شده است. این روایت رشیدالدین است. دواتدار ادامه داد: 
(اما وزير پرتزویر را دیو از راہ برده است و در دماع تيره او ولای هولاکو و 
لشکر مغول بادید آمده و سعایت او در حق من» جهت دفع تہمت خویش می کند 
و و برخلاف خلیفه است و ميان هولاكو و او آمد شد جاسوسان متواترا." 

از ادامه حکایت» تسلّط دواتدار بر اوضاع بغداد آشکار است و پیداست که 
سخت مشغول دشمنی با وزير بوده است. به هر روی این داستانی است که 
روشن كردن نظر درست در ميان UT‏ دشوار است. وقتی وزير پيشنهاد کرد که 
ایک هزار خروار بار و یک هزار شتر و...2 بايد داد و حتی سکه به نام او زد تا 
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دفع خطر شود. باز دواتدار با آن خالفت كرد و (بسبب وحشتى که ميان او وزیر 
قائم بود ]...[ پیغام فرستادند كه وزير اين et‏ جهت مصلحت خویش 
انديشيد). ' 

رشيدالدين ادامه داده است كه: «در آن فترت چون دواتدار با وزير بد بود 
ورنود و اوباش شهر متابع اوء در افواه می انداختند كه وزير با هولاكو يكيست 
ونصرت و خذلان خليفه مى ختواهد».' اين تأكيدات برای این است که وقتی 
مى بينيم نويسنده احوال در استرآباد وزير را متهم كرده است» ريشه شايعاتى كه 
سبب اين اتهام شده را بدانيم. 

در اين سوی» و فارغ از جادلات درون بغداد ميان خلیفه» وزیر و دواتداں 
هولاكو مصمّم بود و اصرار داشت تا خليفه را وادار به تسليم و عدم مقاومت 
کند. 

در اين باره» گزارش احوال این است که هولاکو به طور مدوام به ارسال 
نمایندگان و دادن وعده‌های زياد اقدام کرد. پيشنهاد برقراری رابطه مصاهرت 
ودامادی. به نظر bb‏ اينها وعده cle‏ فریبکارانه ای بود که بر خلیفه اثر 
گذاشت و او دستور داد تا سپاهش» شمشيرها را غلاف کنند: «أنه آرسل إلى 
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و منکم» حتى غرّه و استدرجه و أمهم عليه MOAT‏ 

از نظر تاريخى مى دانيم كه خليفه حاضر به تسليم نشد تا لااقل احتمال 
سلامت جانش جدّی باشد. زمانى که با فشار دواتدار و ديكران راہ مصالحه 
بسته شده» و هر دو طرف آماده نبرد شدند و روشن بود كه اين وضعيت به کجا 


فين سا در واقع رأى وزير را كنار كذاشته و راى دواتدار را اعمال كردند كه 


۱ . جامع التواریخ. (تاریخ مغول) ج ۳ ص ۷۰۲ 
۲ . همان ج ۲.ص ۷۰ 
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ثمره عملی نداشت. فشارهای نظامی بر اطراف بغداد افزایش یافت و شکستی 
که نظامیان تحت فرماندهی دواتدار از مغولان متحمل شدند » راہ را برای 
تسلیم خلیفه هموار کرد» ' و دیگر فرصتی برای تسلیمی که امتیازی داشته باشد 
نبود. 

رساله ما از جنگهایی که طی روزهای حاصره به وقوع پیوست سخن نگفته 
هرچند از گذاشتن منجنیق ها و تبرباران ياد کرده است؛ اما جزئیاتی در این باره 
را که خواجه نصير نوشته می توان در همان رساله فتح بغداد او مشاهده کرد: 
(آغاز جنگ کردند بيست و دوّم حرم سنه ست و مسین و ستایق شش شبانروز 
حرب کردند سخت. و پادشاه فرمود که اين مثال نوشتند که cele‏ سادات و 
دانشمندان و ارکؤن [رؤساى نصارا] و مشایخ و کسانی که با ما جنگ نکنند 
ایشانرا از ما امانست و مثال بر تير بسته بشهر انداختند از شش طرف. فیا حمله 
حرب سخت کردند بروز و بشب تا روز بيست و هشتم محاصره بغداد بتوشط 
هولاکو حزم وقت طلوع آفتاب لشکر بر دیوار رفت: اول بر برج عجم شدند و 
از دو جانب بارو می‌رفتند و مردم را می‌راندند تا ناز ييشين همه سر دیوار مغول 
از بغدادیان بستده بودند» و بوقت دیوار كردن پادشاه فرموده بود تا بالا و شیب 
بغداد کشتیها گرفته بودند و جسر بسته و نگاه‌بانان بر نشانده و منجنیق نهاده و 
آلات bt‏ ساخته و چون حرب سخت شده بود دوات‌دار خواسته بود که در 
کشتی بجانب شیب گریزد این سخن به مغولان رسیده بود منجنیق و تير روان 
کرده بودند او بازپس كريخته بود سه کشتی از آن او بستدند و مردم را بکشتند 
واسلحه ایشان بیاوردند و نقیب Ob gle‏ در کشتی هلاك شده بود» چون دیوار 


۱ . بنگرید: جامع التواریخ (تاریخ مغول)» ج ٢ء‏ ص ۷۰۸-۷۰۵ 
۲ . همان ج ٢ء‏ ص ۷۰۹ 
۳ . همان ج ۲ص ۷۱۱۔۷۱۲ 
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بگرفتند پادشاه فرمود که هم اهل شهر دیوار خراب کنند» رسولان آمد شد 
نمودند پادشاه فرمود که دوات‌دار و سلی‌انشاه برون آیند خليفه اگر خواهد 
بیرون آید و اگر خواهد نه [...]).' بدين ترتیب بحث تسلیم شدن مطرح شد. 

خلیفه تسلیم شد و نزد هولاکو آمد و بدین ترتيب» شير با دست خود در دام 
افتاده پیش از آن که کاری انجام دهد. به روایت /حوال خلیفه با چهارصد نفر از 
مردان خود در حالی که عمامه هاى سياه بر سر داشتند» نزد هولاکو آمدند. او هم 
که وضع را چنین ديد به راحتی OUT‏ را «به اسارت» در آورد:مکبولا فی عقد 
Sil‏ مدوّخا تحت الأسر و الشد». همه فرماندهان و امرا و نظامیان برجسته و 
نزدیکان او را كنار او قرار داد و سپس دستور داد همگی را بر ساحل دجله 
کشتند: «ثمّ آمروا بإراقة دماءهم و قطع ذماء‌هم على شاطیء دجلة و حوالیها». 

اما قبل از OT‏ که خلیفه را بكشدء با او گفتگویی کرد. دقيقاً نمی دانیم این 
گفتگو تا چه حد در منابع دیگر آمده است. اما آنچه نویسنده احوال در اینجا 
آورده جالب می نماید. 

در اینجاء یک تحلیل چهار سطری از نوع آنچه شیعی - تاریخی - عبرتی است 
آمده که واگوکننده دیدگاه شیعیانه مؤلف نسبت به خلیفه عباسی است. تاریخ 
عباسیان از دید شيعيان» یک جنبه كاملاً متفاوت با آنجه دیگران به آن نگاه 
می‌کردند داشت. این تاریخ؛ آلوده به جنایاتی بود که عباسیان در حق علویان 
مرتکب شده و چندین قرن آنان را زندان» شکنجه و تبعید کرده يا به قتل آورده 
بودند. کسی که اینچنین بینشی دازرف حالا كه خلیفه عباسی را زیر فشار OV gre‏ 
می بیند» OF‏ را تفسير به جزای اعمال او در حق اهل بيت پیامبر (ص) و پس دادن 
تقاص تمامی عباسیان نسبت به آن جنایات می کند. خلیفه مغلوب و مکبوب 
ودست بسته در اینجا ایستاده بود در حالی که «ذائقا ما أذاقه أباؤه الظلمة أهل 
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البیت النبوی» لابساً ما ألبسوه على الرّهط العلوی». 

از سوى دیگر» بطیطی گفتگوی خليفه با هولاكو را آورده است که 
موضوعات مورد گفتگو» شگفت است. جنين گفتگویی در رساله فتح بغداد 
تسین اننا خواجه نصیر نکته دیگری آورده که مشهور است: «پادشاه بمطالعه 
خانه خليفه رفت و مهمه روی بگردید» خليفه را حاضر کردند» خلیفه فرمود تا 
پیش‌کشها کردند آنج آورد پادشاه هم در حال بخواص و امرا و لشکریان و 
حاضران ايثار کرد و طبقی زر پیش خلیفه بنهاد که بخور» كفت نمىتوان 
خورد. كفت يس جرا lS‏ داشتى و بلشكريان ندادی و اين درهای آهنين چرا 
پیکان نساختى و بکنار جيحون نيامدى تا من از آن نتوانستمى گذشت. خليفه در 
جواب كفت تقدير خداى جنين بود يادشاه كفت آنچ بر تو خواهد رفت هم 
تقدير خدایست» و شب را بازگشت» آنگاه خليفه را فرمود كه زنانى كه با او و 
يسران او پیوسته‌اند بيرون آورد» بسراى خليفه رفتند هفتصد زن و هزار و سيصد 
خادم بودند و ديكران رامتفرق كردند).' 

گزارش رشيدالدين هم از كفتكو و ملاقات هولاكو با خلیفه» حال عمومى 
خليفه كه مدهوش بود. و نيز ناياندن جاى SLES‏ جالب است: «برجله تمامت 
آنچه خلفاء يانصد سال جمع كرده يوون" 

اما آنچه نویسنده احوال آورده این است که هولاکو در وقت دیدار Adds‏ 
او را به bE‏ انجام کارهای زشت و شنیع مورد مژاخله قرار داده از وی 
پرسید: آیا شراب خواری و زدن دف و طنبور و معانقه با قحبه‌ها و انجام مناهی 
دیگر» در شرع محمد و مصطفای شم آمده بود؟ «هل کان شرب ا خمور و ضرب 
الدفوف و الطنبور و ا ملاعبة باللاهی و معانقة القابح و الناهی» lo‏ نبیکم محمّد 
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(ص) و شريعة مصطفاکم»؟ مین طور لواط با غلمان و بسربردن با OLE‏ و 
کنیزکان که ابلیس و نمرود و سی مییورو سور 
تمامى این آلات را که در کاخ - خلیفه بود برون آوردند. ظرفهای شراب و 
کنیزکان e sS‏ دیگر؛ «و قد أحضر ما 
El‏ من داره من أنواع ا ملاھی من الدّفوف و ا مرضّعة و الصفانات و البرابط و 
العيدان الذهبة و جميع آثاث الشراب و ا حوابی الملوءة من ا حمر الذهبيّة و 
أوانيها الفضيّة و القينات Call‏ و الجوارى الطربة و الغلمان الروق اسان و 
السبکرات الرقاصة و فنون أداة الیسر من النرد و الشطرنج الرصعة). 

خليفه بدون شمشیر و فقط با همان روشی که مغولان از آن در مواقعی که 
قصد استفاده از شمشم نداشتند» آن را بكار می بردند» یعنی گذاشتن در نمد و 
له كردن آن» کشته شد. نویسنده احوال اشاره به ضربه زدن به خلیفه» با پا و 
دست. بدون استفاده از شمش اشاره کرده است. پیش از وی» پسرش ابوبکر را 
کشتند و جنازه او را نزد سگان و کلاغان انداختند. 

و وی وو ی و ی 
در جامع التواریخ نیامده است» و رشیدالدین پیش از آن نوشته است که 
مستعصم «مردی عابد و زاهد. هرگز از مسکرات تناول نکرده و دست به ناحرم 
نبرده).' 

يس از كشتن خليفه» سياهيان مغول و ترك تاتارى هله به بغداد را آغاز كرده 
و به قتل عام مردمان» غارت اموال و اسير كردن دختران و اطفال يرداختند. 
نويسنده احوال اين صحنه را اديبانه نوشته و به وصف جنايات مغول يرداخته 
است: «شاهرین سيوف الغضب مع قلوب موقدة [...] على اولئى المسلمين و 
المؤمنين» و أذاكوا عليها ضرام الانتقام و شرر الشرّ و اخصام وأطبوا عليها 

شرارة الإغارة» و أوارة البوارة» و أوقدوا عليها من نار القتل و الإستيصال و 
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الاسار و لظی ا حروب و الکروب و التبار). 


این وصف یک صفحه WL‏ است و در Cole‏ اشاره به اسبر كردن زنان» 
دختران و فروختن آنها در بازارها کرده است: «جعلت فی AS‏ الوثاق و قد 
لباق مغلولة الأيدى إلى الأعناق» مبيعة بشمن بخس فی الافاق» لاسییا فی كور 
خراسان و العراق). 

به نوشته نویسندہ احوال مغولان تمام گنجینه هایی را كه از روزگار امویان و 
عباسیان برجای مانده بود تصرف کردند و هر آنچه از سلاح و متاع‌های دیگر 
بود گرفتند: «آنان هرجه چهارپان آن نواحی را گرد آوردند اما باز هم برای بار 
كردن اين همه غنيمت کم بود و جز اندکی را نتوانستند ببرند). 

نکته دیگر اشاره او به کودکانی است که در حرم عباسی بودند که به نوشته 
وى بر ah‏ سنتی» دور از چشم مردمان نگاه داشته می شدند و موکلانی از آنہا 
مراقبت می کردند» به طوری که كاه یک کودک از قصر برون نمی‌آمد تا پر 
می‌شد ! وقتی مغولان داخل بغداد شدند همه اين ها را کشتند. 

بدين ترتیب سلطنت عباسی به پایان رسید؛ ريشه و رشته آنان قطع» 
سرزمین‌شان خراب و آثارشان نابود شد و نورشان به خاموشی گرایید: «وجعلوا 
قصورهم قبورهم و PAIS‏ شروزهم و غرورهم» و رجعوا إلى صدورهم 
بهتاتهم و زوزهم او کم اف فا اه و CL)‏ سره ره 
آخرین). 

در اینجا یک بار دیگر نویسنده‌ی شيعه ما تحلیل شیعیانه خود را ب بر اساس 
آنچه از رویدادها شنیده طرح کرده و بحث را به OLL‏ برده است. یک نکته 
تاریخی مهم که در منابع هم آمده» مله سال قبل سپاهیان عباسی به حله شیعی 
کرخ و كشتار شیعیان و OL gle‏ است که عامل OF‏ همان ابوبکر پسر خلیفه بود. 
ونکته عبرتی آن که آنچه بر سر مستعصم و فرزندش آمدء انتقامی بود كه خداوند 
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از او به خاطر آن جنايت از ايشان گرفت: و کان الخليفة الستعصم هذا jel‏ 
Las‏ و عداوۃً بالاغارة على أهل کرخ من بغداد و قتل أهليها و سبی جواریها 
> دخلوا على البنات العلّوية و غيرها من الشيعيّة» و أخرجوهنّ من دیارهن 
سبایا Gag‏ فى بغداد» و آمواشم کذلک. و كان Jot‏ لذلک الأمر بأهل کرخ ابته 
آبابکر. فلم تنقض Sb‏ السنّة على تلک الظّلمة حتّی أذيقوا من مثل تلک 
الكأس» و آشربوا من تلك الجرّع من البأس» و صدّق الله مهم قوله: 50 MIS‏ 
gray‏ ا ينها Sy‏ سرت ار وط بک ارهز 
طريقته العهودة في الل امن کان ا الله 05[ Ly his‏ 
آخرین عبارت وى تعبين تاریخ حمله مغول به بغداد است که به گفته وی (وقعة 
التاتار الغول» در سال TOT‏ صورت گرفت؛ اما آنچه در بغداد پیش آمد در یکی 
از جمعه هاى وسط حرم OT‏ سال بود:«و كانت جرت وقعة التاتار الغال و شدة 
وطأتهم و صعوبة فتنتهم على بغداد و ما حوضا من البلاد العمورة و الأمصار 
الشهورة فى فى سنة ست و مسین و ست‌اية. أمّا على نفس بغداد» ففی إحدى 
جمعات. bog‏ شهر الحرم من التاریخ الذکورا. 

بطیطی در اینجا یک قصیده از خود در باره اين حادثه آورده که از لطافت 
ادبى خاصی برخوردار است. او در این قصيده از بی‌وفایی دنیا و دهر همزمان با 
جنبه های فریبندگی آن ياد کرده و تصویر بغداد زیر سم ستوران مغول را 
مصداق همان بلایی دانسته که بر سر عباسیان امد و به وصف ان پرداخته است. 

آنگاه و در SLL ale‏ نوشته است: زمانی که هولاکو از گشودن بغداد 
فراغت یافت. یک سال استراحت کرد غنایم را كه دختران مستعصم هم بخشی 
از آن بودند برای منکوخان فرستاد. از نظر مغولان» سوغات يا سوقات. هدیه 
سفر «هدية السفر) است. سپس آماده رفتن به شام و مصر شد. 
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حسین بن علی البطیطی 


(تأليف سنة (AOA‏ 


رسول جعفريان 


]١[‏ الباب السابع و العشرون فى 
مجمل من أحوال ملوك التاتار الأمغلة الذىن ظفروا بالملك 
فى زماننا 


[بداية أمر چنگیز خان و رئاسته على قومه] 

اعلم أنه حكى لی [أحد] الأمناء» و هو حبيبنا FeV‏ أمين الذین محمد بن 
أمي ركان الأسترآبادی قال: 

حكى لی بقراقورم' حمّد GLI‏ عن بعض المغالين الذى كان شیخاً دهرياً 
من جملة من تقرّب SL‏ جنقزخان» و تعرّف من حالهم مشاهدة و Ge‏ 

إِّه كان جنقزخان رجلاً داهياً ذا ذهن و رویّة ALIS‏ و ذكاء و فطنة» و كان 
Se‏ نالا و كان قومه شرذمة قلیلین لا غناء عندهم و لادفاع لهم يحكم 
فيهم و عليهم قوم آخرون يقال لهم نيمانون»' و هؤلآء كانوا كثيرين مُنتشرین 
شجعا مغیرین» فكانوا يتجاوزون طورّهم و يكثرون جورّهم على قوم 


١‏ . در اصل: و بقراقورم. قراقوروم شهر بزركى كه اوكتاى قاآن در دوره سلطنت خود ساخت و 
پایتخت مغو لان شد. 

۲ . اشاره به قبيله ناییان» poles‏ خوارزمشاهیان و همپییان آنها در براندازی دولت قراختائيان. اين 
قوم به رهبرى کوچلک خان حاکم تركستان شرقی شدند اما توسط مغولان به رهيرى چنگیز 
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جنقزخان» و يظلمونهم؛ و یسلبون جواریهم و غلمانهی حتی بلغ سيلهم الزبئ» 
٥۶‏ وھھیی) 

فاجتمع قوم جنقزخان ذات یومء و کان أخفضهم نسباًء غير آنه كان له ثروة 
لم تكن wheel‏ فتشاوروا فی إصلاح حاهم و ريش نباهم و AS‏ شعثهم. و 
Of‏ الفساد من ی جهة تتطرق إليهم» و الأعداء كيف يستولون علیهم! 

فقال بعضهم: إن تشتت lt‏ و 20ت آمرنا رسک We‏ لیس الا لان 
ليس فینا سيّدٌ ذو دهاء و لاحاکم ذو رأي و ذكاءء یدبّر آمرنا و يصلح حالناء 
نلتجیء إليه عند دهم داهية» أو نشاوره عند صدم باقعة؛ و کل من سوانا هم 
راس و سید bil‏ 

فاتفقت آهواژهم و اجتمعت آراژهم على تسوید واحد منهم یکون فيه 
شهامة يليق به» [و] لم [يكن به] رغامّة»' و لم [یکن] جنقز إذ ذاک معهم فی 
هذه الشورة و الکنکاش؛" و آجالوا آذهاتهم فی کل [شىء] حى اجتمعت 
أقوالهم على of‏ [۲] جنقز الحدّاد. له استعداد هذا الأمر و استحقاق هذا 
الشان» ففیه حصافة و كياسة و ذکاء و فطانة. 

و اس ان اف اھ ادس 

فا أخبر بذلک أوجس فی نفسه خيفة و خرج بسلاحه» و قام نبذة و انتبذ 
ناحية» و ناداهم: يا هؤلاء! آظنکم جنتمونی GUL‏ و لعل قلیل مالى ملا 
عيونكم حتى أساتم فىّ ظنونکم. فوالله لاتسلبون مالى و قد بقى فى يدى 


۱ .لما بلغ الامر حده. العرب يقول: قد علا الماء الزبى» و انقذ فی البطن السلى. (تاريخ دمشق 
[بروت: ۱٤۱١‏ ]: ۳۹/ ۳۶۳) 

۲ . رغامة: الذل 

۳ . كنكاش او کنکاچ. لغة مغولیة بمعنى الفحص عن تعيين رجل من رؤساء القبائل للسلطنة. 


رسالة فى تاريخ المغول و سقوط بغداد (تأليف سنة ٦۷ / )۱٥۸‏ 


قوسی و نبالی و الا فامضوا على آدراجکم. فان وفری لايشبع بطنکم و 
رذاذی' لایسکن علتکم. 

فقال القوم: ما جتناک مضرّین و لامغیرین» و نما ساقنا إلیک مصلحة dale‏ 
لابد لک من إجابتنا اليها. 

فلا سمع ذلك قال: فان كان الأمر SUIS‏ فارجعوا إلى بيوتكم» و أنزعوا 
أسلحتكم و ضعوهاء' ps‏ ليرجع ی بعضکم. فأرى رأيى. 

مر مرا سو مھ نر تم تر 
عليه. 

فقال: فإذا كان لاہڈ من ذلک. فعاهدونی و بايعونى على الطاعة و التباعة 
و ad ele AY‏ فیکم» و لاتطرحوا یاساتی» و آوامري. 

فعامّدوه على الامارة و الرّياسة و سودوه فى الرّعاية و السّياسة. 

و كان لهم dole‏ سيّئة على الإتيان إلى النساء الأجنبیّاتء و إطالة GAM‏ 
إلى ا جواری و السرقة» و سلب بعضهم مال بعض إلى غير ذلك من الشَيَم 
الرّذيلة و الأخلاق السيّئة» فأجرى إليهم یاساته بأن مَن ۸ يمتنع عن هذه 
الأفاعيل الركيكة غير ا حمیلة أمَرت بقتله» و :رئب all gel‏ و cabal‏ حتّی امتنعوا 
عنها و صلحوا. 

ثم قال: فليتهيأ کل بما له [۳] من العدد و الآلة و ليتشمّر. 


[حروب چنگیز خان مع النیمانیین] 
ثم آمرهم بالالتجاء إلى آمنع الاماکن و أحصن ا لمواقف: من غيران بلادهم 


۱ . الرذاذ: الطر القلیل. 
۲ . فی الاصل : ووضعوها 


۸ آحوال ملوك التتار المغول 


و أواديها و أن ينزلوا بها حرمَهم و آهاليهم» و من لا غناء لهم في| بينهم» ففعلوا 
کذلک فأرسل دسيسا إلى أعدائهم نیمانین»" و جاسوساً يتجسّس من شأنهم و 
مکانهم حتی إذا غاب fal‏ بلادهم من شجعانهم و ذوى غنائھم من منازهم» 
لا کان اللیانون سلابین مغبرین Ve‏ فحالا» آخبره الدسیس بذلک إلى أن 
اتفقت غيبتهم حيناً من الأحیان و ۸ يغبر' فى النزل الا ضعاف الصبیان و 
النسوان آمر شرذمته بالتهيّؤ للفتک بهم و ا هجوم علیهم؛ فدهموهم فى منازلهم 
مغترّین فارغين» و انتهبوا أموالهم الناطقة و الصّامتة» و استبوا آزواجهم و 
آولادهم و جواريهم الا ما انفلت من ربقتهم» و رجعوا غانمین سا مین وافرین. 
فرمّوا بأموالهم شعت آحواهم. 

و القوم - أعنى أعداءهم ‏ إذ ذاک کانوا قد فتکوا بالقفجای و هم جم 
غفير من الترک» فرجعوا بأموالمم وافرت فأخبروا با جری على مخلفتهم و 
أهليهم» فاجتمع کباژهم و ذوو آرائهم يتفكرون فی أمر الحدّاد جنقرٌ و أنه 
كيف يُدفع Sle‏ و = giddy‏ بخمد نائرتّه قبل هيجان شعلتهاء و ثوّران فتنتها. 

فقالوا: و ریا یکون الالتفات الی الامر احقبر یصبر تھا لفخامته و وسبلة 
إلى جسامته» بل الاستنامة و AB‏ الاحتفال به أذعى إلى ا حزامة و أجذب 
للسلامة. 

و قد آخطاوا فی ذلك و أساؤوا آمرهم هنالک فإن الحكيم قد قال: 
لاحقرن صغيرةً OB‏ الجبال من ا حصی, و إن قلیل الثار تحرق کثبر UU‏ و 


۱ . صورة آخر من کلمة : «نایان» 
۲ . و لیبق 
۳ . كذا فى الاصل مع هذه الاعراب. فى الفارسیة: قبچاق (مع سکون الباء ). 


رسالة فی تاريخ المغول و سقوط بغداد (تأليف سنة 1٩ / )۱٥۸‏ 


الفتنة صغیرت تسکینها آیسر و آسهل Ce‏ إذا اهتاجت و انبعفت و طالت 
فروعها و نمت أصوها ]٤[‏ و تشقبت أبوابها و فصوهماء فقالوا: Of‏ هؤلاء 
GLY‏ بحالنا أن نواجههم کفاحاً و نقاتِلهُم جهاراً و صفاحاً. 

و jee‏ لا أحس بهم التجأ إلى بعض رؤس الاجبال النيعة و الأماكن 
المتحصنة. 

فرأى النیمانون أن ينزلوا حول ذلك الجبل بلفهم و لفيفهم و يجعجعوا بهم 
حتّى يصيروا مضطرّينء فيكون صیّور' آمرهم. Wel‏ دَماً او إسارأء و م يعلموا أن 
القتل باق أولى و أجدرء و بذل التفس ساعة أولى من ذَهًا أبداً و أيسر. 

فاحتفوا بذلک المكان نازلین» 

وهم على قلتهم - كالصّقور' یعبثون بهم و یعیثون علیهم و ینقضون إليهم 
آونّة الاغترار و الغیاب منهم حتی إذا استناموهم ذات یوم هجموا علیهم و 
قتلوا كثيراً منهم و انهزم الباقون, فاستحوذوا على وفورهم و أموالهم و خیلهم 
و ابلهم و غنمهم و صاروا مثيرين أغنياء و ذهب عنهم «fi‏ و فارقهم الهانة 
و الذلء و اتصل بهم الستغنمون و الستغبرون من کل أوب» و التفوا بهم من 
کل صوبء ' > صاروا جيلاً Las‏ و جا Lab‏ فبسطوا أيديهم و آطالوها 
إلى البقاع و البلدان» قسراً و قهراًء و افتتحوها جوراً و جبراً. 


سے 


. در اصل: تسلینها! 

. من كلمة «الصيرورة». (۳/ ۲) آمده: و الى م يكون صیّور آمرها. 
. صقر فی الفارسیة: «باز» 

. فی الاصل: شوب. 


ىہ مس جھم 


۰ آحوال ملوك التتار المغول 

[سلطة جنكيز خان على بلاد جين ] 

وصار جنقزء خانا كبيراً و أميراً شهیرا مبسوط الباع» كثير اند و التباع» و 
طمح ببصره إلى البلاد القاصية و الأماكن GSU‏ و oF‏ إليه التجار و ذوو 
الاختبار و LEN‏ يخبرونه بأحوال البلدان و نواحی الافاق حتی استولی 
علی طرف کل" من بلاد خطاء. 

و امتنع عليه بعض ملوک خطاء التون مَلِكء فحاصره بأجناده مدةً مدید 
و لم يكن يزداد سعیه إلا أكداءً و لا ینفعه ذلك الا جداء. 

]٥[‏ و كان فى جنده رجلٌ بارع کامل من الشيعة سديدة عربی النسب و 
اللسان يقال له «جعفر خواجه" فأتى جنقز ذات یوم و قال له: أىّ شیء كنت 
تصنع بی من الاحسان إن فتحت لک هذه البلدق و هی خان بالغ. " 

فقال: إن تيسّر لنا الأمر على یدک» فلك ملک التون ملک» و زوجته و 
سریره. 

و کان جعفر قد عرف خفاء بأطرقها" لكثرة ما كان يتجّر إليهاء فذهب 
بالجند إلى بعض الطرق» و قبض عليها و افتتحهاء و اسر التون ملک فقتله" 
جنقزخان» و فوض إلى جعفر ما عاهده أن يفوّضه إليه من سريره و زوجته» و 
رجع عنه مع غنائم لاتحصی و لاتعد. 


سے 


. فى الاصل: ببصرة 

۳ . فی الاصل: کل مل! 

۳ فی الاصل: خام بالغ. «خان بالغ» یسمی الیوم بیجین او پکن. 
٤‏ . کذا. حتمل: خفاء طرقها یا خفیٌ طرقها. 

ه . فی الاصل: فتلها. 


رسالة فى تاریخ المغول و سقوط بغداد (تأليف سنة (CNOA‏ / ۷۱ 

[چنگیزخان و سلطان خوارزمشاہ] 

ثم te‏ لجيشه الى بلاد غفجاق»' و استولی على بعضهاء 

فلا ظهر أمره و انتشر SLE‏ حتى نمی إلى سلطان خوارزم هابه فى نفسه. 
و استقبل الأمرّ قبل استفحاله و LG‏ و تفاقم نكاله و أثقاله» و بعث إلى 
ULI‏ بجيشه» فعا لجوهم و ناوشوهم. و نالوا من التاتار أموالا de‏ و سبايا 
ا ig‏ موس ھبس | 
بلاد ايران» و ماوراءالنھں و رضوا ببلادهم» و مدوا أعناقهم إلى الصاة و 
يديم إلى الصافحة. و سلطان ذلك الاوان يسامحهم و يعاملهم بالمهانة 
deat‏ عن تصوّر المهانة من جهة الخصوم » و العقل يقضى بذلك أحياناء فان 
لكل آمر وجها و زماناً و مقصدا و LiKe‏ 

حتى آل الامر إلى السلطان محمد” و كان ذا شوكة محدبا» " شدید الغيظ و 
الغيرة» حتی سمعتٌ كثيراً من الكبار أنه كان يلوم أحيانا أباه السّلطان على 
مسامحة التاتار» و مداراتہم و يستحثة على تضييق الأمر عليهم و الجعجة بهم 


فی داراتهم. 


١‏ . كذا. ورد سابقا بلفظ: «قفحاق». 

۲ . يحتمل: فلوا. 

۳ . داندانشان را كند كردند. 

٤‏ . از مهن به معناى يذيرش نوعى پیروزی با حقارت و کوچک شدن جيزى كه در شرايطى لازم 
است. 

ه . جنان که در مقدمه این رساله آمد» سلطان محمد (سلطنت CVV ٦۹٥‏ از پیش از حمله چنگیز 
به غرب. سلطنت داشت و تا زمانى که فرزندش جلال الدين جای وی را گرفت. با مغولان 
مقابله داشت و در واقع نخستين نبردها در زمان وى بود كه طى آن بخش هاى مهمى از سرزمين 
هاى اسلامى را در ماوراءالنهر تا خراسان از دست داد. مطلب متن بايد خطاى مؤلف است كه 
منشأً آن خلط ميان سلطان محمد و يسرش جلال الدین است. 

5 . الاحدب: الشدة. 


۲ أحوال ملوك التتار المغول 

فلا آل الأمر اليه Ee‏ هم جنداً جراراً DV)‏ يثير على التّاتار من شذة 
المكافحة نار و قامت الحرب بينهم على ساقهاء و ضاقت (FH‏ عن 
نطاقهاء Se‏ ركب بنفسه إليهم و ناوشهم الحرب. و نکی' فيهم AIS‏ غير أنه 
قد تجاوز طورہہ و أراد أن یسلک فى طلب SUI‏ نجدہ و غورہ. 

oF Gab‏ واحداً من آل جنقزخان أو بعض آبنائه كان ركب للصيد مع جندٍ 
جزارِ كانوا فى الحروب كإوارة نار» وافی السلطان فى بعض الأماكن» فطالب 
السلطان بتخلية سبيله و أن لایتعزض له بسوع» فلم یل السلطان سبیله و م 
يعطه سؤله و أبى الا التضييق عليه و الأسر له و لجنوده» و كان الرّجل الخانى 
موصوفاً بجرأة الجنان و معتضدا بقوّة البنانء عالماً بأعمال GI SI‏ و الطعان» 
فلم ير الا أن يدهم السّلطان و مهجم عليه فان خلى سبيله و VT‏ بلغ عذره. 
«ومبلغ عذر نفسها مثل منجح» » فزحف بجنده على صفوف السّلطان» و 
شقها شق الشعرة بالبنان. 

فاطلع SL‏ على خوّر عوده الخوارزميّة» فشاور فى معاونة بنفسه الأبيّة و 
جنودہ التركيّة و فتح فاغرة السيوف لاتبتلعٌ BN)‏ نفوس أهل الصَفوف» و 
أقاموا حرباً احترق بنارها جبهة التّثرة و اختفى بغبارها جهرة المجرّة» حتى 
خانت غانية Jy‏ سلطانہاء و وضعت فى کف الكفرة ساقها و UALS‏ فولى 
جنود السلطان آدبازهم منهزمن» و التاتار تكسع على أذنابهم مغتنمن» حتى 
دخلوا بلاد الاسلام و شنوا علیها ضرام الانتقای و فتحوا بلدان الله 
الاسلامیّة» و آراقوا دماء آهلیها بسیوف الحميّة» و طردوا السلطان فی البلدان 


١‏ . کذافی الاصل. 
۲ . فی الاصل: بکی. 
۳ و البیت هکنا: لیبلغ عذرا أو أصيب غنيمة / و مبلغ نفس عذرها مثل منجح 


رسالة فى تاریخ المغول و سقوط بغداد (تألیف سنة )۱٦۸‏ / ۷۳ 
تبلّداء' [۷] و جُند الکفرة یزداد مدداً فمددا. فصار السلطان و آهله أثرا بعد 
عين»' و تليت علیهم آيات الفناء و Bl‏ 


[جلوس او گتای قاآن على سرير اللک بعد چنگیزخان] 

ثمٌ الله كان لحنقزخان أربعة أبناء [اوکتایء] قاآن» و OE Sob‏ و 
جخطای» " و [جوجی ابو] باتو خان. فلا كانت السلطانیّة اخترمت عروقهم 
و خدت نار دولتهم جلس قاآن على سرير الملک» و كان بّذولاً للغنائم و هوبا 
للرغائب. اشتهر فی ا حافقین ذکر سخائه»" و ملا الشرقین ریا ہائه و اندائه 
آقل صلاته كانت بلدانا معمورة و خزائن Ey gh ge‏ و بقلیل تحفة اليه تناول 
الولایات و صغير هدایاه تجاوز للأعمار الکفایات Go‏ مضی لسبیله " فصير" 
سریر الک و الخانيّة خالیا؛ و الأمور موكولة إلى النسوان و الصّبيان و مع 
ذلك فملکهم كان مطمئنّ wl bY!‏ ساکن النواحی و الارجاء ا كان 
باتوخان" على مکانه بجنوده ام و آعوانه و آخوه ESF‏ خان کذلک کان 


١‏ . فى الاصل: ابلذا ! تبلد به معنای حيرت. تبلد: أى تر دد متحبرا. (تصحیح قیاسی) 

۲ . اشارة الى مَْل: لا أطلب أثرا بعد عين. 

۳. فى الاصل:: جخطاس! 

٤‏ . در مقدمه هم اشاره كرديم كه جوجى جهارمين فرزند چنگیز است و باتو فرزند و جانشين او 
در دشت قبجاق است. 

0 در شرق به «حاتم آخر الزمان) شهرت داشته است. بنگرید: تاریخ مغول عباس اقبال» ص 
۱:۹ 

> . توفی اوگتای قاآن فى سنة 1۳۹ 

/ . فى الاصل: فغر 

۸ فی الاصل: بانزخاق. اين كلمه اشتباه است. بايد مقصود باتو خان فرزند جوجی باشد که یس 
از مرگ يدر وارث او شد. وی خان خانات روسیه و دشت قبجاق است که نقش مهمی در دادن 


VE‏ أحوال ملوك التتار المغول 
جبّارا' مع جنود كثيرة العدد و المدد» و کذلک جخطای. 

و کان باتوخان مع گفره قد بلغ فى العدل آقصاه و تجاوز فى الانصاف 
منتهاه»" و م يتعرّض من ملوکهم آحد دم مبانی الأسلام» بل ترکوها على ما 
كانت عليه من حسن النظام و آمروا بتربية العلیاء الاسلامية "و تقویتهم و 
توفير الوظائف و الرسومات لهم و عليهم» و آمروا برد احکومات إلى قضاة 
الاسلام بالقضایا الشرعيّة إلى الأئمة و الحكام» و احترموهم و وقژوهم > 


التوقير» و لم يؤذوهم بنقیر. 


[سلطنة گیوک خان] 


ثمّ جلس على سرير قاآن ابنه كيوك OLE‏ و كان قصیر العمر» قلیل العیش 
و الأمر. و اهتاج بين الأولاد الجنقزخانيّه أجل' و شرور فى طلب السریر و 
[A‏ سياسة الجمهورء و كان Lal clade‏ قد مات» و بقيت أبناؤه من جملة 
Mb‏ الى حتّى أن (Les‏ من كبارهم و خيارهم اشتغلوا بالكنكاش. فائحذّت 
كلمتهم على أن يكون صاحب السریر» مَن استأهله باتو خان و نوجه و سوده 
هو؛ لما كان أكبرهم سنا و أكثرهم جندا و أثراهم وفراً. 


سلطنت به منكوخان داشت. منكو فرزند تولوى و برادر قوبيلاى و هولاكو بود. در دو سطر 
بعد (باتو خان) آمدہ است. 

۲ . فی الاصل: منهاه. 

٤‏ . أجَل علیهم شرا يأجله و يأجله أجلا: جناه و هيّجه. 


رسالة فى تاريخ المغول و سقوط بغداد (تأليف سنة CNOA‏ / ۷۵ 


[اختلاف الغول على السلطة و جلوس منكوخان] 

و کان بقی من آولاد طولی خان: ما او هو لاک عاو فلت و 
بوجی" و كان باتوخان بَعید الأردُو منهم و الأردُوٌ عندهم المعسكرٌ و المنزل- 
فأمر القوم -من جلتهم منکاخان بأن يذهب إلى أردوٌ باتوخان مع فرییان1؟] 
فيه صوّرٌ و آشکال و تخاطيط لن مم استعداد السّرير و صلوح القاآنيّة و ضبط 
اللی. 

فذهب إلى a>‏ حضرة باتوخان و أقام عنده بژهةً من So BU‏ حتّى اطلع باتو على 
حاله dle‏ و تفصیلا من حدّة ذهنه و حصافة عقله و ثباته عند المهيّجات» و 
اطمينانه عند نزول إحدى المقلقات» و فرط بصيرة uly‏ و دهائه؛ و تفر فيه 
الإرتقاء إلى أعلى مكان من علائه. 

فأمره بتقلٍ أمر اللک و الجلوس على سرير القاآنيّة و التصدّى لترتيب 
أحوال الدهماء و ضبط مصالح المملكة من استجلاب التوفيرات و زالة الغاء. 
فلّوى عن إشارته act,‏ و أبى الا آن یترک ذلك الامر و مراسّه فاستأذن الخان» 
فلم يأذن له حتى اتفق ذات يوم أن بر باتوخان إلى ce HI‏ إذ وافاه مُنکاخان 
من فوره» فأمره الخان بلزوم مكانه حتى مخرج؛ فمكث حتى بَرز فإذا وصل 
إليه قعد لَه فی شوکه - و الشوک معرّب "US ye‏ و كان ذلك الفعل منهم 
أعلى أنواع الاحترام و الاحتشام [۹] و كان صفة ذلک أن يضع إحدى ركبتيه 


١‏ . كذا. على القاعده بايد مقصود قوبيلاى باشد كه منکوقاآن او را برای فتح جين جنوبى فرستاد. 
۲ . در تاريخ الفى /٦(‏ ۳۸۳۹) بوجک از فرزندان تولوى برشمرده شده است. 
۳ . رسم زانو خم كردن كه نہایت احترام را نزد مغولان می رساند. قزوينى دراين بارہ در مقدمه 


جلد يكم جهانگشای. ص مح» حاشیه ۲ شرح داده است . در باره چوک زدن باتو خان نسبت به 
منکو هم بنگرید: تاريخ جهانگشای» ج ۰۳ ص ۲۱ 


٦‏ آحوال ملوك التتار المغول 
إلى القدم منبسطاً على الأرض رافعاً اخری» واضعاً يديه معاً على رکبته 
المرفوعة. 

و قال له: E553‏ الى صیرورتگ مالک ھی و سائس الامور للجُمهوره 
و هو یأبی ذلک و بقول له: رک و وسر گی رہل و عظّمت سان و 
رفعتٌ مکانی غير OF‏ طلآب هذا السّرير و خطاب هذا SIM‏ کثیرون و كلهم 
أبسط منّى باعاء و آکثرهم أعواناً و آشیاعاً - و كان هو نزر ا الء قلیل النال 
He‏ الأمر» ‏ و pole J‏ بالتعرّض SLU‏ طعمةّ للتوی و SU‏ و هدَفاً 
لسهام الخصام» و دريئة لرماح الانتقام 

یس دنک ال الم 

فلا ری أن لاحیص عن ذلک الأمر قال له: Gal‏ على of‏ تعاهدنی و 
تعاقدنی على ترک الاعتراض على ما مرت به من الصالح. 

فأعطاه cole‏ و وهب له سوله و ما مهواه» و آلبسه من خلع اللوک ما كان 
أعلاه و coll‏ 


[منازعة منکوخان مع العارضین لسلطنته] 

و بلغ ذلك من احتبائه" بسرير الک الذین کانوا ینتظرون أن یکون الأمر 
شم فتنكروا و تغيّروا و آخذوا یعڈون مکائدهم لدفعه و ینصبون حبائلهم 
cand‏ و هو قد أحسٌ بذلک؛ و كانت بعض زوجات جنقزخان فی الحيرة 
متعرّزة بأولادها و أقربائهاء هم جم غفير LAY‏ عليهم و GUY‏ لایصال 
الشرّ إليهم ذوو منعة و غناء و شجاعة و بلاء ماب جانبهم و يُرهَبٌ شذاهم" 


١‏ . فى الاصل. احتطائه. إذا ما احتبی فوق الاسرة و ارتدی / على كبرياء اللک نحوة سلطان. 
۲ . شاید: شدتهم. 


رسالة فی تاريخ المغول و سقوط بغداد (تأليف سنة (CNOA‏ / ۷۷ 


و کانوا راضین بکونه صاحب السّرير و حامی ا حُوزة و راعی المملكة» فصار 
إليهم و نزل لديم و استعان بهم و اتخذهم 67 ELL‏ الفاع و cess NERS‏ 
و آرسل إلى من كاد تطير تُعَر' الامتناع فى دماغه»' و دت وساوس التمرّد فی 
صدره مَن يدعوهم إليه. 

و کان آشذهم بطشاً و بأساً و آعزهم جندا و آناسا sO ee‏ کانوا اخو 
هو و خواجه أَعُلء و ناو" و کانوا أحفاد [اوکتای] قاآنء فلا بلغهم مره 
تمرّدواو تنكروا و استخفوا بشأنه و قالوا: ما هو و SUM‏ و من أين یستحقه؟ 

و رکب یرمُو[ن] فى جند جزار يأتيه» وغر" الصّدر ملوءٌ من الغيظ و 
الغضب عليه» و كان فتَىّ السن ریق الشباب مغروراً بشبابه و صحابی فأخير 


7 
5 
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SL‏ منکاخان حتّی هاب Glee‏ و آشفق cae‏ و کات بعض مقرّبیه قال له: 
لاتیبه» فإنى کافیکه بأهونٍ سعی و دافعه بأسهل أمرء هيىء لی مائة من أهل 
obi‏ و اتناج الباسلین ST Jo‏ به مغلولاً رر 

فلا سمع ذلك منه سکن Atle‏ و زال استبحاشه و هیا له الفرسان 
الشاکی السلاح؛ و خرجوا و لم يعلم بآمرهم. 

و كان سیرمون يأتى منتجعاً متصيّداًء لایبالی بأحد و لایتحذر لشىء؛ حتی 
كان یضر ب بخرگاهاته على أطراف العسکر و نواحیه. 


١‏ . رجل نغر» هو الذی یغلی جوفه من الغیظ 

۲ . فی الاصل: دعاعه. 

۳ در هر چند مورد در این كتاب «سيرمُوٌ) آمده است. در منابع سیرامون و شيرامون درج شده 
است. وی نواده او گتای بود که او يس از مرگ پدرش اوگتای وی را به ولابتعهدی بر گزید. 

٤‏ . در جھانگشای ج ۳ء ص ۲۷ از «پسران او خواجه و ناقو» یاد شده اما کلمه «اغل» نیامده 


0 . الوغر: شدة تسعر الحقد فى الصدر 


۸ أحوال ملوك التتار المغول 

و کان صاحب الفرسان ا ائة یعلم منه آمره و یعرف شأنه و سبرته فأتاه 
فجاة و هو فى خرگاهه» رخ البال مع شرذمة قلیلین» و دخل ale‏ بأصحابه 
مائة و قال: Corl‏ منکاخان ld‏ يدعو ک» فامتنع عليه و استعصی» فأطالوا إليه 
اليد کالباشق النقض على code‏ و قبضوه و وضعوا عليه قد الاسار و ساقوا 
بدوابهم سؤقاً [۱۱] عنیفاً أبعدوه عن منزله بمنازل» حتّی إذا اجتمع جُنده و 
جيله» تصعّبت إليه سبیلهم و ضاق علیهم نطاق التلاقی؛ و القوم آتوا به 
oe ees‏ ند اعد قاس فلا 

نم be‏ أخذ يُرسل جيلاً بعد جیلء یقبض على كبار جن سیرمون و سُراتہ 
و ذؤائبه و وجوهه و |خوته و جیع من تقرّب به» إلى أن لم يبق منهم الا عجزة 
ضعفة لا دفاع لهم و لا امتناع فاستصلح بذلک حاله و ریش با ملک و ال حکم 
calls‏ و تمٌ أمره و عظم شأنه و علا مكانه» و اصحرت GLE‏ و استظهرت 
جنوده و أصحابه حتى آقام یرو المأخوذين. و Al‏ 56 هو القضاء و الحكومة 

و سال سيرمون عن رده و استعصائه؟ 

فقال: Gas‏ آمتثل لأمرک و آنقاد لک» غير OF‏ اند منعنی عن ذلک» و أنا 
كا تری جدید سربال الحداثة» اغتررت مهم و الا فنا بریء الساحة عن 

فلا سمع منه کلامه» قال: OF KAY‏ هذا حدث مأمورء' فأخر آمره و آمر 

وال خاو ضراع عزن ون عصان yu guile‏ ری طز 
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الاستخفاف بیاساته» فتعلق من الأعذار بمثل ما تعلق به أخوه من کونه محم ولا 


رسالة فی تاريخ المغول و سقوط بغداد (تأليف سنة )۱٥۸‏ / ۷۹ 


مأمورا حتى قال آحد من آرسله إليهم الخان: آنه كان متمرّداً عاصياً خارجاً 
علیک: طارحاً لأمرك غير OF‏ خاتونه فلانة منعته عن ذلک: و أمسكته بعض 
الامساک: 

]۱۲[ و خلی سبیله على أن یکون‎ cai gi آمره بسبب ذلك و وهبه‎ Sid 
مشتغلا بشأنه غير متجاوز عن حده.‎ 

و آمر بقتل من كان مادّة للفتنة و مهيّجاً للشڑور و ذوی العیث الفتّانين 
حتی أكثرٌ من قتلهم و ۸ Ge‏ إلا قلیلا من نسلهم إلى أن abe‏ الفکر فی العواقب 
و النظر فى مصائر الامور على قتل سیرمُونء و أخيه خواجه أغلء فاستقر إليه 
انکر رح وا ا نرھر شا هه قاع انس رن 
لایزال كان یقتل من كان les‏ به شراً و يجس منه ضرا حتی اخترم نواجم 
الفتن و استأصل عروق المضارٌ و الحن. 

ثم dl‏ ا تہیأت له آسباب الملكة و وصل إلى الصّلاح و النجاح شأنّه و 
استمر مرائر GRE‏ و استیلائه. و مطرت عليه من إقبال الدهر شآبيبٌ آنوائه 
شاور بعض مقرّبيه و آمنائه فی LAS‏ ضبط الأمور و توظیف العاملات و توفبر 
الولایات. 


[هجوم هولاکو على بلاد ايران و قلاع الاسماعیلیة] 

و كان من عادتہم أن من جلس على سرير القاآنيّة رکب بنفسه مع الجيش 
ذلک. فقال له ذلك ا قرب و كان داهياً: نکم لأربعة ob go]‏ فليتوجّه إخوتى 
إلى جانب شا ا مد بجنوده. مستخلصاً للبلاد و > 39 $92( 


کک فى الاصل: واستخلاصها. 


۰ أحوال ملوك التتار المغول 


العیث و الفسادہ و اطمئنّ أنت على سرير SIM‏ رفية الحال» خلی البال» فارع 
القلب» ساکن الصدر و الجانب. 

فاستجاد ما آشار اليه ال جل» و طاب عنده ذلك الکلام الرتجل» فبعث آحد 
آمرائه مقدمةً لجيش آخوّین إلى جانب الغرب. اسم ذلك الأمير کت بوقاع" و 
كان ذا رأى [۱۳] و دهای آمره بلزوم قلاع الإساعيليّة و افتتاحها و قلع 
آرومتها و استیصاها حتى إذا وصل إلى مواضع قلاعهم استحشد و استجاش" 
عن البلاد حتّى جع آجناداً کثیرین» و آمر حول کل قلعة بحصار و خندق» و 
بنی البیوت متصلة بالحصارء و وكل علیها من الجند بقدر ما حتاج إليه ذلک 
الکان للاستدفاع» و کذا صنع هذا الصنیع بجمیع قلاعهم من أقصى خراسان 
إلى آخر مازندران و جعجم بتلک اللاحدة الغادرین حتی افتتح جمیع القلاع 
و الصّياصى الا چردکوه» و sl‏ و القائن» و آلوت» لکن ۸ تخلها عن 
الحاصرة و الحارية و ال ت بالجانیق و الرمی بالنبران و غبر ذلک.؟ 


١‏ . کتبوقا پیشقراول سپاه هولاكو بود كه هلات به قلاع اسماعيليه در جنوب خراسان را آغاز 
د. در مقدمه به او پرداختيم. 
ارت پرداختيم 

۳ . فی الاصل: البیوق. در بارہ كيفيت اين اقدامات که چگونه خندق های اطراف قلاع را بریده و 
ديوارى ساخته و رفتن به درون قلعه را برای سباهيان هموار می کردند» بنكريد: جامع التواريخ 
(تاریخ مغول)ء ج ۰۲ ص ۹۹۰ 

.٤‏ در تاریخ طبرستان و رویان و مازندران ص ۳۲ - ۳۳ آمده است: چون از ایام حكومت استندار 
مذکور پانزده سال بگذشت. پادشاهی چنگیز خانیان بر منکوقاآن قرار گرفت. و سلطانان شرق 
و غرب مأمور و منقاد pol‏ او شدند کت بوقانین را به خراسان فرستادند به جهت استخلاص 
قلاع ملاحده» و این کت بوقا امیری صاحب رای و تدبیر بود هر جا قلعه و حصاری بود بفرمود 
تا گرد بر گرد آن. حصار دیگر و خندق ساختند و لشکر كران در آنجا می‌نشاند تا آن ماعت با 
امن و امان در آنحا می‌نشستند و ما يحتاج ایشان از اطراف بدیشان می‌پیوست و اصحاب قلاع 


رسالة فى تاریخ المغول و سقوط بغداد (تأليف سنة CNOA‏ ۸۱ 


ثم أمر منکاخان أخاه هولا کوخان بالرّكوب إلى جانب الغرب فى جیوش 
لايحصيّها الا من أحصى fo)‏ عالجء حتى إذا بلغ خراسان مر بتونٍ و قائنَ 
فافتتحها بزحفة من جنده الها و خریبا و سبی مها عقائل GE‏ و آموالا 
وافرةً» و غنائی حتى ملا خراسان بسبی الملاحدة و برادجها." 

مُ مضی منها حتی بلغ جردکوه و رأى منعتها و حصانتھاء و أن أصلها 
ثابت و فرعها فی السّماء» و أن بالرحفات لاتستخلص و لا تنفتح» خلی عنها 
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فى حضيضها بخيله و رجله LES‏ بقضیضها. ' 


[خورشاہ الاسی‌اعیلی» نصير الدين الطوسى و الغول] 

و كان ا مالک لأمر الملاحدة إذ ذاک أحد الإساعيليّة الكيا محمد بن الحسن 
الذی كانوا يسمّونه القائم بأمراللة ]١5[‏ و كان على ما سمعنا قد قتلّه أحد بنيه 
عتا قريب» و جلس مكانه ابنه خورشاة. 

و کان وزیرہ نصيرٌ الدين الطوسی» BPs‏ الڈھور ونادرة العصورء فتشاور 
خورشاه و نصیر الدين» و كان خورشاه. شاباً م يضرس" الامور و م يعهد 
للخ لر ور و[كان]'نضين الذیی كيخا أكل الدیوں ر كان عو سام 
جهتهم مذ سنين فی آلّوت» حتی قیل Of‏ قلبه کان مایلاً إلى إفساد آمرهم و 
ES‏ شرورهم. 


خالف از ايشان به تنگ می‌آمدند تا بدين تدبير به اندك زمان تمامت قلاع ملاحده رافتح نمود 
مگر قلعه گردکوه و تون و قاين و الموت که tile‏ و آن را لشکر حصار می‌دادند. 

١‏ . برادج تعریب كلمة «بردة» الفاسیة و هنا بمعنی الاسیر. 

۲ . ورد: انقضت علیهم ال خیل: انتشرت. و قضضناها علیهم فانقضت علیهم. 

۳. محتمل: یمرس 


۷۲ أحوال ملوك التتار المغول 


فلا رأى هولاکو قد احتف بہاء قال لخورشاہ من طریق علم الجوم فى 
الظاهر: إن صلاحک و صلاح آملک و بلادک التّزول عن هذه القلاع و 
امبوط عن هذه التلاع» فا لا يَدَ لنا مع هؤلاء الامتناع و الدفاع. 

فقاوموا يوماً واحداً زحمّة الجيش إلى القلعة. ثمّ آرسلوا إلى هولاکو غدا 
بالتزول على حکمه و الامتثال لامره فنزلواء و ما عقده الاباء الحكماء فی 
مالسلا رھ هر گت الکو انم alge hs‏ ان کانوا NG‏ 
[بعد] عزل العهد' و ا حلف مع هولاء الأمغلة قد قتلوا. 

فلا هبطوا ZS‏ علیهم Lely‏ إلى منکاخان»خورشات ثمّ فى طریقه 
ays‏ قبضوا على حَرّمه و خرمه و آولاده و آحفاده» و آمواله و غنائمه 
الذخورة على آیدی الكسّابين مُذ سنینء و قتلوا [عن] آخرهم قتلَة سيّئة. و أمر 
هو لاو شان خندة واف نات الكناء عنمن و ازراے(ر] رار غل الملا 
الحاضرينء و كان أحد بنیه حاضرأء و کان إذا أعرض بوجهه عن مشاهدة تلک 
الحالة الستشنعة و ا حادثة المستفظعة أمر بلکزه فى قفائہ' ليتوجّة إلى صوب 
تلک dled‏ [۱۵] و 9 9 gel] pes‏ 

و نعوذ بالله من سوء العاقبة و خذلان الخاتمة و آمر بتخریب الوت و 
هدمها. 

و استخلص الاماع نصیر الذین لنفسه بوفور علمه و Lee‏ فی علم ASN‏ 
و هيئة النجوم و ا حقائق الاقليدسية و غيرها من العلوم. 

و هولاکو هذا كان رجلاً عظیم البطش» عضوب النفس» سریع القتل» ذا 


۱ فی الاصل: فإذا 
۲ . محتمل بهذا الشکل: و إن کانوا ظانین أن [بعد] عقد العهد .... 
۳ . فی الاصل: فتلوا 
S pall. ٤‏ بالأيدى. 


رسالة فى تاریخ المغول و سقوط بغداد (تأليف سنة CNOA‏ / ۸۳ 


۰ٰ) رو یی‎ ۹۷٦ 
لأهل العلم عفري الطالی مُقبلا‎ C2 lle و سخاوه‎ dle ie 
صتة عل یہ ما لأهل العلم با مہ مستقیم الطالع» مقرلا‎ 
لايحصى الحصون حصرّهاء و لايسع أقلامُ‎ cdl de ثمّ رجع منها بأموال‎ 
سس و ےوہ رت ار كانت‎ 
op SIL ۳ 


[توجه هو لاكو إلى بغداد بعد أخذ قلاع الملاحدة]" 

ALS‏ لا فرغ من تہدیم صَیاصیهم و قلاعهم و تقويض أرکانہم و تخريب 
بنياهم» و قتل شيبهم و شبّانہمء رتب جيشه متوجّھاً إلى بغداد مستوفزاً 

و كان من AT‏ بغداد Of‏ خلفاءها العبّاسيّة لم يكونوا يحتفلون بملوک الغول" 
فى مبداً آمرهم و لا یعتدون بہم؛ و مع ذلک صاروا يوافقون الا ساعیلیت 
ويحابونهم. ویوادون متشيعيهم» ویستعینوهم فی الامور» ویستمتّون 
بفدائیهم» وملوک الغول کانوا یتسامعون بذلک» لکنهم یسا حونہم 
ویساهلونهم و یستدرجونهم من حيث لایعلمون؛ و هم لایزدادون إلا تغافلا 
SLA,‏ و مع ذلك کانوا إذا وصل بغداد تجار بلاد الغولِ تحسّسوا من حا مم 
فان علموا أنهم من جهة الغول. آدخلوا أیدیہم فی آمواشم و كان رُسْل 


١‏ . الصمم: جمع صمة و هو الشجاع. 

. سورة الانبیای الایة: ۱۱ 

. ورد العنوان فى اغامش 

٤‏ . فى هذین الصفحتین ورد «الغال» و غبرناه ب: الغول 
ه . فی الاصل: ارسل. 
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۶ أحوال ملوك التتار المغول 


الغول إذا وصلها يحبسونهم فی البيوت» و يُضيّقون علیهم فى المأكل و الشرب 
و حتقرونہم احتقارا و یستخفون بهم استخفافا حتّی توجّه [15] إليها ذات 
0009 
الوکلین على سواد العراق» الضا 

بطين ها بمقدار ثلائین آلف فارس» و نزلوا بباب بغداد حتّی إذا خرج 
جيش بغداد ناوشوا امحرب. و ظلوا یومھم؛ فلا جُن علیهم اللیل»" ركل جیش 
الغول الأرضّ بساقهم و انہزموا أو pede‏ باتفاقهم و لعل ذلك كان تجربة 
منهم لأهل بغداد و امتحاناً هم» و عجاً لعودهم." 

ثم آمهلوا سنین إلى أن بلغ هولا کو و توجه بجيشه إليها و الخليفة الستعصم 
i‏ كان يُرى أن لا JIVE‏ بہمء مع آنه كان یؤڈی إلى ملوک المغول کل يوم 
آلف دینار خليفيّة» و ESE‏ غير مُهِيَىء لجيش يقابلهم أو يقاتلهم» کالضبع تنام 
على طول اللدم فى وجارها" و الّرصد ها قد وصلّ بباب دارهاء و لم يتعرّض» 
لا للسلم و لا للحربء حتّى خيّم هولاكوخان Gly‏ بغداد» و احتفوا بها 


١‏ . جرماغون بين ساهای 57 WAG‏ فرماندهى مغولان را در نواحى ايران بر عهده داشت. در 
اين سال به دليل فلج شدن از فرماندهى كنار رفت و بايجونويان جاى وى را كرفت. جرماغون 
دو بار به بغداد ale‏ کرد كه هر دو بار شكست خورد و نویسندہ در ادامه اشاره به آن دارد. 

۲ . فى الاصل: عليه. سورة الانعام: آية :۷٦‏ فلا جنّ عليه الليل. متن اقتباس از آيه است» ولى به 
حكم قاعده و اقتضاى عبارت. «علیه» بايد «علیهم» باشد. 

۳ . ورد فى: حياة ا حیوان [دمبری. بروت دارالکتب العلمیه ٢‏ ۲۳۰/۱(]۱۲) آمده است: 
فعجم عیدانها عودا عودا: أى مضغھا لینظر اليها أا آصلب. يقال عجمت العود إذا مضفته و 

٤‏ . وجار (به فتح و کسر «و») به معنای کنام و آشیانه درندگان. اين تعبير در خطبه ششم نہج 
البلاغه هم آمده است. 


رسالة فی تاریخ المغول و سقوط بغداد (تألیف سنة CNOA‏ / ۸۵ 
إحاطة القلة بإنسانها' و الذايرة بنقطتهاء بعد أن أوقدوا نيران الاغارة و القتل 
على ما حوفا من القری و الأماكن العمورة» و سبّوا أهاليها و قطّاتها حتّی فر 
إلى بغداد من انفلتَ من سیفهم أو تخلص من خيفهم» اعتماداً منهم على أن 
الخليفة یقوم بدفاعهم و ET Gt‏ جبهة»' و هو یتناوَمُ حتّی إذا ABN‏ من 
05555 و تیقظ من شکرته كان Sled!‏ قد ضاق. و العدوٌ أخذ بکظمه و مساغ 
7ب بلغ کہ اسیو 

فأمر بتطبیق أبوابها و تعلیقھاء و نصب الجانیق و الغرادات. فلا زحف 
جیش الغول رَحَفة آوقعوا فی الأرض LIV] dae)‏ و ردوا عن روس امحصار 
Lats‏ من Whe)‏ بالنبال» و أذاقوهم سم النصال؛ و صلوهم سعير القتال» هی 
إليه OF‏ الأمر آمز و الشرّ شمر" و حشوٌ السّلامة ضر و فَطَنَ بتضييعه أمرّهُ و آن 
رخاء العیش غره. 

و کان وزیرہہ أساءه” و آذاه و مّال عن نفسه واه فکان لذلک ضلعه مع 
cA pall‏ و میله إليهم إرادة للانتقای و جزاءً عن مساءته مَعَه و به» فکان قد 
حثهم على بغداد سرّاً و جرهم إليها جرا فإذا کان الأمر کذلک فلم 5 الخليفة 
إلا أن یعرض علیهم المصا حة» و یترک الطافحة. 

و هولاکو Lal‏ قد آظهر له Syd‏ و أن يُعطيه مسژوله go‏ سمعت غير 


۱ . مانند احاطه چشم نسبت به مردمک آن 

۲ . فی الاصل: جبة 

۳ . «بلغ المزام tal‏ ضرب الكل :تك که زیر اسب بسته می شود اگر این به پستان اسب 
پرسد. زین می افتد. بنگرید: مجمع الامثال [میدانی» مشهد. ۱۳۲]ج ۰۱ ص :٤٤‏ به معنای: 
تجاوز الامر حده. کار از حد و مرز خود گذشت. 

٤‏ . كذا. 

0 . فاعل فعل «آساء» الخليفة بمعنی: اما وزيرء خليفه به او بد كرد.... 


۲ آحوال ملوك التتار المغول 

واحد 9 إلى الخليفة مُراوغاً له» خاتلا با فى آرید 
مصاهرّتک و مواصلتک بكريمة و كريم من و منکم» حتی غره و استدرجه و 
أبهم عليه مره و نى جنده [عن ا حرب] بإغماد السّيوف و زالة احرب عن 
أماكنهاء و تقویض الصّفوفء و استدعاه أن جرج عن البلد أمراء الجيش على 
طريق المزاوّرة و المصالحة حتى أخرج أذواء القوم و ذواتيهم عن البلد الیه» ثم 
خرج هو Lal‏ بطمّه و رمّه فى أربعائة رجل من وجوه قومه و رؤوس أهله 
متعمّمين بالعمائم السود. كأنهم المصابون بتوديع السّلامة و الجدود. 


[كلام هولاكو مع المستعصم بعد تسلیمه ] 

فلا رأى هولاكوخان أن الأسد تردّى فى زُبيته» و وقع فى حبالته» اغتنم 
اصطياده و GSI‏ ما عن زمان طويل أراده» و انتهرّ فى BLE‏ ضیّنه" فرصته» من 
قبل أن ییارس eee‏ و یطیل فى معالجة الأمر قصته» و قبض عليه و على 
موکبه» و ادرا عن ظهر جده و مرکبه» مكيلا فی عقد AM‏ كدو نا تحت 
الأسر [۱۸] و الشد» خطوفا بإکباب' امد و (ضاعة الجهد و الجدٌ. 

ثمّ آمر بالقبض على قوّاد ater‏ و یام ملکته و عيشه و سادات حلقته. و 
سروات بلدته» و فرسان جنده و شجعان جیله» و آمنائه و SUB‏ و آولاده و 
آقربائه و ابتيه اللذين استصحبھ| إليه على إرادة أن يُكرم مثوا ما لدیه. 


۱ . هنا بمعنی الغضب و الحقد. 

۲ كذا. ؟ 

۳. فی الاصل: خطوظا! 

٤‏ . کت الشیء یکبه: قلبه... کبّه لوجهه فانكبٌ أى صرعه. 


رسالة فی تاریخ المغول و سقوط بغداد (تأليف سنة CNOA‏ / ۸۷ 


ثم أمر' بإراقة دماءهم و قطع ذماءهم على شاطیء دجلة و حواليهاء و كان 
J‏ يقتله بعد فأقامه بين يديه مغلوباً مكبولاً ناظراً إليه قتله» منكوباً عليه شزره و 
فتله» ا عليه شا جد Sie‏ غا Wis code‏ حده» داشا ما 
أذاقه آباؤه الظلمة أهلّ البيت النبوىء LAY‏ ما آلبّسوه على الرّهط العلوی؛ 
فأخذ يبكته و abe‏ و یذکڑہ ما ارتكبه من الأفاعيل القبیحة و الأعمال 
الستشنعة الكاملة فى الفضيحة. و يقول له: 

هل كان شرب ا خمورہ و ضرب الذفوف و الطنبور» و الملاعبة بالملاهى» و 
معانقة القابح و الناهی Clo‏ نبيكم محمّد (ص) و شريعة مصطفاكم؟ 

أو كان اللواط بالغلمان و الاجتماع بالولدان" و الاشتغال بالمعازف و القيان 
من سيرته و طريقته؟ 

و de‏ عليه من منواته و مذمّاته و معايبه و مسبّاته ما استحیٰ منه إبليس و 
جنوده» و خجل منه نمرود و وفوده. 

al & ¢ ۳۹ - 4 4 5‏ س 

و قد احضر ما اخرج من داره من أنواع الملاهى من الدفوف و المرصعة و 

5 ۴ 5 8 09071 w + ۰ yee 
الصفانات و البرابط و العیدان الذهبة و جميع آثاث الشراب و ا خوابی الملوءة‎ 
و الجوارى الطربة و الغلمان‎ Call من ا حمر الذّھبیّة و أوانيها الفضيّة و القينات‎ 

ae : ۵ ۶‏ د Se rh a‏ 
الرود اسان و السیکرات الرقاصة و فنون اداة الیسر من النرد و الشطرنج 


! فی الاصل: آمروا‎ .١ 

۲ . فی الاصل: الوالدان. 

۳ . محتمل: هفواته. 

٤‏ . به معنای فرابات. قدح و اقداح. 

. جوهری در باره الرأة الرؤد نوشته است: و الرؤد من النساء الشابة الحسنة (لسان العرب [ابن 
منظورء بیروت. دارالفکر» ۱4 ۱۶]: ۳/ )۱٦۹‏ طبعا اینجا در وصف غلیان است. 

.٦‏ دراصل:الختکرات. المسبْكرٌ: به معنای"الشاب التام للعتدل» (دختران خوش اندام [رقاص]). 


o 


۸ آحوال ملوك التتار المغول 


الشطرنج المرصّعة [۱۹] إلى غير ذلک. «و مع هذا فقد كان إمام القوم و 
مقتدى الأمة إلى هذا اليوم».' 
فلا عدّ عليه جميع مساویه» وثب عليه بنفسه و زبنه زبنة فى کشجه 
[وقال:] آقتلوه IS)‏ بالارجل و لکزآبالایدی من غير أن یشتقی بشفرة سیفب. 
و کان قبل قتله» قتل بین يديه ابته آبابکر فأمر أن يلقى حوباژه إلى ضواری 
الکلاب: و عتاة العقبان و الغراب. 


[هجوم الغول على بغداد] 

فلا فرغ من آمره و ٍماتة ذکره و إطفاء شعلته. و إ ماد جمرته» و جزاه عن 
بطنته و فتنته و آراح العا مین من شر شبهته آمر جنوده المغاليّة و وفوده التركيّة 
التاتارية بالزحف إلى بغداد و قتل آهلها و نہب آمواما و سبی جواريها و 
أطفاهاء" فشدوا شدّة الليوث عدت" و هی غضاب. و کروا كرة الذباب الى 
التغذة و هی من الجوع فى عذاب. و رکبوا كالصّوب اماطل و السیل افائل» و 
الجمل المائج و البحر المائج» متشمرین للانتهاب. متهيئين للاستلاب» صایین 
ade er one”‏ و ی 
مع قلوب ENG aus ys‏ اليم غل اراک اتل اھ اق 
عليها ضرام الانتقام و شرر الشرّ و الخصام و آهبوا عليها شرارةً الإغارة» و 


۱ . داخل گیومه دنبال پاراگراف بعدى بود اما به نظر می رسد محل آن در اینجا بوده و اشتباهی 
برای کاتب (مثلا بودن در آن در حاشیه نسخه اصل او) سبب شده اینجا بيايد. 

۲ . فی الاصل: و اطعا؟ 

۳. فى الاصل: غدا؟ (تصحیح قیاسی). 

! کذا‎ . ٤ 


رسالة فى تاريخ المغول و سقوط بغداد (تأليف سنة ۸٩ / )۱٥۸‏ 


آوارة البوارة» و آوقدوا عليها من نار القتل و الاستیصال و الاسار و لظی 
ا حروب و الکروب و التبار. 

فماذا آقول ما أبدوا بها من تخريب القصور و الذيار» و تحریق البيوت بنار 
لضرار» و وقع الشغار» و سلّهم سيوف توف على آهلیها زحوفاً بعد 
زحوف. و آلوفاً بعد آلوف» و مشقھم' بالزماح الطوالء و رشقهم بالتبال 
ذوات النصول و التصال. Fab‏ النساء و إلیات' الرّجال و آفواه الولدان و 
الأطفال و [٤۲]و‏ الشبّان و آولات الرّعات و ا حجال: و إسالتهم آنهار الذماء 
حتی لم يميّر جری دجلةء Zl‏ 6 الدّماء هو أم ا ماء. و قتلوا قتلةً م یسمع بمثلها 
تحت السماء. 

فأنت يا أخى! بشواطیء الشطء و کم بها من صرعی صائرين طعمة للسيد 
و السود و قتلى مکبوبین على الأذقان و ا خدودہ و الرضّع ee FN‏ بأسل 
السّيوف من الهود. "و قد صارت جماجم الرّؤوس ملتطم قوائم الأفراس؛ و 
عظام المتون و الخواصر Goo pe‏ الأوظفة و الحوافر» و كم من جياع الضباع و 
عرثى السّباع قد شبعت بطونها إلى سَنة من أشلاء الصراع و أعضاء المنزوفين 
الضراع» و كم من عقبان و نسور قد أودت بها" التخمة* من حوم الوجوه و 
الصدورء و قلع الظهور و النحور. 


۱ . مشقه: ای مزقه 

. فی الاصل: لیات. 

. فى الاصل: اللود! یعنی با شمشيرها شبرخوار گان را از گهواره ها می غلطاندند. 
. فى الاصل: ها. 

.٥‏ پرخوری. 


4 یہ جہم 


۰/ أحوال ملوك التتار المغول 

[میراث العباسيين على آیدی الغول] 

و شدّهم الباقین من الشبيب و الشبّان و الترعرعین و الغلمان» و العقائل" 
ادن السٌمان و الشباب" الغيد الحسان» و الخرود' النواعمء نعومة الطب من 
الأغصان. و العذاری الأبكار کتہا جواری الجنان» جعلت فی BU MAS‏ و قد 
الرّباق» مغلولة الأيدى إلى الأعناق» مبیعةً بثمن بخس فی الآفاق» لاسيّا فی 
كور خراسان و العراق. 

oobi‏ ا ات ری از 
الوفرةء و الغنائم ا جحمّة الذّثرة“ و الذخورات الموروثة» خلفاً عن سلف التی لم 
یل إليها آیدی تلف و التفائس الحفوظة مذ زمن الأمويّة و دول العبَاسیّة و 
العتاق ذوات الأمهار و الأسلحة و الأمتعة التی لاحصیها فكرٌ الاعتبار» فی 
طول الليالى و النهار. 

حتى سمعت آتبم جعوا آنعام تلك البقاع و التواحى لحمل ما هبوا و سلبوا 
و جمعوا منهاء و اختزنوا فما کادت تحمل إلا القلیل من تلك النهّب و التفائس 
۱1 الخطيرة و الغنائم الكثيرة. 

و كان [العبا]سيّة على ما هو معروف من حالهم يحبسون آقرباهم صغاراً و 
كباراً و یوکلون عليهم الحامين و البطارقة حبّى كان المو[لو]د یشیب و ل یر الا 


—_ 


. فى الاصل: عقائل. 

. فى الاصل: الشراب! 

. الخريدة: البکر من النساء 

. الطرف: الال الستفاد 

ه . الدثر: ا ال الكثير 

5 . فی الاصل: احتربوا. (تصحیح قیاسی) 


2 مت هم 


رسالة فی تاريخ المغول و سقوط بغداد (تأليف سنة ٩١ / (MOA‏ 


مولده فإذا دخلت الأمغلة بغداد»' قتلوهم عن آخرهم حتی لم يبق منهم نافخ 
ضرام" و SEN‏ کلام. 

و استأصلوا ملک العباسيّة و اخترموا عروقهی و آخدوا رعودهم بین 
الخليقة و بروقهم» و خربوا دیارهم» و طمسوا آثارهم و لبّدوا غبازهم؛ و 
أطفأوا آنوارهم و آنضبوا أنهارهم و جعلوهم مطموسی الرسوم. eet‏ البدور 
و النجوم» و جعلوا قصورهم قبورهم و AI‏ شروزهم و غرّورهم و 
رجعوا إلى صدورهم بهتاتهم و زوزهم «وَ کم قَصَمْنا من A CTS EB‏ وَ 
UT‏ ده Tue age‏ 


[جریان سنة الله علی العباسیین لظلمهم علی الشیعة و العلوبین] 

و كان الخليفة الستعصم هذا أمرّ تعصباً و عداوةً بالاغارة على أهل الكرخ 
من بغداد» و قتل أهليها و سبى جواريها حتى دخلوا على البنات العلّوية و 
غيرها من الشيعيّة» و أخرجوهنٌ من ديارهنّ سبايا يُبعنَ فى بغداد» و pal gel‏ 
کذلک. و کان آرسَل لذلک الأمر Jal‏ كرح ابته أبابكر. 

فلم تنقّض تلك السئّة على تلك الظّلمة حتّی آذیقوا من مثل تلك الكأس. 
و أشربوا من تلک PALI‏ من البأس» و صدّق الله بهم قوله: «و JG AUIS‏ 
Gall 2‏ بَعْضا با كانُوا يَكْسِبُون». ' 

ت 7 ھ0 

و جرى على سنته المحمودة» و طريقته العهودة ای الذين خلوامن قبل و 


١‏ . فى الاصل: البغداد 

۲ . يقال: ما فیها نافخ ضرمة أى: ما فيها أحد ينفخ نارا. (کسی که در آتش بدمد). 
۳ . سورة الانبياء: الایة: ١١‏ 

۱۲۹ سورة الانعام, الاية:‎ . ٤ 


۲/ أحوال ملوك التتار المغول 


۱ 9 ar ہے‎ aes 
الله قدرا مقدورا).‎ Sal کان‎ 


و كانت جرت وقعة التاتار الغول و شدة وطأتهم و صعوبة فتنتهم على بغداد و 
ما ge‏ من البلاد العمورة و الأمصار الشهورة فی [۲۲] فی سنة ست و 


خمسين و سترائة. 


Lil‏ على نفس بغداد. ففى إحدى جعات. وَسَط شهر المحرّم من التاریخ 


اگوہ 


[قصيدة المؤلف حول سقوط بغداد] 


ثم إن للناقل من العجميّة إلى العربيّة ا حسین' بن على البطيطى - قدس ال 
روحه - هذه الأبيات عند سماع وقعة بغداد» و رژية آسراها و مجلوبیها و هی 


قوله: 

جدیز بمنَ هوى الشومة شومها 
عجوز تطرّث فى ثياب فتيِّةٍ 
فیا صار برق" من خوادع حسنها 
یغر بقبح الفعل حسن ابتسامها 
فلو خلبت عينَ العقول بُروقها 


۳۸ سورة الاحزاب الایة:‎ . ١ 


جَهُول غُوی مَن أعجبتة وشومها" 
و تلک هی الدنیا غروڑ نعیمها 
سوی بسمة خدّاعة مَنْيَرومُها 
کخطفة برق آبلست من یشومُھا 


هل ‌الاذن ۸ تقرغ و Ste‏ لَوْمَها 


۲ . فى الاصل: ا حسن و فى سائر الوارد «الحسين». 
۳ . شوم: الوسوم و الوشوم العلامات (نوعی خال کوبی زنان با سوزن). 


1 . فى الاصل: صارق 
© . بلس: ندم 
> . خالبه و اختلبه: خادعه. 


٩۳ / )۱٦٥۸ فى تاریخ المغول و سقوط بغداد (تألیف سنة‎ UL, 


فان كنت لم تسمع بقبح فعاغا 
EEE‏ 2ک ریتا جیا 
فقد غیّضت تاتارٌ ضر وجهها 
هولاكورٌ قد آجری Le}‏ هلاکها 
كحأن هنمز الا ماب ا E‏ 
بها ازدانت الآفاقٌ شرقاً و مغرباً 
وقد ضا انار اسف ط عدا 
شموس بها كانت و أقماژ مُلکھا 
1 تبکی عليها بالدموع کا 
و تبکی عليه ادجلة بعیوہا 
وتبكى لهميوم الناسک كعبة 
تلع مت الداع هاانامة 
فأينَ کرام ساد وخلائقٌ 


۶ 


۱ . اقوت: خلت من آهلها. 

. غاضت بحيرة ساوة: أى غار ماژها و ذهب! 
. فى اللاصل: انتشرت. 

. القطم: شهوة اللحم و الضراب و النكاح. 

٥‏ . زان: ضاق 

5 . فى الاصل: ملكة 


سا کے هم 


فهات إلى بغداد أقوّت' رُسومُھا 
ال امت ال ذماء سیت 
وما خلتها تبتارٌلولا مُجومها 
به انتشرت يوم الحجالٍ قطيمُها' 
اتی چا وال شوه خصومها 
کے زان“ أسبابَ السماء نجومُها 
وقد قد حلقٌ1 تصبه سمومها 
دهاها علی ان الدواهی عي يننا 
خلیط الدّماء صن البلاد و رُومُھا 
إلى أن یری Cie‏ علیها سجومها 
ورَمرّمُها ماو مرا حَطيمُها 
7 4 
alg‏ صيدٌ اللسوک روٹسا" 


۷ . کنایه از سادات و بزركان. (قرم. فحلى که نه بخشيده می شود و نه کسی سوارش می شود و 
به مین خاطر به سيد هم قرم (ج: قروم) گفته می شود. 


۶ آحوال ملوك التتار المغول 


لعمری لقد كانت بعولى كثيرة 
فقتلت و اختضبت دماءهم 
ينادى نات SLL!‏ عنها Loner bio‏ 
لیلزم سُراةٌ اج عقر ديارهم 
فقد فات قوم یر خصون نواهم 


Lag apes‏ گت تی 
و آطواد مج منهم [مَن] یمومها 
وذلک دآبی فلیلم ا 
ليذكر لکم ببرامهاو سدومها 
بکفی و ی قل منی رووئها 
rey‏ 
و DAY‏ هم حول البيوتِ عزوشها 
تا بيت الله آودی کریمه؟ 
يكون غداها سمها و مومُھا 


و لا فرغ هولاکو من آمر بغداد و غيرها من البلاد استراح سَنَةء و آرسل 
بالذ خاثر و الغنائم إلى حضرة منکاخان» و بعض بنات الخليفة الستعصم كانت 
من سوقاتهم» و السوقات عندهم بمنزلة هدية السّفرء مهيا لبلاد الشام و مصرّء 


و توجه إليها. 


و إذا كنا أتممنا هذا الکتاب ۸ نکن نعلم من حاله الا هذه ا حملة التی 


ذکرناها على سبیل [5 ۲] الجملة. 


۱ . غبراء مقابل خض اء 
۲ . از زبان دنيا سخن می گوید. 


۳ . در اینجا به معنای از بين رفتن. او قاموا على آرجائه یدفنونی / یقولون: قد آودی الساحة و 


الذ کر ». 


٤‏ . هر سه بيت اشاره دارد که با حوادث مغول و بغداد. قافله های حج در ديار خود باز ماندند و 
آنان که نان و نوالی به آنہامی رساندند و كريم بودند کارشان تعطيل شد. 


رسالة فى تاريخ المغول و سقوط بغداد (تأليف سنة (LOA‏ / ۹۵ 
[خاتمة الکتاب] 
قال الناقل العزب: فها نحن نقطع الکلام بحمدالله تعالى و جيل لطفه و 
س ۳ و & 

کرمه» و جزيل مننه و نعمه» فإنه الموفق لوتمام الاموں و الوصل لا واخرھا 
بالصّدور. فی آواسط رجب سنه Ol‏ و مسین و ست‌ائة. 

تمّ هذا الکتاب بعون الله تعالی و منه. و صلی الله على خير خلقه محمّد 
الصطفی صلی الله عليه و على آله و أصحابه قبلی [قبیل] وقت الظهر من یوم 
الجمعة فى شهر الله البارک در پنج" جمادی الاخرة فى تاریخ سنة OS‏ و تسعين 
و SIS‏ من هجرة الصطفی خر البرية» على یدی العبد الفقر حسين بن محمد 
غفر al‏ ذنوپ| و ستر" عيوبه| در مدرسة الفقیه الفاضل الکامل الفقیه ا مد 
یوجانی ' اطال الله تعالی بقاءه بحق محمد و آله آجین. و السلام 


AIS. ۱ 


. در اصل : سطر | 
AGS.‏ 


ہہ كس جم 


. يو هیچ نقطه‌ای در نسخه ندارد. 


فھرست راهنا 


ابراهيم بن خالد بطیطیء ۱۰ 

OV LOY ۰۵۱ ابن علقمی؛‎ 

ابناء عباس» ٩۳‏ 

ابوبکر پس مستعصم عباسی» ۰۵۱ COV‏ 
۷ء ٩۱‏ 

آترار» ۲۷ء ۲۸ 

احفاد چنگیزخان» ۱۹ 

احوال ملوك التتار Sg all‏ (عنوان 
همین رساله و در صفحات ختلف 


- 


مقدمه). 

٦۹ اربیل»‎ 

ارغون آقاء ٦۸‏ 
ارقتو» ٦۸‏ 

اريق بوكاء ۳۷ 

۵۳ ۰۱۰ colt pul 
۸۰ استندار»‎ 
٦٤ ۰6۱ اساعیلیان‎ 
۸۳ الاس‌اعیلیه‎ 


اشپول ۷ 

اغفول غايمش (ہ مسر كيوك (OLE‏ 
A۷‏ 

اقبال» عباس؛ ۹ء ۳۳ 

اماميه» ۶۳ 

OA Ob gal 

امین الدين محمد بن OS pal‏ استرآبادی» 
۳ 0 

۰1۵ ۰۳۹۰۳۶ ۳۲۰۲۳ اوگتای قاآن»‎ 
VV «VY 

الاولاد ا حنقزخانيه VE‏ 

اولياء الله نویسندہ تاریخ رویانء ٤٤‏ 

اونان» ۳۷ 

اونک خان پادشاه كرايت» 77 

اهالى کرخء ۹۱۰۱۹ 

اهل البيت العلوی» ٥٦ء ۸٦‏ 

۶۱ ۳۲ ء۲٢‎ ١۷ ایرانء‎ 


٤٤ cols) > ایرانشاہ برادر‎ 


۸ أحوال ملوك التتار المغول 

آسیاء ۱۷ 

آل جنقز خان» ۱۳ء VY ٦٦‏ 

باب بغداد ۸۰ 

AE VE ۰۳۸-۳۲ cole gh 

بایجونویان» ۸6 

بت پرستان» VA‏ 

بخاراء ۰۲۰ ۳6 

۷۳ ۰۳۵ 0۳ OLE برکت‎ 

بستان الكرام» ۱۰ 

٩۰ البطارقه»‎ 

۵۷ ۵0۵۱-1۷۰6۱ CACY بغداد‎ 
٩۶ ۰4۱ ۰۸۸۰۸۳۰۵۹ _ 

بلاد ايران» ۷۱۰۲۸ 

بلاد ملحدستان» ۲ ؟ 

بلخ» ۳۱ 

بلدان الملة الاسلاميه ۲۹ء ۷۲ 

بلغار» ۳۲ 

بنات الخليفه المستعصم. ٩6‏ 

البنات العلویه ٩۱‏ 

بوجی (بوجک) فرزند تولوی» TV‏ 
۷ 

بویروق خان برادر تایانک» ۰۲۳ ۲۶ 

بپرامیان» علی» ۱۲ 


۳١ پوشنج»‎ 

تاريخ رويان» ££ 

SOLE‏ خان (رئیس نایمان)ء 9۲ں 
ست» ry‏ 


تبصرة العوام» ۰٩‏ ۱۶۰۱۱۰۱۰ 

حلیل شیعیانه» ۵۸ 

ترسایان» ۱۸ 

ترکستان» ۰۲۸۰۲۷ ۳۳ 

التركية التاتاریه» AA‏ 

تموجين بن یسوکای بهادر (چنگیز)؛ 
۲۱« 

ون 

توراکینا خاتون همسر اوکتای» ۳۲ 

توشی (جوجی). ۳۰۰۲۹ 

توشی» نگاه كنيد به جوجی. 

توفیقی» حسین» ۱۵ 

تولی خان (تولوی» طولوی». FY‏ 
VE VY ۳‏ 

التون خان (التون CS‏ ٢۲ء‏ ۷۰ 

تون» ۰4۳۲ ٤٣ء‏ ۸۰ 

جخطای بنكريد: جغتاى. 

جرد کوه» بنگرید: گردکوہ. 

۸٤ ٠٥ ۰۳۲ جرماغون‎ 

جعفر خواجه ٢۲ء۷۰۱۰‏ 

VE ۰۳۳ ۰۳۲ جغتای (جخطای).‎ 
VE Vf 

جلال الدين خوارزمشاه» ۰۲۹۰۲۸ 
۷۱۰۳۰ 

جلالی» سید محمد رضا حسینی» ١5‏ 

جنقز خان» (بنگرید: چنگیز) 

جوجی (توشی) ۰۲۰۳۲ ۷۳ 

جوینی ۱۸۰۷ - و وید 
٦۷٤٤٤٤٤٤۹‏ 


رسالة فی تاريخ المغول و سقوط بغداد (تأليف سنة (AOA‏ / ۹۹ 


۵٩ ۰۳۱۰۲۷ جیحون»‎ 

چرکس, ۳۲ 

چنگیسز ۸ ۱۳ء ٦ 1٥ ۳۲ ٦٠٢‏ 
۸۷ء ۰ءء ۷۳ 

چ »۰۱۸ ۲°« ۰۳۳۰۲۷ ۰۳۳ ۰۳ 
کو ری 

۷ cg pl حافظ‎ 

حسن صباح» 4۱ 

حسین بن علی بطیطی» ۰۱۱۰۱۰ ۰۱۲ 


«oY ین‎ EV ند‎ FY دو‎ ۳ 
٩۲ ٦ 

حسين ين محمد کات ۱۶۵ء۱۹ 

حصار تولک؛ ۳۱۰۲۷ 

حطیم» ۹۳ 

٦۸ حلوان‎ 

خان بالغ» ٢۲ء‏ ۷۰ 

ختاء ۲۵ 

٤٤ ٤٢٤٣٣٢٣ ۳۱۰۲۷ خراسسان:‎ 
۹۰ ۸۸۷ 

٦٤ خطاء‎ 

خلفای عباسی» ۸۳ 

خليفه عباسی» ٤٦ء‏ ۰۵۱ ۵۵ 

خواجه اغل (برادر شبرامون) ۰۳۹ 
٠‏ ۷ ۷ 

خوارزمسسشاھیان: ۱۷ء ۰۲۰۰۲۳ CEP‏ 
10 

خوارزميه ۷۲ 

خورشاه» ركن الدین» 55 ۰۸۱۰1۷ 
۸۲ 


خیم هولاكو. AE‏ 

داماد چنگین ۳۱ 

دامغان ۲ ۶ 

٩۳ ۰۸۹ ۰۸۲۱ ۰۵۵ دجله‎ 

EV محمد‎ LS دختران‎ 

دواتدار اییک» ۰۵۱ ۰۵۲ OF‏ 

دولت اس‌اعیلی الوت. ٦٤‏ 

دید گاه شيعيانه» ۵۵ 

دینار خلیفیه Ak‏ 

رساله فتح بغداد خواجه ۰4۸ Of‏ 

۰۲ ۰۲۱ ۲۰۰۱۹۰۷ الدین‎ 7 
۰۵۲ 58.55 ۲۶۲ ۵ 
0V ۳ 

رودخانه اونن» ۲۳ 

YY روس»‎ 

٩۳ روم‎ 

الرهط العلوی» ۸۰۰۵۵ 

رسای نصارای بغداد 05 

٩۳ زمزم‎ 

زوجات جنقزخان» ۷٦‏ 

سرقویتی مسر تولوی» ۳۷ 

سلطان محمد خوارزم‌شاه ۰۲۳ ۰۲ 
VY ۰۷۱۰۳۱‏ 

سمرقند ۲۸ 

سودہ ہادر» ۳۱ 

٠٦٤ سولنکای‎ 

سبرامونء بنگرید: شيرامون. 

سيف الدين بیتکچی ٤۸‏ 


شام ۰۱۸۰۱۷ 04 


۰ آحوال ملوك التتار المغول 


الشر ماغونیه ۸6 

شمس الدین قزوینی (قاضی). 57 

شهرک قائم» ١1‏ 

٩ شبران‎ 

امون 0۳۵۵۳4 ۴۹۰۱۳۷ ی 
CVA ۷‏ ۷۹۹ 

Sf اف یر فا‎ aul 

٠٤ شيركوه:‎ 

شیروانی» علی» ۱۰ 

شیعیان؛ ۵۸ 

٩۱ الشیعیه‎ 

صدیقی مریم ۱٩‏ 

صین البلاد. ٩۳‏ 

طبرستان ۳۱ 

طمغاج» ۳۳ 

۰۵٩ ۰۵۸ ۰۵۵ ۰۵۲ ء٠٥‎ ۰٩ عباسیان»‎ 
۸۹ 

العیاسیه ۹۰ 

۹۰ ۰۱ ۰۲۸۰۱۸۰۱۷ ale 

علاءالدین محمد بن حسن اس‌اعیلی» 
۰۶ ۶ ۸ 

العلاء الاسلامیه VE‏ 

عمادالدين تاج Cpl‏ دبير جامی» ۲۷ 

غفجاق (بنكريد: قبجاق) 

فیروزکوہہ ۳۱ 

القائم بامر الله بنگرید: علاءالدین محمد 
بن حسن اسیاعیلی. 

قائن ٤٦ء‏ ۸۰۰۳ 

قبجاق» ۱۸۲۸ ۷۰ 


قبله بنگرید قوبیلای. 

قېچاق› ۳۷ 

٦۸ فراتای»‎ 

٩۵ ء٦٦‎ ۰۲ 5 قراختائیان‎ 

قراقسوروم ۰۱۳ ۳۳ ۳۸ EVES‏ 
م 

EV EY قزوين»‎ 

١٤ قزوينيان»‎ 

قضات الاسلام VE‏ 

قفجاق (بنگرید: قبجاق) 

قلاع اساعیلیه ۰۱۳ ٤٠ء‏ 6۲ ۸٥ء‏ 
٩۰ ۷ ۹‏ 

قلاع ملاحده ٤٦ء‏ ۰۸۰ AY‏ 

قلاع ملحدستان 6١‏ 

قلعه تولک ۲۷ 

Hilda 

قم کہچک ۳۰ 

قوبیلای ۳۷ 4۱ ۷۳ء ۷٤‏ 

قودو (قوم) VA‏ 

٦٤ قهستان»‎ 

کاشغر» ۲۹ 

کت بوقاء ٤٦ء‏ ٤٣ء‏ ۷۹ ۸۰ 

کتابخانه جلس ۰۱۰ ۱۱ 

کتابخانه ملی فرانسه ۱۵ 

کرخ. ٩۱۰9۸۰۵۹‏ (و بنگرید: اهل 
کرخ) 

کرمانشاهان 4۸ 

٩۳ کعبه»‎ 

۱۰ ۹ء‎ eb Vi كفاية‎ 
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TINT TT کوچلک خان»‎ 


۹ء 10 

7 یس 

كوكا ايلكاء ٤۸‏ 

كوههاى خانقای» EV‏ 

کوههای عراق» ٤۲‏ 

۸۱۰۱۸۰ ء٦٤‎ ٠٤٤ ء١٤ گردکو‎ 

٦٢ گورخان»‎ 

۷ ٤ ٠٣ ٣٣ ۰۳۲ OLE كيوك‎ 

ماجين = مهاجین (جين بزرگ)» ۲۵ 

۸۰۰٢٢ ۳٣ نازندران‎ 

ماوراءالنھں ۰۲۰ ۷۱۰۲۷ 

محمد الخفاف» ۰۱۳ ٦٥‏ 

محمد بن حسين بن حسن آبی رازی؛ ٩‏ 

محمد بن حسين کاتب نسخه» ۹ء ٩۵‏ 

حمد مصطفى (ص)۰ ۰۱۹۰۱۱۰٩‏ 
٦۳ء‏ 4 ٩۵‏ 

محمود يلواج ۰۳۳ ۳ 

مدرسه فقیه امد یوجانی» ۱۰ ۰۱۱۰ 
۹۵ 

«(07 «00 ۵۰ ۰4٩ مستعصم عباسی»‎ 
۹۱۰۸٦۱۰۸۵ ۸٤ ۸ 

مستنصر عباسی» 1 ؟ 

۳ ۰۳۳ cel gl مسعود بيك‎ 

۵٩۹۰۱۸ مصر‎ 

EV ۰۱۸ مغولستان»‎ 


ملاحده» ٤٦ء‏ ۳ 55 

ملک العباسیه ٩۰‏ 

ملوک الغول ۸۰۸۳ 

ملوک خطاء ۷۰ 

منکوقأآن» ۳۸۰۳۲۰۲۰۰۱۹۰۸ - 
۳ ۔ ۷۸ء ۰۸۰ ۸۲۰۸۳ VE‏ 

منهاج سراج» ۰۲۵ ۰۳۱۰۲۷ ۰۳۳ ۳۵ 
یرہ 

۸۲-۸۰ ۰8۹-۲ coll 

ناصر عباسی» ٦٤‏ 

ناغو (برادر شبرامون) ۰۳۹ ۷۷ 

نایان (قبیله)» ۰۲۲ ۰۲۰۲۳ ۰1۵ ۷٦ء‏ 
1۸ 

نصاراء ۳۶۰۱۹ 

نصير الدین طوسی» 56 COS EAL‏ 
۸۳۸۱ 

نقیب علویان بغداده ٤‏ ۵ 

نیشابور» ۲۱۰۲۰ 

نی‌انون (بنگرید: نايهان)» 

هرات» ۳۰ 

هند» ۰۲۵ ۲۷ 

۰۷ ۰۷۳ 04.65 5٠ هولاکو ۳۷ء‎ 
٩۲ ۰۸۰-۰ ۹ 


يمه نوین» ۳۱ 


21201000 
نصوير نسخه خطى 


إخوال واتار , 


سأتجمزيناحوال لول نت لا مخ MU ye‏ ناش 
3 لالامناءوھ FY nw‏ 017 جاگ 

shia!‏ ٹوا ےج و فرافر م را من سعزا نما مک 
كان اذھ رتس جملة م تقر ا جن قحان تی منھا 

مهرد ومین :6 نحنفزخان رعلاداھیاذاذ من ورپ رما 
دذکاءوفطنة وکانحد او امال دكا نومه ترذ مة قليلين لا 
28 صرولادواع لم یی مم وعليهم قوم اخرون Me‏ عاو ر 2 
Rasps‏ ریم انا و وكات 
جورم Age‏ و جس رو cts AEP ahd‏ 
سام ال ی وکا دیق + 2 ابنالا“ واج م نضا نذأت يوم 
دا زا خفضهم نیا درکن تب فتشاور وا املاع 
حالهم ورس ينالهم ور 47 مت وان الو م نار جهد د ا ‘ally‏ 
STS as Haseena‏ ناتا وشو اه 

رو RE‏ 0 
دیامن ویس فا at‏ عزددهم د اهب اونشاون عندصد 
باقع وکژمن سوا نالهم راس وسبد ايد ذانفقت_اهواوص و 
eT! aie‏ بروامرمتوم بكرن > مةيلبى یہ 

لم ل غامد دامج ne‏ از زا معهم St‏ هن الشررة 4 
ناش gels‏ امک جقعت ا امم عا اک 


i? 


٦‏ حوال ملوك التتار المغول 


سکف 
شترا اسر هواس و Nin‏ ترذ 
وكياسة و نكا وفطان” ہے godt‏ لا 270ھ 
ول از اوه نف خيفة 2 بلام ووا مشا ةواشذ 
تام ونادام Tol‏ یمین بو یوم وم 
مسا تیم فوا لاتىلبون «الى وق ip‏ موی 
ایا ادف انم بی رداذی لا 
لک فا [التومعا مرن دام ورین وا BOISE‏ 
عامع لاي رلك سن nol‏ لیا فل) دک قال وان کا نالاو EK?‏ 
ذا دجمو ننک اروا ووضموھا لبرحم ال fas?‏ 
1 ارات ففملوائک واتاه بعضھ" وسواعلی ضوء bees!‏ 3 
teat‏ فقا ل دا کان لابرس : کک فماھد دز وبا برا 3 
4 دی wy‏ ولافرّمواعما اند فك Lely‏ باسا ق 
واو sds!‏ افرع عا الامارة والر یاس وسودة ژالرعای 
والسيّاسة وكا ن لهم عاد ةسيّةَعد اتيا نلا النا ر الاصسيات 
ولط ال SBT.‏ والسرقم کر 1 Zt‏ 
Gell‏ سارت Li‏ والاخلاف الک ار الیم .ساد 
ا فی بجر هن افاي pl ۳ i‏ ولب 
اموالہواص لص احتتعواعزیا و اوت اھ uy‏ 


mis 


رسالة فى تاريخ المغول و سقوط بغداد (تأليف سنة 10۸) / ۱۰۷ 


۳ 


من الور الا تشم اهرهم بالالتجاء ‏ رامنم الاکن واحصن 
alba! Sc il)!‏ واواد ا وان باز لو ایام وا صالب" 
ومن لاغنالهم فير arn‏ فعنعاوآگزک وارسل د سی اال اعدا 
ماس el sles‏ من نانم وكا نہ حت اذ اغا با هل بلارم 
من ھا رم وذ د ai libs‏ من مزا زاھ ماکان يوانو ن سلابيو خر 
طلا الا ا برع المَسبد سب نكل ال ان نیتم ر حينم SOV‏ 
دام بجرة المنزل الاضعاف Coa)‏ ن والشوان امو مته الم 
PAR leg Bly‏ نز منا زلم مخترتن وارطین وا ندموا 
امرالهملن cab‏ والسَاصْمٌَ واسسّىاارواجهم واولارسم وجا ريم 
نفلت من ريغتهم وںعھو'غائین سال واذرن eri?‏ 
شح اعوالهم والنوم اخ اعرا نعم اذ ل کا زا و كوا بلاق 
وهرجم 27 
موا وا علد فاج با ود وادا بم رون امرف ا و 
دا دکیی pn‏ وجر ير نهد جمد pl‏ & ليها صلی 
د ران فتفز ا فعالوا وديا کون الالقات الالام aya‏ 
HEE PEN‏ 
زا daly‏ ب لللام: وق امطاوا ود واساوًاا 
عاك اش NE‏ ف ةن الم 
وان قلی ران ر L553‏ روالفتنة صغيرٌ صلی ابی 
واسول مااذااسناجت وا شوش وطالت فروعها ولت امواها 
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۴ 
ee 


les!»‏ وفص ولما تقالو اڈ ایی انا زاجم 
د ناتلم چاراوصفاعاوعئق' اپ ای عض رو الاجا 
نع وایاکی! حصت فرا ی الما نون ان بن lel‏ لخهم 
دلفیفهم در عمو اہم عق بويرامُضط رين يكو نميو راهم 
اماما د اسار اول بلقت باطواول واجرر و بز رانف 
ادلمنذھااہراواسر فا ضنوا بذک اکا ن ناز لمن وهمعا 3 ee‏ 
كالضفورعبنونم ولعبتی ن علمم ویْتشُونالیماو ال 
ا ا ااسناموهم دات لوم موا PARRY, hel‏ 
تس البا 3 ناس تو ذواعا ودررعم واموالهم وخيلهم 

ینز وصا رام رين الع نود نع عنم لقل ماقم الما : وا 
و تفر الستففون وتو سنفیرون‌من6|ور_والتفوا کے 
ey‏ مادو می اکرو کنر دب لواايد د وان لوا ال 
البعاع واليلران شرا وق فواواقاق a0 glo‏ وا جنران 
so ۳ 0‏ النرو gh‏ وط فرغ ال البلاد 
atc‏ = والاواكن لبم و زار دو والاضتبار والاضا J‏ 


ہے سوا استو ل علاط نکم( 
لول يلم لن :اص باجنا ده 


Fos‏ وا 
ما رب نز دا TIA‏ و لا يتنم دلا اعدا 


رسالة فى تاریخ المغول و سقوط بغداد (تأليف سنة ٠١9 / COA‏ 


۳ ۵ 


a 
5 7 ہم‎ 5 
وکان جنا لع بارع كام ب نالشيعة راشب واللسان بعال‎ 
لوجحنزخواج فا زجنم دا نموم وواللا ى كنت نە فار‎ 
تكد هل ال رت وس ام بالغفقالان الام‎ SSID Lol 
زخفا‎ 20 9 1 5 ۰ 2 ly ۰ 
ا يول ولد نگل اون کل و ومد من وکان هقر‎ 
فان یایاوز میسنت وشتعلها‎ + 
"انها و راون ما رفغت اجنم خان وفر لاجم ماعاهان‎ 
تب‎ 8 a Wt اضوض الین ررم و زومت و دمم عدمم‎ ۱ 
ای ا غفاقو' ستو عا جع 00ط‎ as? لا بعر مھا‎ 
یال س امان حوارم ھا 2 زف واستغ اھر‎ foal وانششر‎ 
WELLL! ستاو ایو ده ونام نكال واثقاره بوث‎ 
وولو اا‎ ESC جحو ونا و شوه و نالوامن ان یار اموا لا و‎ 
bales فنوا و عم رھم وقبلمواطمح همعن الٹھوع الد ران‎ 
د رضواببلا دهم و مد وا اعناقهم الا مصالمة وابر/م اا الممائجة و‎ 
سلطان ذلك الاوان اهم ود املهم بالمهانة ار ادعة عنتمور‎ 
لها منمهه اخضوم والعم ل قضی بزک احباناعان لا موحها‎ 
و زماناومقمه او معا نامیالا لزا لان شی وکان ذا شک‎ 
لخن والعیرغ حقو نكن ام نکی راز كان بد لا‎ webs 
اعبا ناا باه سلطا ناما هی اتا اروررارات ون عاق‎ 
الامرعلوم دج 2دا دام فلا ا الامرا لي یانعم جنرا جرا ذا‎ 
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CHEK‏ رس نر اکا فة ارا اي 
BR‏ س غا ارب بف الیم و ناوم UH‏ 
ایز دق دفاو زط وارا دان یک وا اك کن عفر 
فان واحدمن ارجنقرضان Leng!‏ 02727 
ہوا ریا( ily‏ بكادارق نادواغ التلطان رن 
۷7 : سبيله وان الین مو نزت اطان Arba lsd‏ 
وار !2 Wh‏ یو لوا لاس مو دد وکا رعر از موسونا راخ ان اكان 
ژعوتمند نان ھا Bush‏ والطمان فليا eH‏ 
اتلطان ومع فان خا سیل وال بلغ عذر ولغ عد 

م فرض اين واصنو ذال لفان و خاش انان فطل 
بذک علطو رعوده |B‏ رزصّة فاو رة میاو باب وصوده 
کے وف از سيین اد !الق i‏ اهل نیوا 
حر بااصر بارعاجیرة منوا رهاحهرة iid‏ مانت 
bol‏ الدولهسلطاشٌاووضعت وکا زیت 
الملطان اد رم مز Ula‏ کے عا نام مختفون ادلی 
لاد اسلا م دسنواعلاطر|م ااتقام درا بلدان .از اسلا 
وازا ا ) اليا بسيو فال وید واالت دنرادن نابلذا 


۱۱۱ / )۱٥۸ فی تاریخ المغول و سقوط بغداد (تألیف سنة‎ UL, 


وح دارم بن داد مد د ادد افا رالاس اطاواهلا تربی‌عین 
د تلي تعلِييما با تالفنا رین تاذ کاطمنقزماناد بعهابنازیاان 
دطوزغان وجخطاس وا توخا ن فلکت التلطا نة اخۃمآپ 
عروفهم و خدت رده لمع وا زعام ري راک وکا ن بره لا 
اغا للخنا یم وهو با ZEA‏ يوا شتهرة افافقين درسو 
شقن رنه انا راقصلا كانت بلداناسعورة وخزاين مل 
ے ف لعليل خف اليم تناو لیات Lay Ros‏ او رسع راکفا با 
¥ حن هنی لسبيله یرالد وا فان خالبادالامورمواولۃ ال 
سيا نو مودک فمللهم كان می الا طران سان الو ای والارماء 
مأكان بان زان عا مان كنود. اة واعود و اخم رکٹ خا ن ذلك 
oo’‏ جب ود کشر العددوالدد BG‏ طاى وکا SESS‏ 
"کو دب ۋالد ل اؤساه وناو زا۷ نصا ف ماه ولم تم 
ملوكهم ol‏ فو م ما ذالاسلاميل نرک ھاعاماکا نعل من حن الطام 
و مره ا بترت العلا ig ata‏ ندفيرالوطايئق دار 
tree‏ واسروابرة لک مان ad)!‏ لاسلام بالقضاياالشرعيع 
الاي وکام واخترمو دوفروص‌ع‌التوفی روم نوذوهم 
در لس وہر راان ا CES‏ ن وکا ن قم الووبيرالعيشس 
والامرو استاج بین الاولاد ES‏ جا نی آلو شرو روطب الترر و 
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سباسة للمهوىهكا نيخطاءايضا قدمات وتاب 
رح انکر وکا رہم یرهم تفا خر فا تم 
dalle Islas Lie‏ با توغا ن و نوه وسوده‌هی 
ga SOU‏ وانڑھچجنداوا ریم وف کان زاو رجا 
ما خان و سولاكوهان و قله دنو دكان بانؤضا نب الا رد وم 
لاد دوعن هع ای" روالمزلو) مرالمّوم مز نخان بان 
syed‏ باتوفان مع شین فصوي اش وط ال 
اساد رد ماوع القاا ی وضط الكل ذهب اضر با 
tite lols‏ برض fons‏ اطع oy nis gio yt‏ 
دهز lars‏ فم عمله وشاته عنداله‌یات داطم‌انه عند نزو [مزعلا 
احدىالمفلقات وفوابعیره دايه ودها نو نفس PSG uly‏ 
ما مزعلا ام ب امو کاوسم الب و 
cc‏ لتر Teste‏ وضط مضا 0 willy‏ 
الف MI‏ لاء قلویعن اشارة راس وا وال ان Ls‏ 
ذل الامرٌ ومراعه فا ستادن مان 7 اذ هقی 513 بومان 
ترز )نوجانلا افا ,اذو اواه‌شکاضان من دو ره ab‏ الان بازوم 
E‏ یبرد فاذا ومزال فعد له و SH‏ ار 
بيك وا نونمم 


۱۱۳ / 9۸ فی تاريخ المغول و سقوط بغداد (تألیف سنة‎ UL, 


۹ 


le 
کان صف ذكدا ن يض اصد یر کترہ الإلقّدم من_طاعالاریا‎ 


ار وامعایدیه معاعادکت ا روع ۳ رہ 
مالل الم بر سامت الامو رای هو رو هونا یدک ولول 2 
اک وان سید تنى وم وعنلمت شاف و رفوت کا رما طلاب 
هذ السرير و لاب هذا الك كيه ن وکلم ابمل من باعاوالژھم 
اعواناواشياعا وكان هونزد JL UI‏ هين الامروا فى SAL‏ 
ایض کی للتوى ills‏ و هد والسهام "نمام ودب یماج 
الانتقام و المخان با ى الآتقليك ذ] الام و ز من له ۶ ذكى aso‏ 
لا را ران لاحم من :كد الا قال ا قلعا ان يعا هد فى و بع قد فا 
عا ترک الاعنزامعاماامريٌ برمن الصا لح فا عطاه dks‏ و و همم 
سو له وما ا مواه وا لسرم نعلو لول مأكا ناعلاہ واسناه و یلیگ 
من احتطا نه بسر برا لكك الذي نكا نوا فتظرہ ن انیو نام 


یھ کن 


روا نمو اواخذ وا بهد و be)‏ برهم لدثىوسصبون 
able‏ لنعه وهو Sa, polis‏ کان ت می زوما تعنم مان فى 
کین منعزز؟ ادها وا با 7را وهم جم عم باعل 


58 Neg ی لایمال الالبردووسنحۃ وغنار وخیاعۃ‎ Wy! 


gui‏ }23 سذ اهم وکا نوا راضمن یکی نه صاب ال ر بروعاق 
اوه وراك الال وما دالهم و نزل لديم واستعا ن م وا ئن 


A 
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Gal =‏ وسَمَرَمٌ الامنتاع وار | رمنكادتطم اناسنا 
دهاعه‌ورت وساه س الد ued‏ من يدعوهم الي وکا 
اشد هم بط او بانًاواعزه ندا واناسا مرم وکانوا اض 4“ 
اند وخواجم نامع وا انا تن ماس دا 
ia‏ اداس فوا تا نه و فالا ماهو Gils‏ ومناين فول 
مم ند جوا د با بے ور المد رعلوامز ناف dey‏ 
وکان و اس دیق الاب مزور اشبابه وادوابفأخعريدا 
مز کامان ھاب جا Gable‏ وکا مق ine‏ 
لاف و 21 اهر نسب و د افو اسما رکیل ماب رس 
مر و مرکو و دا 
G‏ > سک جا و زال peel‏ شه و ها له ال رانا 
دخرجواول بحل بامرهم وكان سرا مها Ka‏ 
بامدولا تھذر سنح کان بطرت رركا ها تہ SDI‏ 
و نواحيم وكا St ples‏ ن المي عام نام وروز انه 
و سم obls‏ و Ture‏ وس 
ودخزعل اب الا مال اجب ضاخان فا برغول فا می 
علیہ واستعی فاطالواالہ اليد كالباشوًا النخٰر+امیل 
فصو ووضمواعك فة الاسار les‏ اہر واہوسوڈا 


۱۱۵ / (VOA فی تاریخ المغول و سقوط بغداد (تألیف سنة‎ UL, 


اندو Sides‏ بنارلحتاداعقم جنع فعیله 
تال یله وضاقعلبینطاق الا والقوم انها > 
sly liane‏ مىدا دید اخذ برزجبل نهد 
حب يض اكبا جنر Hi‏ وسراته وذ وا به د وجوهمٍ 
د اخوته وتيع منتخریب ب الا ن مق ۰ الأغزة ke‏ پک 
p>!‏ لهم ولا ماع فاستصل بذک مال و ریش بالملك ی 
ماله وتم امرع وعطم شاد وعلا ما نوات واه واستطييك 
جد داتھاب عق ام AWE‏ د بن وال هو القضاء د 
۱ هر عند نهم وسال س رمو Lass!» vas‏ فقا 
كنت ال لامک TAG‏ ہن Saeed‏ وانا کا نل 
حد ہب مربال لیران“ Sy pe‏ مال فان ابری السا tit ta‏ 
ae‏ فلا سمو کلام قال لاك ان هذا حدٹ مامو هوق 
امن وام ركنضط ال PoE‏ چہ أخل منعصيات وٹی 
slab‏ و نام و تی طاعند و SRV‏ بیاسا سے قعای ا 
الاعزار رش slab‏ راحو من کون ول ما موراعتی ANG‏ 
ارسلہ ادبي الا نا نكا نمتموّراعاصيا حرجا عيوطا ر 
لامركغراء خا نز فلانة مني عن کک واملت تععزالامال 
PEE‏ ووس ناتو ن وحار سبلا ان کون 
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٦‏ أحوال ملوك التتار المغول 


۱۳ 
> 
کہ ۱ 
us‏ بان عزمیاوزعن‌عر وامربمترم‌کان ماد 6 لت و _ 
لشرو روز وی ال لفتا نشی اکٹرین 5 Avie‏ 
Ad‏ الا ن ۶ Gil‏ المواق فا ترو مما الامو رعا زسم 
pass‏ اف اغل فاستع راہ الک واستت الام زوا ع 
لمتمردوز وانتاد LIMB pV 90g aa SLI‏ 
اذل به را یمن ضرا ی ضرم نواجم الف واسنا ل 
عرویٌالضا وا حن ني انلا من Bld‏ ووصلال 
gia)!‏ ولاو ee‏ رایرک واستبلا م ومطت 
علیہ من اذیا لالز ساب انوابة شا وربعضیمغزی واا 2 
کی ضبط الامور رو تیف الحاطات ونوقیرلولایات کان من مل 
ا نوی سري رالا وکر ف سرا من بلدان ال 
عاد ی وا ستفلاصها وا فتتاحها کات لمكو ب اوذکک فقأ OR‏ 
لک ا لزت وكان وا اهيا ائرلار بوء اطوافاتی 5 اک الجا نتامر 
سيف کنوده كلما للبلاد ومس اصلاعءروق د وک 
الع و الفا وا انت کا سب ای رف یا SW Je‏ 
aati wil‏ و ام فاس تیو IE‏ 
ذا بعشل ذکداللام og SA‏ اعد سرام مهرم ةلي 
اخوین لاجا ال باس د لك الامرکث 5.9 و کان‌دادار 


١ 


ا 


رسالة فى تاریخ المغول و سقوط بغداد (تألیف سنة COA‏ / ۱۱۷ 


gloss‏ امن بازدم قلاع الا سمعيليّة وافتاجها وله ارد مهاو 
Golda!‏ اذ ادص ال سوام قلاع اسک شرو OEE Gol‏ 
goo‏ اضا هیر وامرحو لکل دل کی | S359‏ 
اوقم sD melas slab‏ با تج * 
ذل الها لاسقد اع ولذ اصن هذ الع فلاعهم سن . 
اعت ی را سان الا مازنررل وم : شک امارح الىاء رت 
اخ کیم العلاع والصیا ء10 ع دک و اون وا لقان وکوت 
كلن لم‌کاهاعن الحاصرة وامیاربة والطرب با مایق والزق 
iat‏ رک در PEED SE‏ 
الؤں yet‏ لاعصا ال من v4‏ رما می اذا بلؤ TP‏ 
بون و قا وافتقها زحقمنجنں السا Wisma‏ و 
سمی‌منیا ععا کل ند واسوالا 53 رونام علاخاسان 
ہے ا لاح و برا چھا تم مضنا حو بلغ جرک د دا 
مخت وحصاتاوا رن اصلماثات وفعهاؤ امار وات 
GIL‏ ت لا تخل ولا تفه jefe‏ | بحدث GS A‏ 
عام اکا نت فصو مم قلعم الوت و نزل «حضيصهاكبل 
و aan Cte‏ و کان الال لام الاح از :كل ا ےر الک 
ال سمح يئية كك اي رگن الڈ یکا واو د القاغ انم 
» ۱ 


۸ أحوال ملوك التتار المغول 


كان عل ايساق alc‏ احد نی تماق ریب ج لسر مكان ال 
حر سنام وکا ددس نصا ادن sigh)‏ < حر بالڈھووو ناد العصی 
فاو رح یراہ ونصيرالرره وکا نخ ی سا ست الم برس الامور 
دام بجمدافین والشرد ر و نضہ الد ی ااکلاإز هور وکام 
DS REE RN EEE‏ 
امرهم و کٹ شرو رهم فاذا را یھ کو قر اخ بها ۰ 
gh‏ ر شاه من طریقعلم وم الأذاهرا صلاعل ومع اهلد وبا 
الول عن هن القع وا مان هن الا انلا 

شوك ریا منناع و الاب فتاومو rue‏ زح لش للیء 
نما رسلا ال ھو نرا لترو( عا bul,‏ ولامتليأس نی 
sels‏ قدحلا ومن هركب الک وا لیر 
قدا دیلو وا نكا نواظا من اع زل المد و لفلف هو ام 
allel gs‏ ا علم ارام نما نغ راد لح 
أطي قاو متهن اہ وخ ری وا واده داحرادد و 
اموا aiid‏ امزم رای یس ام 
لسن prise‏ “شان حنده بواقعم م ہا ت ایا 
وازواجھوار op AD allen‏ ویان ا مر ہن ما وکا 
اذا اعریں بوجههعنمتاهرة” ماف امش تشع ماد bed‏ 
آ9 ۳ Sasa,‏ اموب كد 


رسالة فی تاریخ بخ المغول و سقوط بغداد (تألیف سنة )۱٥۸۸‏ / ۱۱۹ 


ه16 


يشام عاد يي راليهاونعوة بان منم العاقية وعدكا ت 

۳ lige وام رس لوت وعزمهایا‎ ay 

وین رل دازا کروهنة یی هفایق cs‏ 

د۶ من اللوم دعو كوه زاك ن رسلا ما دی عضوم ادم 
سح الفنرد امهابةٍ وکان هون anal’‏ اعما اس ومفد 


د ane RTE‏ 
فا ماج 5 ا 


حم ها وکا بیج افلاملٰے عد 
سپ نالخ وانثاناپعدهافرما اخرين 7 
۳13 من تمد ساب reels‏ ولفنوض ارام 9 


نان لیم وشتانم ری چیہ متوجټاا جراد سک وف 
متو لای ن مناد خان اھا لاس کی توا غلون لو 
الخال صدا ees‏ وا عدر و نبلم ومع کر ماروایوافتر نای 
معيليّة و یابونم دیواذدن یں وامنصنو نهم 2 الامو رد 
مدو ن بدا وملوك ال کنو يتامحوى بذ كبزي ا عونم 
۳ گی و اتر رجو erin‏ |ابعارون و هم یزد ار و نالا 
تغافلا وخا مزا وموذ کان !اذ اومل داد بر Ullah‏ | 
من‌حالهم وا نعالواا مم مرجهة المها لا ودظواا ہرم امو | هم و کان 
SUG‏ مهاب ور اہوت وفقو م2 المأكل وف 
ارب دقرم اهنت را وا 01 
۷ 
, 


? 


۰ أحوال ملوك التتار المغول 


ما ات سنة جي من مهال الف نکن ها فیس 
کہا رامرا رجيشهم لموكليى کل مواد الوق الضا بی لھا ترا ر 
Pe) opt‏ ونزلو ااب بفدادحق اذاق جیش: نداد ایو 
اکب ذطلىبومهم فا جن‌عل اليل رکڑحشرالوالال! Pie‏ 
“ys‏ موااوهزموا فا قهم ولعز ذلك كان کرب منهم اعرجداه 
دامقانا لهي دغرالعودهم د تم امهلوا مین ىبلؤهوك كرو زە 
کیہ السا a Mo‏ بأنته کا ن نبرک أن لاما لاج لے هسم 
1 یں وم الفد نيا ides‏ 
کیش pal ile‏ تا ا طول الم one‏ 
والمرمد لها ود دمل و بان ۳ ول نز ات ولا 
ا کا 
11 تقط + انويان اوقدوا نان الاعاره و 4‘ 
اسر سس ااهالساد قا ماع دی 
دا حا دی و یف هر 
لیف مم فاعم سدح وهوسناوم مق 
ادا oy‏ 5 هوتسن ن کرت انا ا دای والجدد 
خذ بکلمددماغ ری وبا متدضه واتم نم اضف کے رخ 
و بلغ ارام الط نامر لق اب بوم نفب الجائيق 
والكادات رازم نج فا فة اوتعواوالارش رجف و 


رسالة فى تاريخ المغول و سقوط بغداد (تألیف سنة 10۸) / ۱۲۱ 


۷ 


و رداعن روس‌کصا اركثيرامن رجاهم انال وا د اقوهمتراتمال 
و آملوصمسیافنال اوی ايان ارم وا رژ وحنل 
السلا ضر ون lage‏ وان دخاء لش JKR‏ 
زس سارہ و و وأمالعن نضه موا فکان زک لح a‏ 
سح الغياروميل لبم داد ت لاسام وجزارّعن عن مساد مويو Kin‏ 
كد دیراد سر و حر لماح ان کان الاك دكا فير لہ 
لاان یز ae‏ الصاف ویر اطا وهولكؤ افا قد اظررله. 
قود وان يفطي موم سور ola‏ شاهد کرالاماة 
ارسلا(الحليف: مرا وبا رصان وم صلتک 
رید دک ماه عضن وا سند رجه ام رو 
حنن بارا تبوووا رال ope SI:‏ وتقودض مود 
استدعاء آنه عن لام یی ات ہہ 
حتى ازع TIS‏ ود olla‏ ¢ موی 
ورم ر اربوا رعلمن وجوه فيه ورد راع و ہیی 
re E E FORT‏ 
اذالاسد ترد ی رس ووقم Cag‏ 
عن زهان فویلاراده وان شل ضشه کرم oe‏ 
بماد ,232 و بل موال.. ارف دب ا 
آزراه عن ظط رجن Wy Lo‏ وعقد الق مد Ars S55‏ 


رنه 


۲ / آحوال ملوك التتار المغول 


داد وت کاب لپ داضاعة اليد د اذ ُا رل 

فاد دنا و شام مكلت وعدشه و ساد ار تحلقۃ وسر‌وات 
بلد تہ وفان‌جند و les‏ نجبلء وا متا نم دشنا ءُواولادہ 

و اضرا ماش الذيناستعومّى| سعط اراد نيكرم منوا ی 

اعروا باراقةدمايم 2 poy‏ دحل وموالهباوكا نم ند 

دهد دام بين يديه مهاو كيو لا ناظر الي قشل سنك و تا زر 
وفترضاضء وَل مشّصالد یجل مفرعاجن مغل لاحل دایقا 

اذ اق بای اللا ا هرا لست لشو لا سما الود عا الره طالعلوت 
فاخذ کن و دوف ویزکزہ Gil,‏ من الاذاعبالقو:والاعمال- .. 
ا ان لیام اف وول لہ هركاذ مرت لفو روزم ED‏ 
!5.5541 و الطشيد و الا عم بامطلام وععانف المام وللناگو 
sea:‏ روڈ یی کر یر دی pet‏ 

- يسام تی مو سردو مرا وین اللواط بالغران وال 
Wisk‏ ن ولا Jax‏ امو ارز PIG‏ سر وط oe‏ وعرعلم 

من منوا ن اعد ما ت و هاه ومستاتھاا سی ال وصودہ 
وکل من فرود و وفوده وقد احم ماز منداره من انوا Ds‏ 

من الرفوف 3 peop‏ والصفانان والبرارط والي‌ران الزهت 

وقح اتات شراب والحو! aM Porgy‏ واو اشاالوفت 

وال ات المع وافوادرالمطربة والغلان الرّدملإإن و 
0b Doi‏ وفنو ناد اة ا مصرمن اله دوا شطع ارصم 


رسالة فی تاریخ المغول و سقوط بغداد (تألیف سنة CNOA‏ / ۱۲۴ 


۹ 


زی فزع ماکح ماه بو کیہ بطم ور ےرب 
کی شاو وکا الاڑج وک بابر رن عر نشت يشفرة 
سین و كاذ قبل لہ من يد به بذ ابر فاون بلؤجوباوه ل 
صُورى ليلاي وعناة العقا نوا لواب ومو دا فق کان اهام 
العو ومخترىالات لا دا الوم اضر ماس واءانة کر وأطفاء 
کھ کت و اما دكن وجزاه عبط tha‏ واراع هل 
شه مود مض اب دفوم لے نار رع ها 
وت( اسراو !مرا ھاو ہی موا ريا واطىا فدز وا SIRE‏ 
عداوموعضاب HG‏ الزياب اتید دومن الحوم یزاب 
وا كامس ب الما لاس flal‏ وان الها رك وب من 
تباب متھ ییون lee RY‏ اط یزاوها 
من وښ و نع شاعدین مجو فافض قاور موق وکا 
لسکا الین وا می منیی و ادكواع لب اطرام اقا ون 
ارو کسام a‏ وعلما ار الاغارة واوارة مور واوقروا 
عليراءن نارالعتروا استّمصال والاسارولقزاطرو رو اکرو رو JE‏ 
ما دالضرارووة الشوارو كم دا افو رما ایروا امن س 
quai!‏ و الا رو ریق السوت بارالفا رووقو السّغارد 
ےت و ات 
مشقھم بارعا الطوالو رهم بالسشال ذ وا النمول و 
ہیں وات وات امال وا إن الوالرلد!لاطفال؛ 


5) . 


٤‏ / أحوال ملوك التتار المغول 


دالتبان واولات‌الرعات Nos‏ وا الل ا را رالزمارعتقی 
لم s ois‏ دجلة ری الزماء هوام الماءو NG‏ فتلة +7 
Ute‏ انش فأنت با مو اط الط وک ہا من م رع ما OF‏ 
ph‏ سيد والاسود دقنو مكبو سی گا الاذفان ول ود والرْضو لاق 
Neng RE‏ ا Gags‏ 
الافراسر وعطام امون و الو مرد صم لا APP‏ 
جا شا و عرف LN‏ ود بعت بطو ا لی سنۃ من الا شع 
داعضاء ال وف الطراء وكم من عضبآن وسوروراود لها ایم 
منظوم الرجوه )792300 eos)‏ رو سرهم باون 
السب والشبان والمترععين والغزان و عابلا لد ن امان 
تخل ng Ba‏ رمت ورمن لاتا 
والفدادی الا ا ysl pUW‏ اتان چیلت ل نز الوزاق و قدالرد 
مخلو Il‏ یل الاعناق می ope‏ الا فاق لاسما ؤکور 
اسان دادم اق وماعی ن اول من ASD‏ بن As ah!‏ والرّفاين 
سیم والطرز اللرالوضرَّۃ PS aly‏ الد والمزطورات 
امورو 7 خلفاعن سلف الم تال ابر تلق le‏ 
ا فوط مز زمن الامو ورول لاست والعتای زوا WAS‏ 
و سای والاستعن الیکا کم اف الاعتبا رو ظوراتّالواشماد 
مؤموت أ :رجعوا ۶ تک البقاع والنوایطزهاننسوا وسلموا 
pols olan‏ یو اکا رت لا القلمل من نکر الپ es‏ 


۰ ) 0 
2 فى )2 


۲۱ 


عا موسرو ؤمزع هم 
۳9 فی من 
ن )3 eal‏ ر i Lis‏ نت 
7 ج کان نودب وم 3 ارام ال 
اابعنداد لوهم عن e‏ و ٹا 
کلام واسّاملو Lol‏ لحاس واحٰۃموا طسوا رمم وه 
١‏ ديزو نواد بإرشم و 
ihe‏ موی پوس 
ر J‏ 2 1 
SE‏ کت نا 
22 وی 1 مت فا رهق 
ی وی Beslan, AG‏ ت بالاغانةعا اهر 
دكن کلف nee‏ ام نات 
ا وجو هن مزد Crate SL‏ 
jute nee tele‏ لزکی ا امرب اهل 21 ابن ابايكو 
وب عا نکر اذ لقو امن مثل نکی الاس واه 
ry a‏ الباس ومد قان »م توفهم له ول کول 
فک 44 retin‏ و رکا go‏ د؟ 
RES‏ خلوامن شل وکان امان ورراعقرورا 
a3 p's‏ للعهومة 2 الزين ET‏ وا سوت 
رر 8-7 یں SAT‏ 
عا بؤراد Ny Wels‏ 
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/٦‏ أحوال ملوك التتار المغول 


۳۳۲ 


سوسفا و و دو یٹھپ 
سا فوم من اتا لک لالم 

ane ی الابیات‎ Pa a 
قعۃ بعدادوروية شرا ماو گلو بیباو‎ 
وضو‎ LEASH او شومها_جمول‎ cy سو‎ ۱ 
و کی الریاغورا‎ ois کی‎ 
ذماصارقمزضاد شيا ب‎ 
يف لمحن بتساميا ۸+11 اس‎ 
LenS Googie قح عون العفو لوقه هلا لم‎ 

ترفوت الما dole‏ جراد اوت 2 رها 

و ی cd‏ زعا 
Sato‏ از وحم وشات زاو ضا 
زاو لیا سی 377 ور تا 
کان‌حتد سم الزیاعلسافانا ui‏ سوه خضو 
مااذدان نسکاو su‏ انان ان 227 
Lis bi itl sos‏ سواہ او یسا 


ساساعا ایر لوالا 


رسالة فی تاریخ المغول و سقوط بغداد (تأليف سنة CVOA‏ / ۱۲۷ 


۳۳ 


تخل اسلہ وع basis‏ رام الہلا دور 
وت رمیا یجلڈھیؤنا الىان یح Langella‏ 
eal Cs‏ بوم انا کس و رهام ومرحطوها 
فعض ال Libel‏ وتام غا را بین فما وبق ما 

فاینکوام‌سادة وخلائق” تھا سید الاو قرو مھا 
> شیم ارما اداصادق مارم 
eG‏ 3 واطو رت یوما 


توما منم ودمارفي ودک دا wis‏ من تلو 
a." 5 : 85 ٠‏ 


از ORB‏ وی لهم موا BALIN‏ 
تقدفات قوم يردصو ن نوا ola‏ يتات اور یکر نها 
فا فل نيالم تز ويل كو نعداهاسجاوحَومها 
د اشغ سر اکر ام بؤراد وز tel ple‏ إستراع سز واد 
سل بالزخا يرو الغنايٌ ضرق ضع خان وبعض بنا MAPS‏ 
الف تعس مرا تعر وتار sly‏ یش عنراهم لے هر 

Cp!‏ د لار ام ومضرٌ و نوم السا واد ا ناا هناسنا 

کناب لم تكن نحم مت الہ الآ هه كول الت زکرن) نصا سبل 


۰ 


۸ أحوال ملوك التتار المغول 


ار 


نال sles Sse‏ نقطه مرا نبوگیل 
a‏ وكرمه وجز لت ونو فا تلو Spyro‏ 
a‏ ۶ھاب اسرد ةاد اس ط مچ ےن مان دو ارد 
ued‏ هك ال نیرا تی اومن واد ر 
aN‏ یه 23 es‏ 
۱ 2 
البرک ا ور 1 
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